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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصولات تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتلا ریدر مس   زیهر چند ناچ یتلاش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصولات فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویور رمان ف تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 منوتو یبرا یسقف
 شیرین کیومرثی

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@کانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 منوتو یبرا یسقف
 

 شیرین کیومرثی

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 انتظار! انیپا یعنی...یبدون دلتنگ یروز ها یعنیارامش... یعنیعشق 
 حس کرد! دی!عشق راباستین یدنیاز آدم ها عشق فهم یلیخ ده  یعق برخلاف

حس  دیخود...با ذره ذره  وجودِ عاشقِ خود با کریپ یتک تک سلول ها با
فرار  دی...نبایجا بزن دی....نبایعقب بکش دینبا یحسش کرد یکرد.... وقت
 !یستی...محکم بایستیبدوخوبه عشقت با یپا دی...بایکن

 نی...از غرورِ چندیهمه کس بگذر زویاز همه چ دیبه عشقت با دنیرس یبرا
ات که در گلو مانده و هرگز  یمیکهنه و قد یساله ات...از بغض ها

رفتن گ یبگذر فقط برا ایاگر شده از همه  دن ی...حتیبگذر دینشکسته...با
اسطوره  غرور...خودت  کیدستان عشقت...درمقابل 'او' خودت باش...نه 

 ..فقط خودت.!باش
و تمام  یدهیاز دستش م ردیقرار بگ نتانیب یلجباز ایرا بدان...اگر غرور  قدرش

 خواهد رفت! نیبه او از ب دنیرس یبرا تیتلاشها
 یدل ازرده شود...نگذار برا تیرا بدان...نگذار با حرف ها و کارها قدرش

 را خواهان شود! یا بهیغر یشونه ها شیها هیگر
ر ها د نی... وابسته شدن...همه  ای...دل بستگی..عشق...عاشقرا بدان. قدرش

 هستند که او باشد...درکنار تو...در اغوش گرم تو! نیریش یصورت
 چنگ بزند! بانتیرا بدان...نگذار طعم تلخ حسرت به گر قدرش

 باشد! نیزم یادم رو نیاگر او بدتر یرا بدان... حت قدرش
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 منوتو  یبرا یسقف
 یباسمه تعال

 
 بزار ببارد....

 شیشه  پنجره را باید شست..
 ازدل من اما...

 چه کسی نقش تورا خواهد شست...
 اسمان سربی رنگ...

 من در قفس سرد اتاقم دلتنگ!
 "مقدمه"

 پایان انتظار!عشق یعنی ارامش...یعنی روز های بدون دلتنگی...یعنی 
 برخلاف عقیده  خیلی از آدم ها عشق فهمیدنی نیست!عشق راباید حس کرد!

با تک تک سلللول های پیکر خود...با ذره ذره  وجودِ عاشللقِ خود باید حس 
کرد.... وقتی حسللش کردی نباید عقب بکشللی....نباید جا بزنی...نباید فرار 

 ستی!کنی...باید پای بدوخوبه عشقت بایستی...محکم بای
شقت باید از همه چیزو همه کس بگذری...از غرورِ چندین  سیدن به ع برای ر
نده و هرگز  ما که در گلو  قدیمی ات  نه و  های که له ات...از بغض  سلللا
نشللکسللته...باید بگذری...حتی اگر شللده از همه  دنیا بگذر فقط برای گرفتن 

خودت دسللتان عشللقت...درمقابل 'او' خودت باش...نه یک اسللطوره  غرور...
 باش..فقط خودت.!
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قدرش را بدان...اگر غرور یا لجبازی بینتان قرار بگیرد از دستش میدهی و تمام 
 تلاشهایت برای رسیدن به او از بین خواهد رفت!

قدرش را بدان...نگذار با حرف ها و کارهایت دل ازرده شللود...نگذار برای 
 گریه هایش شونه های غریبه ای را خواهان شود!

بدان...عشق...عاشقی...دل بستگی... وابسته شدن...همه  این ها در قدرش را 
 صورتی شیرین هستند که او باشد...درکنار تو...در اغوش گرم تو!
 قدرش را بدان...نگذار طعم تلخ حسرت به گریبانت چنگ بزند!

 قدرش را بدان... حتی اگر او بدترین ادم روی زمین باشد!
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 دیا""""بر

شگاه هرچند بابا  شدم با آژانس برم دان شده بود و مجبور  شینم خراب  امروز ما
خیلی اصللرار کرد یکی از ماشللینای تو پارکینگو بردارم ولی کلا خرابیه ماشللین 
حالمو گرفتو حوصله رانندگی نداشتم..این سامیار خیر ندیده هم امروز باباش 

شین نیاورده بود.الانم د شگاه ما سوندش دان شگاهُ متر ر اریم خیابون نزدیک دان
میکنیم تا سللر خیابون ماشللین بگیریم...سللرمو گرفتم بالا تا نگاهی به دورو بر 
سمت  سرمو چرخوندم  سریع  شد  شدیدی به بازوم وارد  ضربه  بندازم که یهو 

 سامیار و باتندی گفتم:چته مرض داری روانی؟
 سامیار_اره مرض دارم دکتر خوب سراغ داری؟

 داداش دکتر سراغ دارم از روز اول بهتر میشیمن_اره 
 سامیار _همونی ک خودت رفتی پیشش؟
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 من_هان؟من که نرفل... 
بادیدن نیش بازش تازه منظورشللو گرفتم و شللرود کردم دنبالش دوییدن و در 
لار بگیرمت زنده  ل ل ل همون حال کلاسورمو زدم زیر ب*غ*لم و داد زدم:سامی

 ارم اره؟؟؟وایسا بیشعللورت نمیدارم حالا دیگه من مرض د
با خنده داد زد: مگه خر مخمو گاز گرفته وایسم؟وایسم که صورت خوشگلمو 

 نابود کنی اونوقت دخترا واس کی غشو ضعف کنن؟؟؟
 خندم گرفت سرعتمو کم کردمو گفتم: وایسا عوضی حال دوییدن ندارم

 سامیار _به همین خیال باش برادر
ه متوجه شدم همه کسایی که تو خیابون بودن کنار خیابون نشستم رو جدول تاز

زول زدن بهم بدبختانه چون نزدیک دانشلگاه بودیم اکررا  دانشلجوها تو خیابون 
متر 4_3شدم یه اخمی کردمو رومو برگردوندم سمت سامی که دیدم به فاصله 

ست خیز برداره فرار کنه  سمتش خوا شدم رفتم  سته رو جدول...بلند  ش دورتر ن
 مم تا دهن باز کردم شرود کرد که باهمون اخ

شیش تا  شه جواب  سامیار_تروخدا منو نزن به جوونیم رحم کن من یه چیم ب
سرت مجبوری خودت  شه  شه خراب می بچمو چجوری میخوای بدی زنم بیوه 

 بگیریش اونوقت بچل...
سه بیا بریم کمتر چرتو پرت  صدای بلندی گفتم:ب شو تقریبا با  سط حرف رفتم و

 خونه مامان کلمو میکنه بگو دیر برسم 
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سانه  صبیمو دوختم بهش(نه چیزه اف سامیار _اوه اوه یاده مادر فولاد زره)نگاه ع
جون اگه بفهمه تک پسر ش بخاطر من توخیابون مث اسب...اهم مث اهو تیز 

 پا دوییده زنده زنده خاکم میکنه بدو بدو تکون بخور!
سف بعد تموم شدن اراجیفش راهشو گرفتو جلوتر از من  رفت...سرمو از رو تا 

شدیمو هرکی رف  سی  سوار یه تاک سرخیابون  تکون دادموراه افتادم دنبالش... 
 سیِه خودش..

سمت چپ تو چمنا یه تاب  ستم  شدمو درو ب سبز خونه  سر  وارد حیاط بزرگو 
سلله نفره بود زیر درخت بید مجنون دورتادور حیاط گلهای رز قرمز که مامان 

شون بود خودنمایی  شق صله  عا ست چنتا درخت کاج به فا سمت را می کرد 
متری ازهم کاشته شده بود از جلوی در حیاط تا پله های ساختمون بین چمنا 2

یه راه باریک از سنگ ریزه درست شده بودو در آخر پشت ساختمون یه استخر 
 تقریبا بزرگ بود

شیدم و دروباز کرد فتم م راز پله ها رفتم بالا جلوی در ورودی یه نفس عمیق ک
شتی تو طبقه پایین  سرویس بهدا شپزخونه و دوتا  تو...خونمون دوبلکس بود آ

هار خوری  نا بل و میز  ند دسلللت م نفره 2۴قرار داشلللت...علاوه بر چ
وتلویزیون...طبقه بالا هشتا اتاق داره... توهر اتاقم سرویس بهداشتی و حموم 

شو دور گ ستا شت د ست تو فکرای خودم غرق بودم که یکی از پ ه ردنم حلقه
 کردو باصدای نازکش گفت:داداش خوشگله  من چطوره؟

کوچولو  کوچولو  گم  ی م حالا  بود  کوچولوم  جی  تش آب م تم سللل برگشللل
سالشه قدش تا سینه  منه پوستش سفیده چشاش همرنگه چشای منه ۱۹..نیستا.

ولی واس اون روشللنتره...ل*ب*ا*ش صللورتی غنچه ای و گونه های برجسللته 
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شت فک کنم همش موهاش خرمایی مایل  کیلو ۵۰به قهوه ای... جره ریزی دا
 بود..به صورتش لبخندزدمو گفتم:توخوبی فسقلی؟

یدم لپشللو  ند یا بهم نگو فسللقلی حس میکنم بچم!خ فت:اِ برد با اعتراض گ
 کشیدمو گفتم توهمیشه بچه ای آبجی کوچیکه حتی اگه صدسالت بشه!

گفتم:مامان و بابا کجان؟پشت لبخند زد.رفتم طرف اشپزخونه و درهمون حال 
 سرم اومد تو اشپز خونه و گفت:باباشرکته مامانم خونه خاله عاطفه س

خت و  ندا بالا ا نه  جا چرا؟چخبره؟شللو باز کردمو گفتم اون  چالو  دریخ
گفت:نمیدونم والا به من چیزی نگفت!!!یه نگاه بهش کردم امکان نداشلللت 

یال برگشلل جا..بیخ ته اون مان واس چی رف ما نه  تم بطری ابو برداشللتم و ندو
شپز  شو درحالی که از آ سرجا شتمش  سابی اب خوردم گذا شیدم وقتی ح سرک
خونه میرفتم بیرون گفتم:بی زحمت یه چی درسللت کن بخورم! سللرشللو تکون 

 داد و رفت سمت یخچال
از پله ها رفتم بالاو وارد اتاقم شدم دیواراش با روزنامه دیواری سیاهو خاکستری 

..همه چیزای اتاقمم ترکیبی از این دوتا رنگ بود...تخت تمام پوشونده شده بود
ستری روبروش میز توالت کنار  شکی خاک سلی م سط اتاق کنارش ع شکی و م
شتی  سرویس بهدا ست کمد دیواری بین کمدو میز توالت در  سمت را در اتاق 
و حمام یه پنجره تقریبا بزرگ روبروی در با پرده های نازک خاکستری و نقره ای 

مشللکی کنار پنجره میز نقشلله کشللی کنار میز کاناپه های مشللکی در اخر یه و 
ساده بودو  شتم  ست دا ستری...اتاقمو دو شکی خاک شکل م ستطیل  فرش م

 درعین حال پر از آرامش.. لباسمو عوض کردمو رفتم پایین
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بهار داشللت میزو  وارد آشللپزخونه شللدم بوی قرمه سللبزی همه جا پر شللده بود

 ستم و گفتم:ناهار نخوردی؟میچید دستامو ش
 بهار_نه منتظر شدم بیای با هم بخوریم

لبخند زدمو نشستم رو صندلی برنجو کشید تو دیس و نشست روبروم و شرود 
کردیم به غدا خوردن...قاشقمو تو کاسه ماست فرو کردمو گفتم:چخبر درسات 
سا  شکیم هیچوقت در شق پز ست؟با لبخند گفت: واس منی که عا سنگین نی

 ین نیس داداشسنگ
 من_اره خب به علاقه خیلی بستگی داره

سری تکون دادو چیزی نگفت.غذامو که تموم کردم گونشو ب*و*سیدمو تشکر 
کردم و رفتم نشستم جلو تی وی.داشتم کانالارو بالا پایین میکردم که بهار با یه 

تا فنجون قهوه بود اومد نشست پیشم خودشو تو ب*غ*لم جا 2سینی که توش 
ساکتش کرد.هرون  دادو سالن  صدای در  ست دهن باز کنه چیزی بگه  تا خوا

برگشللتیم سللمت در مامان با لبخند نزدیکمون میشللد درهمون حال با لبخند 
 گفت: به به خواهر برادر خلوت کردن؟

 بهار_سلام مامان 
 مامان_سلام عزیزم 

 سلام گفتم که جواب دادوپرسید: ناهار خوردی بردیا؟
 بهار خوردممن_اره مامان با 

 باتعجب برگشت سمت بهار و گفت: تو تاالان ناهار نخوردی بچه؟
 بهار خندیدوگفت:نه گرسنم نبود منتظر شدم داداش بیاد باهم بخوریم.
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مامان سرشو تکون داد و چیزی نگفت.قهوه مو برداشتم و مزه مزه کردم.بهار با 
محسوس سرشو  لبخند معناداری گفت:خونه  خاله عاطفه خبری بود؟ مامان نا

تکون داد و گفت:نه خبری خاصللی نبود.و بعد با لبخند از جاش بلند شللد و 
رفت سمت پله ها.چشامو تنگ کردمو برگشتم سمت بهار که با یه لبخند گشاد 

 به جای خالی مامان نگاه میکرد.تشر زدم _نیشتو جمع کن
 ل*ب*ا*شو جمع کردو با اخم ظریفی گفت: تو به نیش من چیکار داری؟

شو  جوابشلو ندادمو گفتم: اینجا چخبره بهار؟کاملا جا خورد ولی سلریع خود
جمع کرد و گفت:هیچ خبر.چه خبری میخواسلتی باشله؟ بااخم گفتم:منو خر 
یدین  چه خوابی برام د یدم بگو  مانو د ما های توو  مان اشلللاره  ما فرض نکن 
دوباره.خودشللو از ب*غ*لم کشللید بیرونو بلند شللد از جاشللو گفت: خوابی 

 دیدیم برادر من.توهم زدی فک میکنی یه خبرایی شده.ن
 قبل اینک جوابشو بدم مث برق از جلو چشام رد شدو رفت سمت اتاقش.

دیگ مطمئن شدم یه چی شده.چون هر موقع این فوضول خانوم میخواد چیزیو 
لو نده یه جا بند نمیشه.نفسمو فوت کردمو قهوه رو بردم سمت ل*ب*ا*م.فقط 

فعه دختر خاله عاطفه رو برام لقمه نگرفته باشللن فنجون خالیو امیدوارم این د
 گذاشتم رو میزو راه افتادم سمت اتاقم

با صدای زنگ گوشیم یه چشممو باز کردم همه جا تاریک بود دست دراز کردم 
گوشللیو از رو عسلللی برداشللتم ارتان بود.با لبخند جواب دادم_به به اقای کم 

 دی امروز همه یه نفس راحت کشیدنپیدا...کجایی پسر؟دانشگاه نبو
 ارتان_علیک سلام، خوبم ممنون داداش.توخوبی؟ 
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 با خنده گفتم:زبون نریز بگو بینم چرا نیومدی امروز؟
 بیدارشدم که کلاساهم تموم شده بود.۱ارتان_خواب موندم ساعت 

 من_اها خب چخبر؟
 ارتان_حوصلم سررفته بگی زیرشو کم کن میزنم تو دهنت

 م _چجوری میزنی تو دهنم الان؟باخنده گفت
 ارتان_بلاخره که میبینمت عزیزم! حالا بیخیال بریم بیرون؟

 من_ک بیرون؟
 ارتان_بیرون دیگه 

 من_خب کجا بیرون کجاست
 ارتان_بردیلللللللا

 باخنده گفتم:جونم داداش
ارتان درحالی که خودشللم میخندید گفت: جونمو درد اماده شللو دارم میام 

 دنبالت نکبت
ل اینک جوابشللو بدم قطع کرد.پسللره دیوونه  نمیزاره حرف بزنم.بلند شللدم قب

دستو صورتمو شستم چشام قرمز بود دستی بهشون کشیدمو رفتم سمت کمد 
شلوار حیت سرمه ای با پیرهن مردونه  مشکی و کت سرمه ای پوشیدم ساعت 

ستام زدم و کیف پولو گ ستم ادکلنمو زیر گلو و مچ د ستم به د ستیلمم ب شیمو وا
برداشتم و از خیر ور رفتنه الکی با این موهای ل*خ*ت لجبازم گذاشتم و رفتم 

 پایین در ورودیو باز کردم که صدای مامان باعث شد یه سکته کاملو رد کنم
 مامان_کجا میری مامان
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نفس عمیقی کشیدم و برگشتم نشسته بود رو صندلی رو بروی شومینه و کتاب 
 ندید ظاهرا زرد کرده بودم.میخوند با دیدن قیافه م خ

 من_اگه بزارید سالم برم از این در بیرون با ارتان و سامی میرم شام بیرون.
 خندید و گفت:برو مامان مواظب خودت باش

شمی گفتم و بعد خدافظی زدم بیرون.لیفان طلایی ارتان جلوی در پارک بود  چ
ان صدای ارتسوار شدم تا خواستم سلام بگم موهام کشیده شد.پشت بندش 

که داشلللت با یه لحن جیغی و زنونه حرف می زد:خیر ندیده حالا منو حر  
میدی پشللت تلفن نه؟؟دیدی بلاخره دسللتم بهت رسللید؟بزنم سللیاهو کبودت 

 کنم؟
 باخنده دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم:ول کن ارتان درد گرفت لامصب

 ل*ب*ا*شو جمع کرد تا خندشو مهارکنه و گفت:شرط داره
 درد موهام داشت زیاد میشد نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بگو دیگه 

 ارتان_اول قبول کن
 من_شاید بگیل...

 بیشتر موهامو کشید که نفسم رفت تند گفتم:باشه عوضی قبوله
 نیششو باز کرد و موهامو ول کرد و با هول استارت زد 

 باتعجب در حالی که سرمو ماساژ میدادم گفتم: چیه چرا اروم شدی یهو؟
 با لبخند خبیری گفت:داریم میریم تو شرطتو انجام بدی؟

چشللام شللد چهارتا.چه بلایی میخواسللت سللرم بیاره؟اب دهنمو قورت دادمو 
 گفتم: چیکار کنم؟
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 ابروهاشو با یه حالت خبیری انداخت بالاو گفت:
 

 میریم میفهمی عزیللزم
 من_میریم؟کجا؟

 لزمنیششو بازکرد_خونه من.امشب یه شب رویاییه عزیلل
با حر  زدم تو سللرشللو  به اسللمون رفت  باتموم شلللدن حرفش قهقهه ش 

 گفتم_بیشعور به من چشم داری؟گمشو برو دنبال سامی.
باخنده سللرتکون دادو چیزی نگفت.بقیه راه به سللکوت سللپری شللد.جلوی در 
خونه سللامیار اینا نگهداشللتو بهش تک زد.یه ربع گذشللت ولی خیال اومدن 

عین خیالش نبود زیر تایرای ماشین جنگل سبز شده با نداشت اقا.ارتان که کلا 
حر  نفسمو فوت کردمو درو باز کردم خواستم برم پایین که صدای ارتان بلند 

 شد
 ارتان_فقط نخورش

 برگشتم سمتش با نیش باز گفت: سامیو میگم 
خیز برداشللتم سللمتش که چسللبید به در و گفت:بمن دسللت نزنا خودت مگه 

 ناموس نداری 
جوابشو بدم که صدای در ماشین اومدو پشت بندش سامیار نشست خواستم 

شو انداخت بالاو  سمتش ابروها شتیم  شین .منو ارتان با نگاهی خیره برگ تو ما
 گفت:چیه؟ چتونه؟به چیم نگاه میکنین

 ارتان با نیش باز گفت:به اونجلل...
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سامیار گفتم: شد رو به  ساکت  سرش که  شتی اینجا 2۰زدم تو  ک مینه مارو کا
 گوری بودی

 درحالی که به سقف نگاه میکرد گفت خواب بودم
نفسمو فوت کردم و صاف نشستم ارتان ماشینو روشن کرد و صدای موسیقی 

 لایت سکوت بینمونو شکوند
ارتان زول زده بود به میز رو به روش که میشللد پشللت من منو سللامیار همزمان 

و تش دوتا شللونبرگشللتیم سللمت اون میز که دیدم سلله تا دختر نشللسللتن پشلل
ستم  شتش به ما بود و نمیتون سین نیا نفر پ شناختم تمنا فروزان فر و محیا ح می
ببینمش رومو برگردوندم که دیدم ارتان همچنان خیره به اوناس.کاری که ازش 

 بیزار بودم.بااخم غلیظی غریدم:بسه دیگه چشات درد نگرفت
 سامی_بردیا اون چشم عسلیه هم با هاشونه.

شت کردم زدم به میز  ستمو م صبی د نگام هنو به ارتان بود ک خیره بود به اونا ع
که وحشلت زده نگام کرد چنتا از ادمای میزای ب*غ*لی هم نگاشلون کشلیده 

 شد این طرف با اخم یه چشم غره رفتم بهشون که سرشونو برگردوندند 
 ارتان_چته وحشی

 یکنیسامیار_بسه دیگ ارتان یه ساعته داری نگاشون م
 ارتان_من دارم یکی شونو نگاه میکنم چرا تهمت میزنی

من_هرچنتا یه ساعته زول زدی به دختر مردم که چی میدونی از این کار متنفرم 
 یانه؟
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شید  شو قورت دادو گفت: ببخ شام قرمز بود اب دهن صبی بودم و مطمئنن چ ع
 داداش.

باز نگاش رفت اون سللمت دیگ نتونسللتم خودمو کنترل کنم و از جام  ولی 
 پاشدم و گفتم : نمیتونم تحمل کنم این رفتارای سبکتو

 پول غذاهای نیاورده و کوبیدم رو میزو با قدمای محکم زدم بیرون 
کنار خیابون داشللتم قدم می زدم که با شللنیدن صللدای پر عشللوه ای سللرمو 

 برگردوندم
 صدا_اقا خوشگله بیا برسونیمت

ته بود  نده نشللسلل نار ران ندلی ک نده هم دختر بود ازاون دختره رو صلل ران
گودزیلاها.صللورتای پر ارایشللشللون زیر نور چراغ ماشللین  بدجور حالمو بهم 

 میزد.جوابشو ندادم که رانندهه گفت: چه نازیم میکنه بیا بالا جیگر
ایستادم.صدای همون دختره بلند شد_آ آ دیدی نیلو راضیش کردم یاد بگیر.بیا 

 بالا عزیزم
سمتش با دیدن اخ شد یه قدم رفتم برگشتم  شک  شون خ مم خنده رو ل*ب*ا*

 سمت ماشنشو داد زدم:گورتونو گم کنین.
 با وحشت نگام کردن.بلند تر داد زدم: 

 د بهت میگم گمشوووو
 به ثانیه نکشید ماشینشون از جا  شد

صدای  شد و  شیده  ستم ک ستم به راهم ادامه بدم که د سمو فوت کردمو خوا نف
یم.من معذرت میخوام ولی بجون سامی قصد بدی ارتان بلند شد:داداش بیا بر

 نداشتم نگاهم هرز نیس داداش
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 برگشتم سمتش.سرش پایین بود
 

چند ثانیه خیره شللدم بهش میدونسللتم پسللر بدی نیسللت و عادت نداره به هر 
نه قه ای تو ذهنم زده دختری زول بز یه دلیلی داره.جر گاه کردنش  .پس این ن

تو جیب شلوارم و گفتم: میام ولی یه شرط  شد.بالبخند شیطونی دستامو کردم
سامی یه نگاه به همدیگه کردن و یه نگاه به لبخند من.یه تای ابرومو  داره.ارتانو 

 انداختم بالا و گفتم:چیشد؟نیام؟
شرطت  صدا قورت دادو گفت: سرو شی پر  صورت نمای شو به  ارتان اب دهن

 چیه؟
 یاون دختره نگاه میکرددرحالی که خندم گرفته بود گفتم:باید بگی چرا به 

 چشای ارتان گرد شدو سامیار با لبخند پبروزمندانه ای نگامون کرد
بعد از چند لحظه صللداش درحالی که به وضللول هول کرده بود بلند شللد: 

 خُلل...خب دلیلی نداشت مل..من فقط 
 سامیار _استپ استپ برادران گرامی بیاید بالا تو راه حرف میزنیم

سوده  شو گرفتم و ارتان نفس آ شین که بازو سمت ما ست بره  شید و خوا ای ک
 اروم دم گوشش زمزمه کردم:میدونی که دروغ بگی چشمات لوت میدن

 بدون اینکه نگام کنه سرشو تکون داد
 ولش کردمو راه افتادیم سمت ماشین 

 کمی توخیابونا دور زدیم و دراخر هرکی رفت خونه خودش
 و با نفسی عمیق درو باز کردم جلوی در ورودی چند لحظه چشامو بستم
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مامان وباباوبهار نشللسللته بودن جلوی تی وی و میوه میخوردن باصللدای در 
سلام بر خانواده عزیزم جمعتون جمعه  صدای بلند گفتم:  شتن طرفم... با برگ

 فقط گلتون کمه که منم اومدم
ستم کنار باباوگفتم:اقای رییس امروز  ش سه خندیدن و جوابمو دادن.رفتم ن هر

 صلا خونه نیومدیاا
بالبخند دسللتی کشللید به موهام که ربخت تو صللورتمو گفت:کارای کارخونه 

 زیاد شده بابا نمیرسم بیام خونه...سرم شلوغه
نفس عمیقی کشللیدمو گفتم:تا چندوقت دیگه درسللم تموم میشلله میام کمکت 

 بابا نگران نباش!
نداریم تمام امیدمون با لبخند گفت:یه پسللر که بیشللتر  به .به اونه. مامان   .

صللورتش لبخندی زدمو برگشللتم طرف بابا درحالی که نگاشللودوخته بود به 
چشللمام گفت:کاش قبول میکردی الان بیای بابا ولی حالا که دوسللتنداری 
شرکتاو کارخونه با  صیلی مدیریت  اجبارت نمیکنم اینم بگم که بعد فارق التح

 ه کار خودته من دیگه نمیکشم پسرم...خسته شدم از این هم
 با عشق به مامان نگاه کردو گفت: میخوام این اخر عمری کنار خانومم باشم

مامان با لبخندی  از جنس نگاه بابا اخم ظریفی کرد وگفت:اِ زبونتو گاز بگیر 
 اخر عمری ینی چی؟؟خدانکنه بلایی سرت بیاد عزیزم

شق محکم و بزرگی دارن...که حتی بعد ا شون نگاه کردم چه ع ن یبا محبت به
 همه سال هنوز پا برجاست

ازجام بلند شللدمو بعد ب*و*سللیدنشللون رفتم تو اتاقم لباسللامو با یه شلللوار و 
 تیشرت جذب عوض کردمو دراز کشیدم روتختم
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 ""هستی""
 _بچها بریم دیگه خسته شدم میخوام برم خونه بخوابم

 شیشم
 تمنا اهی کشیدو گفت:بریم این سه تاهم که رفتن

 ا تمی؟؟باتعجب گفتم:ک سه ت
 محیا_این سه تا دیگه....سامیارو بردیاوارتان

شونم  سما شقابو گفتم:چه ا شون که باکله رفتن توب نفری یه پس گردنی زدم به
 حفظن ورپریدها پاشید بریم ببینم

جفتشون با حر  نگام کردن که سریع جیم شدم بعد حساب کردن غذا رفتیم 
 سوار جنسیس نازنینم شدیم 

درحالی که از پارک درمیومدم گفتم:شللما به این سلله تا ماشللینو روشللن کردمو 
 چیکاردارین؟

تمنا از پشللت جواب پس گردنی که بهش زدمو داد که با کله نزدیک بود برم تو 
 فرمون که محیا شونمو نگه داشت و گفت:خفه ادای مامان بزرگارو درنیارا

م شللما بدون از اینه نگاه چپکیمو دوختم به تمنا و گفتم:چه ربطی داره؟میخوام
 به اونا چیکار دارین همین

تمنا نفسللشللو فوت کردو گفت: کاری که نداریم ولی)با هیجان اومد جلوترو 
دستاشو گذاشت رو لبه دوتا صندلیو گفت:خدایی بدچیزین مخصوصا بردیا با 

 چشاش ادمو جادو میکنه
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گاه چیزی توقل*ب*م فروریخت که باعث شلللد دسللتامو دور فرمون  ناخودآ
 ار بدمبیشتر فش

 محیا ادامه داد_هیکلشو دیدی؟؟من که میبینمش دهنم اب میفته
اخمام جمع شدو بی اختیار داد زدم_بسه دیگه انقد از پسر مردم تعریف نکنین 

 حالمو بد کردین
سمت پخش تا یکم از جو ایجاد  ستمو بردم  محیاو تمنا با تعجب نگام کردن د

 سط راه خشک شهشده خارج بشیم که سوال تمنا باعث شد دستم و
 تمنا_تو چرا بهت برخورد؟ببینم نکنه...اره؟؟

 با اخم از تو اینه نگاش کردمو گفتم: خللیللر الکی خیال بافی نکن
سللری تکون دادو حرفی نزد ولی هنوز نگاه جفتشللون روم بود... با عصللابی 

 داغون جفتشونو رسوندم دم خونهاشون و روندم سمت خونه
 تو کلیدو انداختم تو درورفتم

ساعت مچیم کردم  سکوت بود با تعجب نگاهی به  شون ۱۰خونه غرق  شبو ن
بالا  ها میرفتم  له  که از پ یدن همونطور  ید میخواب با می داد مطمئنن الان ن
گوشللیمو چک کردم که یه اس از مامان دیدم"عشللق مامان ماداریم میریم خونه 

نه نخو یه چیزی درسلللت کن.گرسلل غذا نخوردی  مان جون اگه بیرون  یا ما اب
 هستی."

گوشللیو گذاشللتم تو جیبمو وارد اتاقم شللدم بعد تعویض لباس دراز کشللیدم 
روتختم چشللمامو بسللتم که تصللویر چشللماش اومد تو ذهنم...چشللمای 

سللالمه باهیچ 22سللبزش...حق با تمناس چشللماش جادو میکنن...تاالان که 
بدجوری  یا.... ما برد به کسللی دل نبسللتم...ا پسللری دوسلللت نشلللدم و 
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غرورش...تخس بودنش...شللیطونیاش...همه و همه باعث خا  رومخمه...
ستوران تا  شب اومدن ر شه... ام شگاه دنبال شم خیلیا تو دان شدن و چ بودنش 
شد و یه چیزایی  صبی بلند  شد یهو ع ستش به ما )البته به گفته محیا( خیره  دو
گفتو زد بیرون...این چند سللالی که باهاش هم کلاسللیم ندیدم حتی یکبار به 

ری خیره بشه یا توجه کنه...مطمئنا امشبم بخاطر خیره شدن دوستش به ما دخت
 عصبی شد نمیدونم

نفس عمیقی کشللیدم و سللعی کردم بخوابم ولی هرچی با خودم کلنجار رفتم 
صبح از  صدای اذان  سبز بیام بیرون  شم  سر چ ستم بخوابم و از فکر اون پ نتون

 خوندم! مسجد محلمون میومد بلند شدم وضو گرفتم و نماز
بعد از نماز از خدا خواستم هرچی به صلاحمه همون  بشه و از این سردرگمی 

 دربیام!!!!
باصللدای زنگ گوشللیم از خواب پریدم که همزمان درد بدی تو گردنم پیچیدو 

 باعث شد جیغ بلندی بکشم
در اتاق باشدت باز شدو مامان هراسون اومد تو و هولزده در حالی که میدویید 

 یشده هستی چرا جیغ میکشی مامان سمتم گفت:چ
ست گیرش  ضعیتم همه چی د شده بود مامان که با دیدن و شک  تمام بدنم خ
شلللده بود کمکم کرد بشللینم رو تختو درهمون حال غر میزد که چرا رو زمین 
خوابم برده داشللتم گردنمو ماسللاژ میدادم که نگام افتاد به سللاعت دیواری و 

 للدچشام گشاد شد و جیغ زدم:دیرم شل
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قبل اینکه مامان فرصللت کنه دمپاییشللو پرت کنه سللمتم پریدم تو دسللتشللویی 
مالی  به احت مان و ضللر ما طه وقتی از نبود  کارای مربو جام  عد از ان تاقمو ب ا
دمپاییش مطمئن شدم اومدم بیرونو سریع رفتم سمت کمدو یه جین قهوه ای و 

شتم شیمو بردا شیدم و کوله و گو شال قهوه ای پو اق و دوییدم از ات مانتو کرم و 
شپزخونه  صدای مامان از تو ا شیدم که  سکیمو میپو شای عرو شتم کف پایین دا

 بلند شد: هستی؟؟بیا صبحونه بخور
 درو باز کردمو داد زدم: نمیخورم دیرم شده

سرعت روندم  شدمو با  شین  سوار ما شدم  دوییدم بیرونو منتظر جواب مامان ن
دانشللگاه پارک کردمو باعجله رفتم  سللمت دانشللگاه ...یه خیابون پایین تر از

سمت دانشگاه امیدوارم استاد نرفته باشه تو کلاس وگرن عمرا رام میداد مرتیکه 
 عقده ای

سی عمیق درو باز کردم درکمال تعجب  سیدم وبا نف سیدم جلوی در کلاس ر ر
 استاد سرکلاس نبودوبچها با هیایو و اظطراب

 
کتاب به دسللت این طرفو اون طرف میرفتن...چشللم چرخوندم محیو تمی رو  

 پیدا کنم که نگام قفل شد تو یه جفت چشم سبز 
بردیا بود که زول زده بود به چشمام از طرز نگاهش گر گرفتمو سرمو چرخوندم 
با دیدن تمنا سللریع رفتم کنارشللون نشللسللتم در همون حال گفتم: چخبره 

 اینجا؟؟جنگ شده؟
 _علیک سلام.کاش جنگ بود اقای دماغ باز  بی خبر امتحان گذاشته محیا
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فت:  نا گ که تم گاش کردم  جب ن رای ترم 2۰باتع فت مبح مد گ مین پیش او
سرما  شو گرفته اینم  ست ک خدا خیر ندیده ای پاچ جدید امتحانه باز معلوم نی

 داره خالی میکنه
پس مشللکلی نفس اسللوده ای کشللیدم دیروز بعدظهر خونده بودم محبراشللو 

 نداشتم
حت  یال را با خ نداختم  یا ا به برد گاهی  باز کردنش ن بل  جزوه مو دراوردم و ق
له طبق معمول تنها کسی که  ل چشماشو بسته بودو سرشو گذاشته بود رو میز بل
اسلترس امتحانو نداشلت اقا بردیا بود ارزو به دلم موند یه بار اسلترس امتحانو 

 ببینم تو چهره ش 
شد با اخمایی نگاهم هنوز به ب سم بهش جمع  ستاد از حوا ردیا بود که با ورود ا

 درهم بدون سلام گفتن برگه هارو پخش کردو نشست سرجاش 
شیطونه میگه بزنم دماغ کجو کولش  شکوخالیم نکرد  سلام خ ضی حتی یه  عو

 کج تر بشه
 سعی کردم تمرکزمو به دست بیارمو شرود کردم به جواب دادن سوالا 

اب دادمو سللرمو اروم چرخوندم سللمت تمی که دیدم با نگاه تمام سللوالارو جو
" سللرمو ۳ملتمس امیزی نگام میکنه چشللمکی زدم که منظورو گرفتو لب زد "

تکون دادم و تو برگه کوچیکی نوشتم و اروم انداختم رو پاش به محیا نگاه کردم 
 که دیدم سللرش کاملا پایینه این یعنی داره از تقلب به دسللت اومده رو نویسللی
قای دماغو برگمو  میکنه خندم گرفت بزور لبخند مو خوردم و رفتم سللمت آ
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گذاشتم رومیزش وسایلمو جمع کردمو رفتم سمت بوفه پشت میزهمیشگیمون 
 نشستم بعد سفارش قهوه سرمو گذاشتم رو میزو چشامو بستم 

 نمیدونم چند وقت گذشت که صدای محیاروکنار گوشم شنیدم
 محیا_خوابی؟
 دمو گفتم:نه.امتحان چطور بود؟سرمو بلند کر

 محیابا رضایت سرشوتکون دادو گفت:خوب
تمناهم همین جوابو داد با حس سنگینی نگاهی سرمو چرخوندم که دیدم بردیا 
شیدم تا به  سته و بالبخند محوی نگام میکنه نفس عمیقی ک ش ستاش ن کنار دو

 خودم مسلط شم ضربان قل*ب*م رفته بود بالا
با چشمای تنگ شده نگام میکردن و قبل اینکه دهن باز  برگشتم سمت بچها که

کنن تند تند گفتم: امروز که دیگه کلاس نداریم من میرم خونه دیشللب اصلللا 
 خوب نخوابیدم.بای

سرعت زدم بیرون و رفتم  شدمو قبل گرفتن جواب ازشون از بوفه با  ازجام بلند 
 سمت ماشینم 

تادم رو انداختم و رفتم تو اتاقم افوقتی رسیدم کسی خونه نبود بیخیال شونه بالا
 تختم به سه نرسیده خوابم برد

 ""بردیا""
نمیدونم چند سللاعت از برگشللتنم از دانشللگاه میگذره از وقتی که اومدم دراز 

 پیش هستیه!!!!!!!کشیدم روتختو خیره شدم به سقف فکرم 
شو گذا سر ته بود شخیلی دختر جالبو جذابیه امروز بعد از امتحان  که تو بوفه 

رو میز تا وقتیکه از بوفه خارج شللد خیره نگاهش میکردم دقیقا کاری که ازش 
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بیزارم وباعث تعجب سامیو ارتان شد خودمم گیجم این دختر واس من متفاوته 
 اولین کسیه که به رفتارش دقیق شدم و حتی خیره میشم بهش

ابت نار میز ثتوسللرم هزار جور فکر بود نگامو چرخوندم تو اتاق که رو گیتار ک
 موند 

خیز برداشللتم سللمتش که گوشللیم زنگ خورد دسللت دراز کردم برش داشللتم 
 سامیار بود

 جواب دادم:جونم داداش؟
 سامیار _الو بردیا میای بریم بیرون ؟

 من_واس چی؟کجا؟
 سامیار _بیرون دیگه عزیز من حوصلم سررفته

 من_نه نمیام عصاب بیرونوندارم
 سامیار _چرا؟چیزی شده؟

 نه داداش چیزمهمی نیسمن_
 سامیار_باشه پس نمیای؟

 من_نه 
 سامیار _اکی دادش فعلا

 من_بای
شیده درحال  سمت گیتار پرده اتاقمو کنار زدم نورخور شیو قطع کردمو رفتم  گو
غروب پخش شللد تو اتاق رفتم نشللسللتم رو لبه  تخت نشللسللتم و گیتارو گرفتم 
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ستم اولین  شمامو ب شو تنظیم کردمو چ آهنگی که اومد توذهنمو ب*غ*لم کوکا
 زدم

 نزار امشبم با یه بغض سر بشه
 بزن زیر گریه چشات تر بشه

 بزار چشماتو خیلی اروم روهم
 بزن زیر گریه سبک شی یکم

 یه امشب غرورو بزارش کنار  
 اگه ابری هستی با لذت ببار

 هنوزم اگه عاشقش هستی که  
 نریز غصه هاتو تو قلبت دیگه

 کنه غرورت نزار دیگه خستت
 اگه نیست باید دل شکستت کنه

 نه میتونی پنهون کنی داغونی
 نه میتونی یادش نباشی

 به این اسونی
 )بزن زیر گریه _رضا شیری(

 
سرم نگاه  شت  ست از زدنو خوندن بردارم و به پ شد د صدای در اتاق باعث 
کنم... بهار با قیافه پکری داشللت نگام میکرد لبخند تلخی زدم که سللریع اومد 

ت کنارم و سرشو گذاشت رو شونم گیتارو گذاشتم کنارو ب*غ*لش کردم نشس
 سرشو ب*و*سیدم که صداش بلند شد
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 بهار_داداشی چرا انقد ناراحتی
شیدم و گفتم:  شده بود ک ستی به موهای خرماییش که تو نور افتادم قهوه ای  د

 ناراحت نیستم فسقلی
 داره؟سرشو بلند کرد و گفت:فسقلی خودتی.پس چرا صدات بغض 

نفس عمیقی کشللیدم و ضللربه ارومی با انگشللتم زدم رو دماغش و گفتم:چیز 
 خاصی نیست عزیزم 

 ل*ب*ا*شو غنچه کرد و گفت:مطمئن؟
دلم برا قیاقش ضللعف رفت محکم گونشللو ب*و*سللیدم و تو ب*غ*لم جا به 

 جاش کردم و چشمامو به نشونه تأیید بازو بسته کردم
شدو درحا شه پس لبخندی زدو از جاش بلند  شید گفت:با ستمو میک لی که د

سمت  شدم و با هم دیگه رفتیم  صرونه بخوریم از جام بلند  شو بریم پایین ع پا
 در که یهو برگشت سمتمو گفت: بردیا؟

 من_جونم؟
بهار_کافیه فقط)دسللتشللو گذاشللت رو قل*ب*م(به اینجا اعتماد کنی مطمئنن 

 حرف اشتباهی نمیزنه
 رفتیم پایین لبخندی زدمو دستشو کشیدم و باهم

 ""هستی""
شید تا مغزم   شمامو باز کردم اتاق غرق تاریکی بود...چند ثانیه طول ک لای چ

گاه لرزیدم...از بچگیم از تاریکی  بالا بیاره موقیتمو از اون همه تاریکی ناخودآ
شیمو بردارم که یادم اومد ازتو کوله م درش  ست دراز کردم گو سیدم...د می تر



 29 منوتو یبرا یسقف

شدمو ستمو گرفتم به دیوارو حرکت کردم   نیاوردم بیخیالش  شدم د از جام بلند 
شدن  شن  شنش کردم...با رو ستم خورد به کلید برقو رو یکم که رف تم جلو د
اتاق نفس اسوده ای کشیدم که چشمم خورد به اباژور... یعنی دلم میخواست 
ساعته مره کورا راه رفتم این لعنتی این جا بود با حر   شم...یه  جللللللللیغ بک

ه عسلی زدمو رفتم سمت دستشویی که صدایی از طبقه پایین شنیدم با لگدی ب
حالی رفتم  با خوشلل .ه....  له مونا خا یدم صلللدای  که فهم قت گوش کردم  د
دستشویی و بعد از انجام کارای مربوطه لباسمو با تاپ و شلوارک سفید عوض 

 کردم موهامو ریختم دورمو با مالیدن برق لب  به ل*ب*ا*م رفتم پایین 
 تامو از پشت دور گردن خاله حلقه کردمو گفتم :سلام خاله جوندس

 گونمو ب*و*سیدو گفت:سلام عزیزم خوبی؟
 نشستم کنارش و گفتم:مرسی شما خوبی؟عموفرشاد خوبه؟

 خاله_خوبیم گلم خداروشکر
لبخندی زدمو از تو ظرف میوه سللیب برداشللتم خواسللتم گاز بزنم که چشللمم 

 ـَه سلام بارون جونه خودمخورد به مامان با خنده گفتم:ب
 مامان بالخند گفت:سلام مامان جان.تاالان خواب بودی ناهار خوردی؟

 گازی به سیبم زدم و گفتم:نه گرسنم نبود 
نفسللشللو فوت کردو با غرغر گفت: چند دفعه بگم بچه مره ادم غذا بخور انقد 

 نمیخوری مریض میشی بابات به من گیر میده که تقصیر منه
لحن حرصللی مامان به خنده افتادیم و خاله گفت:چیکارش داری  منو خاله از

 باران.گرسنش بشه خودش میخوره دیگه.
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شپزخونه که  سمت آ شتم می رفتم  شدم دا شمکی به خاله زدمو از جام بلند  چ
 صدای خاله متوقفم کرد

 خاله_راستی هستی جان؟
 برگشتم سمتشو گفتم:جانم خاله؟

هفته دیگه خالع بیتات 2و گفت:قراره خاله پاشللو انداخت رو اون یکی پاشلل
 مراسم عروسی شو برگزار کنه

 جیغی از سر خوشحالی کشیدم و پریدم بالا
 من_اخ جلللللووووووون اخ جلللللووووووون 

مامانو خاله از ورجه وورجه کردنم به خنده افتادن و من درحالی که قر میدادم 
له ها و پاستیل رفتم سمت پ راه افتادم سمت اشپز خونه بعداز برداشتن یه کاسه

 لحظه اخر برگشتم سمت خاله و گفتم: راستی چرا دارن زودتر برگزار میکنن؟
نه  ماهم روحرفش  ته  قا بهرام اینطور خواسلل ظاهرا ا یدونم والا  چه م له_ خا

 نیاوردیم
 سرمو تکون دادمو رفتم بالا

 واس نامزدی خاله پام شللکسللته بودونتونسللته بودم تو مراسللم شللرکت کنم و
 فامیلای بهرامو اصلا ندیدم

پاسللتیلمو که تموم کردم بلند شللدم از تو کتابخونه اتاقم کتابی که فردا امتحان 
 داشتیمو برداشتم و برگشتم نشستم روتخت و شرود کردم به خوندن

شو  ستم و ک شد کتابمو ب صدای ایفون از پایین بلند  صفحه های آخر بودم که 
سی به بدنم دادم و از جام بلند سمت  قو سمو عوض کردم و راه افتادم  شدم لبا



 31 منوتو یبرا یسقف

طبقه پایین صللدای چند نفر درحال احوال پرسللی میومد که صللدای سللیروان 
ازهمشللون بلندتر بود..لبخند شللیطنت آمیزی نشللسللت رو ل*ب*مو از پله ها 

 رفتم پایین
بعد از سلام و احوال پرسی باهمه نشستم کنار مهتاب )دختر خاله بزرگم(اروم 

 معرفتی گفت:,خیلی بی
 باتعجب گفتم:من؟؟

نه دایی  ماه پیش خو یک  مت بیشللعور؟؟ ید ند ته  ند وق یدونی چ _اره!تو! م
 محمدرضا دیدمت دیگه هیچ جا نیومدی 

شه  شرود می شلوغه مهتاب امتحانای ترم جدید داره  سرم خیلی  من_چندوقته 
 فرصت سرخاروندنم ندارم

عروسللی خاله  جا شلللدو گفت:حالا اینارو بیخیال.واسیکم تو جاش جابه
 چیکار میکنی؟

 من_باید کاری کنم مگه؟
 مهتاب_نه مسخره منظورم اینه لباس خریدی؟

خم شللدم از تو ظرف میوه خیار برداشللتم و شللرود کردم به پوسللت کندنش و 
 گفتم:نه هنوز.نمیدونم چی بگیرم.تو خریدی؟

 مهتاب_نه منم هنوز نخریدم.میگم میخوای باهم بریم خرید؟
 دادمو یه تیکه خیار دادم دستشو گفتم:حتما.کی بریم؟سرمو تکون 

 مهتاب_فردا خوبه؟
 میام دنبالت ۴کلاس نداشتم پس خوب بود.گفتم:اره ساعت 

 خواست چیزی
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 بگه که صدای سیروان بلند شد

 سیروان_شما دوتا موذی چی دارین بهم میگین؟؟
خمام اهرون برگشتیم سمتش.لبخند مسخره ای رو ل*ب*ش بود که باعث شد 

جمع شلله و گفتم:داریم در مورد اینکه تو چقد زشللت و حال بهم زنی حرف 
 میزنیم

بااین حرفم سللاشللا که کنارش نشللسللته بود زد زیر خنده پشللت بندش منو 
 مهرشاد)خواهر مهتاب(و مهتاب زدیم زیر خنده 

سللیروان درحالی که از حر  قرمز شللده بود از لای دندونای کلید شللدش 
 هت گفته خیلی بامزه ای؟غرید:تاحالا کسی ب

دسللتی به موهای قهوه ایم کشللیدمو با لبخند حر  دراری گفتم:اره خیلیابهم 
 گفتن اولین نفر نیستی!!!

 صدای خاله مونا باعث شد همه برگردیم سمتش کنار مهرشاد ایستاده بود
خاله_باز داری چه اتیشللی میسللوزونی ورپریده که این پسللره بیچاره من داره 

 میترکه؟
شللاد درحالی میخندید گفت_هیچی خاله داریم در مورد خصللوصللیات مهر

 سیروان صحبت میکنیم!!
 دوباره صدای شلیک خنده ماو حر  خوردن سیروان



 33 منوتو یبرا یسقف

سیروان  شاد پوزخندی زدمو گفتم _ سمتش نگاهش پر حر  به مهر شتم  برگ
جان!زیاد حر  نخوز پوسللتت خراب میشلله میترشللی میمونی رودسللته خاله 

 بیچاره من
ا بیشللتر شللد.سللیروان با نگاه اتیشللی گفت:تونگران من نباش نگران خنده ه

 خودت باش)بالحن مرموزی ادامه داد( خیلی مواظب خودت باش!!!
تاخی  با گسلل یاوردم و  ما بروی خودم ن یدم ا هدیدش کمی ترسلل که از ت بااین
 همیشگیم جواب دادم_حتما به توصیت عمل میکنم ممنون از اطلاد رسانیت

صدای مامان که شام دعوت میکرد بحرمونو تموم کردیم  با صرف  همه رو برای 
و رفتیم سر میز من بین مهتابو ساشا نشسته بودم روبروم مهرشاد و ب*غ*لشم 

 سیروانه عزیلللز
از موقعی که یادم میاد همیشلله با سللیروان کل کل میکردم و باهاش سللرجنگ 

یلی رابطم خ داشتم درست برعکس ساشا و مهرشاد و سپهر)پسر داییم( بااونا
خوب بود ما ازبچگی باهم بزرگ شدیم منو مهتاب و ستاره و سپهر و مهرشاد و 
مهتاب و سللاشللا و سللیروان پریا...بخاطر رابطه خوب خانواده پدری و مادریم 
شونم این بود بچها باهم  شدیم و بهون شتر اوقات دوتا خانواده یه جا جمع می بی

ن بیشللتر از ماها به این جمع شللدنا بازی میکنن مارو کارندارن...والا خودشللو
شه  شتم و همی سرجنگ دا سیروان  شتم میگفتم از بچگی با  شتن...دا نیاز دا
جنگو دعوا داشللتیم باهم البته نه من کم میاوردم نه اون یادمه یه بار خواب بود 
اون موقع هممون بچه بودیم رو موهاش تخم مرغ شکوندم وقتی بیدار شد فقط 

فت خیلی تعجب کردم که بلایی سرم نیاورد وقتی داشتم با حر  نگام کرد و ر
می رفتم پایین بازی کنم حس کردم تو کفشللم یه چیزیه پامو اوردم بیرون که یه 
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شیدم و  شی ک سک بزرگو دیدم داره از پام میره بالا بماند که چه جیغ فرا بنف سو
سپ شا و  سا سیروان دعواش کنه...نکته جالب اینجا بود که  شدم پدر  ر هباعث 

همیشه پشتم بودنو من هیچ وقت مورد بازخواست بزرگ ترا قرار نمی گرفتم..از 
 فکر اومدم بیرونو غذا کشیدم تو بشقابم

بعد از شللام همه دورهم جمع شللدیم و درمورد عروسللی خاله بیتا که امشللب 
خونه پدر شللوهرش دعوت بود  حرف زدیم...سللاعت نزدیکای دوازده بود که 

ازاینکه به مامان تو شللسللتن ظرفا کمک کردم رفتم بالا تو مهمونا رفتن منم بعد 
یدم رو  تاهم عوض کردم و پر باس خواب عروسللکی کو با ل باسللمو  تاقم ل ا
تخت...بازم یاد بردیا و حرکاتش افتادم...هردفعه که میبینمش تنم داغ میشللله 

شم ستپاچه می ستام یخ میکنه...د ستو پا..وقتی نگام ود شم یه ادم بی د ..کلا می
نه یه چیزی تو قل*ب*م فرو میریزه نمیدونم این حسللی که دارم اسللمش میک

 چیه..ولی یه حسیه که تاحالا به هیچکس نداشتم و برام غریبس!!!
 

 ""بردیا""
شنوم...از موقعی که  صدای مامان و بابا و بهارو می ساعت چنده فقط  نمیدونم 

شللت بندش بهار اون حرفارو زده بیشللتر گیج شللدم...چند تقه به در خورد پ
 صدای بابا بلند شد_پسرم میتونم بیام تو؟

 نس
 نشستم رو تخت و گفتم:بیا تو بابا!



 35 منوتو یبرا یسقف

در اتاق اروم باز شد و قامت بابا تو چهار چوب در قرار گرفت صدای متعجبش 
 بلند شد

 بابا_بردیا چرا چراغ خاموشه؟
منتظر جوابم نشللد اومد داخل و برقو روشللن چشللامو بسللتم تور لامپ صللاف 

چشمم لامصب.بعد از چند مین چشامو باز کردم بابا با لبخند نشست  رفت تو
رو تخت دسللتمو گرفت و گفت:پسللر بابا چطوره؟لبخندی زدمو گفتم:مرسللی 

 بابا خوبم
 پیشونیمو ب*و*سید و از جاش بلند شد و گفت:پاشو بریم پایین شام بخوریم

 از جام بلند شدمو گفتم:شما وایسا صورتمو بشورم باهم بریم
 شو تکون دادو تکیه داد به درسر

وارد دستشویی شدم و بعد از شستن دستو صورتم اومدم بیرونو با بابا رفتیم از 
 پله ها پایین.

مامان کنار اپن ایسللتاده بود و بالبخند نگامون میکرد بابا درحالی که با محبت 
 نگاش میکرد گفت:چی باعث لبخند خانومم شده؟

گفت:بردیا درسلللت مرله جوونیاته علی!وقتی داشللتین مامان با همون لبخند 
 میومدین پایین یه لحظه حس کردم تو دوباره جوون شدی

بابا با لبخند حرفشللو تأیید کرد.. نشللسللتم پشللت میز کنار بهار...مامان لیوان 
 نوشابه رو داد دست بابا و گفت: راستی بردیا

 سرمو بلند کردمو گفتم:جانم مامان
 بهرامت دوهفته دیگه جشن عروسیشو برگزار میکنهلبخندی زدو گفت:عمو

 ابروهامو انداختم بالا و گفتم:مبارکه چه زود!مگه قرار نبود یه ماه دیگه باشه؟
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بابا_بهرام طاقتش تموم شللده میگه میخوام زودتر برم سللر خونه و زندگیم ماهم 
سللالشلله و عاقل و بالغه میتونه واس خودش ۳۰مخالفت نکردیم هرچی باشلله 

 م درست بگیرهتصمی
 بهار_مامان تا دوهفته دیگه من چی بخرم بپوشم؟

 مامان با تعجب گفت:بهارجان مگه چند دست لباس میخوای بخری؟
بهار_خب معلومه یه دست.ولی مامانی باید یه چی بخرم که خوب باشه دیگه 
)در حالی که موهاشللو پیچ میداد دور انگشللتش( بعدشللم من که تو این چیزا 

 سلیقه ندارم!
 بابا_خب بابا جان با یه نفر برو که سلیقش خوب باشه

سرمو اوردم بالا هرسه تاشون با لبخند داشتن نگام میکردن منظورشونو گرفتم 
 و با خنده گفتم:انتظار ندارین که من باهاش برم خرید؟

شم   شی؟قول میدم دختر خوبی با شه دادا شدو گفت:می بهار از گردنم آویزون 
ش شا شدت گرفت و گفتم: بعد از این حرف چ شرک کرد خندم  شکل خر  و 

 باشه فسقلی یه روز که کلاس نداشتم میریم
 باخوشحالی گونمو ب*و*سیدو گفت:عاشقتم که

 موهاشو بهم ریختم و گفتم: میدونم بچه پررو
 ل*ب*ا*شو غنچه کرد و گفت:فعلا کاریت ندارم وگرن نمیای بریم

 شدیم منو مامان و بابا به خنده افتادیم بهش خیره
 بعداز خوردن غذام از مامان بابت شام تشکر کردم و راهی اتاقم شدم
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شرود کردم به  شتم و  شتیم و بردا ستم رو تخت و کتابی که فردا امتحان دا ش ن
 خوندن

ساعت کردم  ستم و نگاهی به  سرم ۱2کتابمو ب ساعت به کوب خوندم  سه  بود 
 درد گرفت دانشگاه چیه آخه.حولمو برداشتم و رفتم حموم

شیدم روتخت از  شک کردم ودراز ک بعد ازاینکه دوش گرفتم موهامو با حوله خ
ستم  صل کردم و تو پلی لی شتم و به گوشیم و سلی هنذفریمو بردا شوی میز ع ک

 یکی از آهنگا رو پلی کردم و چشامو بستم
 

 یکی هست
 توقل*ب*م

 که هرشب واس اون مینویسمو اون خوابه
 من این همه بی تابهنمیخوام بدونه واسه اونه که قلب 

 یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه
 یه نامه که خیسه پراز اشکه و کسی بازم اونو نمیخونه

 یه روز همین جا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره
 چیزی نگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگیره

 گریه میکردم درو که میبست میدونستم که میمیرم
 بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرماون عزیزم 

 )یکی هست _مرتضی پاشایی(
 یاز
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شمم  شیطون جلوی چ سلی و  شم ع صویر یه دختر چ شمامو باز کردم ت لای چ
ست که  سالی ه شده؟الان چند ست چرا اینقدر این دختر برام جالب  نقش ب
به خودش  ته ذهنمو  ند وق گاهی هسللتیم چراالان تو این چ باهم...هم دانشلل

ارم دیوونه میشم...یه جورایی حدس میزنم حسم چیه...ولی... مشغول کرده؟د
 مطمئن  نیستم..

باصدای الارم گوشیم چشامو با حر  باز کردم اَه لعنتی تازه چشمام گرم شده 
ستم روتخت! الارم گوشیو قطع کردم  ش شتی به بالش کوبیدمو ن بود!باحر  م

رده بود و یا زیر چشام پف کو رفتم تو دستشویی از تو ایینه قیافمو نگاه کردم دِ ب
سفیدیه چشام به سرخی میزد... حالا اینجوری برم دانشگاه که همه زول میزنن 
بهم نفسللمو فوت کردم و شللیر ابو باز کردم... تا من باشللم تا خود صللبح به یه 

 جفت چشم شیطون فکر نکنم
شویی اومدم بیرون رفتم  ست ستم و بعد از انجام کارای مربوط از د ش صورتمو 

مت کمدم و یه جین یخی با پیرهن مردونه سللرمه ای برداشللتم و پوشللیدم سلل
استینای پیرهنمو تا ارنج دادم بالا و ساعت ورساچمو بستم به مچم عطرمو زیر 
شی و کیف پول و جزوه زدم از اتاق  شتن گو ستم زدم و با بردا گلو و مچ دوتا د

 بیرون
شت میز مامان و با ستم پ ش صبحانه خوردن از پله ها رفتم پایین و ن با درحال 
 بودن بهشون سلام گفتم که با مهربونی جوابمو دادن

 داشتم چاییمو هم میزدم که صدای مامان بلند شد:دیشب نخوابیدی مامان؟
 سرمو به نشونه نفی تکون دادم
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 ادامه داد:چشات خیلی پف کرده پسرم.چرا خودتو اذیت میکنی؟
شت؟وا شیدم مامان از دل من چه خبر دا شه اهی ک سه اینکه خیالش راحت ب

لبخندی زدمو گفتم:اذیت چیه مامانم؟دیشللب فقط یه بی خوابی سللاده گرفتم 
 همین.

یام  هار م نا ند شلللدمو گفتم: جام بل گه ای بپرسللله از  که سللوال دی بل این ق
 خونه.خدافظ

 هردوشون جوابمو دادن و از خونه زدم بیرون
رم امروزم با یکی از سللرخیابون با عصللابی داغون به ماشللینا نگاه کردم.مجبو

 همینا برم.ماشینم هنوز درست نشده
 صدای زنگ گوشیم نذاشت فکرم بیشتر طول بکشه سامی بود جواب دادم:الو؟

 سامیار_الو چیه بچه؟باید بگی جانم عزیزم؟
 من_گمشو بابا بنال بینم چی میگی

 سامیار_نچ نچ نچ هنوز ادم نشدی تو؟منو باش میخواستم بیام دنبالت تا....
 پریدم وسط حرفشو گفتم:سرخیابونم زود باش

 قبل از اینکه غرغراشو بشنوم گوشیو قطع کردم و منتظر شدم تا برسه
 حدود ده مین بعد جلو پام ترمز زد سوار شدم و گفتم:خوبی؟چخبر؟

 سامیار_خوبم.خبری نیست
باتعجب نگاش کردم . سامیار همیشه پر سروصدا بود و تا مغزتو نمیجویید ول 

ستم و کن ن ستراحت داده کمربندمو ب شده که اقا به فکش ا بود.مطمئنا چیزی 
 گفتم:چیزی شده داداش؟

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:نه
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باچشللای تنگ شللده نگاش کردمو گفتم:باورکنم؟این قیافه پکرت داد میزنه یه 
 چی شده.بگو بینم زودباش

 سامیار_کلا نمیتونی با ملاطفت رفتار کنی نه؟
 ای کردمو گفتم:نهتک خنده 

شرو  سر  شدی!دیگه اون پ شید و گفت: بردیا چند روزه عوض  نفس عمیقی ک
ساکتیه  ستادا هم وقتی میان از  سا کرم نمی ریزی حتی ا ستی توکلا شیطون نی

 کلاس تعجب میکنن
 زیر چشمی نگام کرد و گفت:البته اون دختره هم شده لنگه خودت

 با تعجب گفتم:کی؟؟
و گفت:خودت میدونی کیو میگم برادر من!بگو دردت دستشو کرد لای موهاش

 چیه
نفسللمو فوت کردم حق با سللامی بود تو این چند روز نه تنها من بلکه هسللتیم 

 ساکت شده و دا.م تو فکره
یعنی اونم تو فکر منه؟ بااین فکر چیزی تو دلم فروریخت باصلللدای سلللامی 

 برگشتم سمتش
 سامیار _نمیخوای حرف بزنی؟

 و گفتم:بعدا حرف میزنیمسرمو تکون دادم
 سریع برگشت طرفم و گفت:کِی؟؟

من_بعدظهر بایدبرم ماشللینمو بگیرم واسلله ناهارم میرم خونه!میخواین بیاین 
 بریم خونه ما؟
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 نمیدونم چرا رنگش پرید و با تته پته گفت:نلل..نه خو..خونه نه بریم بیرون
 باشک نگاش کردمو گفتم:باشه بعد ظهر میام دنبالتون

 احتی کشیدو سرشو تکون داد علت هول شدنش هنوز برام مجهول بودنفس ر
 دواز

سو باز کردیم و رفتیم تو با سته بود کناردر کلا ش شتم ن ستی گ شم دنبال ه  چ
 دوستاش!نگامو به سختی ازش جدا کردمو رفتم نشستم پشتش

 لامصب مانتوی قرمز بهش میومد
ستم گفت:جزو سمت را ست  ش سامیار ن صندلی ارتان نیومده بود  تو بزار رو 
 ب*غ*لیت این پسره الان میاد غر میزنه چرا برام جا نگرفتین

سرمو تکون دادمو کاری که گفت انجام دادم سرمو که چرخوندم متوجه هستی 
 شدم که برگشته و خیره شده بهم

 دلم لرزید چشماش برق میزد
 کلاس شلوغ بود و کسی حواسش به ما نبود 

 اروم گفتم:سلام خانوم 
خفیف بدنشلو حس کردم باصلدای لرزونی که سلعی داشلت نلرزه گفت:  لرز

 سلام
 بعدشم برگشت سمت دوستش و چیزی گفت

 صدای ارتان باعث شد نگامو از هستی جدا کنم برگردم سمتش
 ارتان:سلااااام رفیقای گلم

 بالبخند گفتم:سلام خود شیرین.باز نخوندی نه؟
 خودشو مظلوم نشون بده گفت:نهسرشو خاروند و درحالی که سعی می کرد 
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 سامیار_رو من یکی حساب نکنا
 ارتان چشم غره ای بهش رفت و گفت:تو که هیچ وقت خیرت بهم نمیرسه

 برگشت سمتمو گفت:بردیلللا
 همچین لوس اسممو صدا زد که خندم گرفت و گفتم:باشه پررو حواسم هست

 یر لبخندی زدو برگشت سمت سامی زبونشو درآورد و گفت:یاد بگ
سامیار سری به نشونه تأسف تکون دادو حرفی نزد با ورود استاد کلاس ساکت 

 شد و برگه های امتحان پخش!
جوابا رو واس ارتان نوشتم و اروم گذاشتم رو میزش.ازجام بلندشدم و برگه رو 
یل دادم و رفتم سللمت بوفه.سللفارش قهوه دادم فکرم رفت سللمت قبلنا  تحو

سامیوارتان.منو  شدیم...تقریبا از ۴سامیار از بچگیه منو  ست  سالگی باهم دو
 سال پیش که ما اومدیم تو این محله تا الان2۰

شه... سر خانواد شماش ابیه...قدش 2۴سامیار تک پ شه ...چ ...منو ۱۹۸سال
سلللامی هم قدیم فقط اون یکم پر تر از منه...پوسللتش برنزه ولبای قهوه ای با 

 موهای خرمایی ل*خ*ت 
سامیار از  شدیم...اونم مره ما سا۷منو  ست  شه...یه 2۴لگی با ارتان دو سال

ساله داره به اسم اتوسا که دوست صمیمی و هم دانشگاهی بهاره... 2۰خواهر 
سفیده...  ستش  سلیه..پو شاش ع سانت از ما کوتاه تره...چ سه  ارتان قدش دو
شوخی میگه "خدا لحظه اخر  سامیار به  صورتیه... گاهی اوقات  ل*ب*ا*ش 

 توروپسر کرده ریخت و قیافه ت کپه دختراس" پشیمون شده
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شک  هیچ کمون تا به حال عاشلق نشلدیم هرچند من راجب هسلتی به خودم 
 دارم..

با اومدن بچها از فکر دراومدم ارتان نشللسلللت کنارمو گفت:بعدظهر بریم 
 بیرون؟

 سنگینی نگاه سامی روم بود ولی سرمو بلند نکردم
 سامیار_باید بریم!

شکوکی گفت:چیزی ارتان یه نگاه  سامی انداخت با لحن م به من و یه نگاه به 
 شده؟چرا شما دوتا مشکوکین؟هان؟

 در بوفه باز شدو هستی با دوتا دوستش اومدن تو و رفتن نشستن و
پشت میز رو برویی از شانس گندم هستی پشتش به من بود لبو لوچه م اویزون 

 شد حالا چی میشد یه ور دیگه بشینه
بلند شللد:قراره بریم یه جا بشللینیم بردیا راجب رفتار این چند صللدای سللامیار 

 روزش حرف بزنه 
 ارتان با تعجب گفت: رفتار این چند روزش؟؟؟مگه رفتارش چشه؟؟

ست  شم نی شو فوت کردو گفت:اولا چ س شده نف سامیار که معلوم بود کلافه 
 گوشه بعدشم یکم مخ نداشتتو به کار بنداز برادر من.اَه

 اروند و گفت:به کار انداختم به جون داداش لود نمیکنهارتام سرشو خ
 ل*ب*ا*مو جمع کردم تا متوجه خندم نشن

 سامیار پر حر  گفت:ارتان خفه پلیز وگرن میزنم با دیوار یکی شی
 ارتان اب دهنشو پر سروصدا قورت داد و تند تند سرشو تکون داد.
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نو رسوند خونه قرارشد بعد از خوردن قهوه مون از بوفه خارج شدیم و سامیار م
 ساعت پنج برم دنبالشون

وارد خونه شدم صدای بهار میومد من نمیدونم این چرا همش خونه س؟انگار 
 نه انگار دانشگاه میره

شده بود.مامان از  ضورم ن ستادم متوجه ح سته بود ای ش شت مبلی که ن رفتم پ
سکوت  هاشپزخونه اومد بیرونوبا دیدنم خواست چیزی بگه که دستمو به نشون

اوردم بالا.با لبخند سللرتکون دادو اومد نشللسللت جلوی بهار گفت:خب حالا 
 میخوای کجا بری آرایشگاه؟

 بهار خواست جواب بده که دستامو گذاشتم رو شونه شو گفتم:ارایشگاه چرا؟
شید که حس کردم پرده  شی ک قبل از اینکه برگرده نگام کنه همچین جیغ فرا بنف

 گوشم از هفت جا جر خورد
یعد ازاینکه خوب حنجره شللو صللفا داد یهو زد زیر گریه با تعجب نشللسللتم 

 کنارشو کشیدمش تو ب*غ*لم و گفتم:چته دیوونه؟؟چرا گریه میکنی؟؟
مامان از شللک دراومدو با اظطراب از جاش بلند شللد و همینحوری که میرفت 

 سمت اشپزخونه گفت:بچم ترسیده برم اب قند بیارم
 موهاشو ب*و*سیدم هنوزم داشت گریه میکرد سرشو چسبوندم روسینه مو 

ستم انقد  شید نمیدون سیدی عزیز دلم؟ ببخ سقلی..اروم...تر اروم گفتم:اروم ف
 بی جنبل.. یعنی انقدر حالت بد میشه

 مامان با لیوان اب قند اومد بالا سرمون و اشاره کرد بدم بخوره
 بعد از اینکه اب قندوخورد و حالش جا اومد
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 جیغ کردنو مشت زدن تو سینه م شرود کرد به جیغ
لوری واقعا که مرلا  ل ساله کرم ۴سالته؟؟مره بچهای 2۴بهار_بردیا خیلی بیشع

 میریزی از هیکلت خجالت بکش اگه سکته میکر...
 مامان با خنده گفت: بسه دیگه بهار حالا که سکته نکردی به فکت رحم کن

بله بله شللماهم که با این حرف مامان زدم زیر خنده که بهار با حر  گفت:
 باید طرف گل پسرتو بگیری
 باخنده لپشو ب*و*سیدم و

 سیز
 گفتم:خب حالا انقد جیغ جیغ نکن   

 قبل ازاینکه دوباره شرود کنه مره فنر پریدم ازجام و رفتم بالا
 ""هستی""

 از مامان خداحافظی کردمو از خونه زدم بیرون باید برم دنبال مهتاب
شدم و حرکت ک شین  شماش پف سوار ما سرحال نبود زیر چ ردم امروز بردیا 

 کرده بودو معلوم بود خوب 
سلام گفت و بدتر ازاون  سبت بهش دارم...امروز که بهم  سی ن نخوابیده یه ح

 گفت"خانوم"ضربان قل*ب*م قابل شمارش نبود
 انقد هول شدم که فقط یه سلام خشکوخالی کردم

سی که بهش دارم چیه ولی هرچی هس صه...جلوی  نمیدونم این ح سم خا وا
به مهتاب تک زدم بعد از چند مین مهتاب اومد  خونه خاله اینا ترمز کردم و 

 خوبی؟بیرونو سوار شدو گفت:سلام هستی خانوم
 من_سلام عزیزم مرسی تو خوبی؟چخبر؟
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 مهتاب_هیچی خبر خاصی ندارم
 سرمو تکون دادمو ماشینو روشن کردم

مهتاب میشللد فهمید که حوصلللش  یکم از راهو که رفتیم از جابه جا شللدن
سللررفته پخش ماشللینو روشللن کردم و زدم رو اهنگ مورد علاقه م با صللدای 

 خواننده لبخندی رو لب مهتاب نشست
 فکر میکردم اون یه ذره ادمه

 رفتو تنها شد دلم یه عالمه
 البته تا اونجایی که یادمه

 هرچی خوردم از این دل سادمه
 هاشونمن خسته شدم از ادما و طعنه 

 خسته شدم از اومدن و رفتناشون
 خستم از خیابونو پیاده روهاش

 ازت که خواسته بودم مراقبم باش
 چقدر تنهام تنهام تنهام

 چقدر سرده بی تو دستام
 تورو میخوام میخوام میخوام

 پراز اشکه سرده چشمام
 هنذفری تو گوشمه یه کوله ام رو دوشمه
 یپوشمهبه پیرهن سیاهم تنمه همون که همیشه م

 )چقدر تنهام_علیشمس(
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 جلوی پاساژ الماس پارک کردمودوتایی از ماشین پیاده شدیم
 نصف پاساژو گشته بودیم ولی هنوز چیزی که خوشمون بیاد پیدا نشده بود

 داشتیم از کنار ویترین یه مغازه رد میشدیم که صدای مهتاب بلند شد
 : هستی وایسا

 بود بعد از چند مین گفت:اون لباس برگشتم سمتش نگاهش به ویترین مغازهه
 قرمزه رو نگاه کن فکر کنم  به تو خیلی بیاد..

به لباسی که گفت نگاه کردم...یه دکلته قرمز که از رو سینه تا کمر تنگ بودو از 
زیر سللینه تا زانو شللکل پرنسللسللی داشللت یه کت کوتاه همرنگشللم کنارش 

دم بود مهتاب با دیدن لبخن ..خوشم اومد بااینکه ساده بود ولی خیلی شیکبود
دستمو کشیدو باهم وارد مغازه شدیم سایزمو به فروشنده گفتم وقتی لباسو داد 
شیدمش...ازاون چیزی که فکرشو میکردم عالی تر  ستم رفتم تو اتاق پرو و پو د
بود...پوست سفیدم با رنگ قرمز لباس تضاد جالبی رو به وجود اورده بود...در 

 ب جلوی در وایساده بود بادیدنم خشکش زداتاقو باز کردم مهتا
 بالخند گفتم:چطوره؟

کشید باخنده دستمو تکون دادم جلو صورتشو تکون نخورد فکر کنم نفسم نمی
 گفتم:الووو کجایی مهتاب؟چطور شدم؟

عالی شلللدی دختر  فت:  مد و گ به خودش او هت تکونی خوردو  .خیلی ب
 میاد.میگیریش؟

شونه مربت تکون دادم سمو عوض کردم و اومدم سرمو به ن شتم تو اتاق لبا و برگ
بیرون کیف و کفش ستشم گرفتم و از مغازه اومدیم بیرون...تو مغازه ب*غ*لی 

 مهتاب یه لباس طلایی دو بنده تا سرزانو خرید با کیف و کفش
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 وخریدمون تکمیل شد
 بعد از اینکه رسوندمش خونشون راه افتادم سمت خونه

مان داره با تلفن حرف میزنم بادیدنم قطع کرد و وارد خونه شلللدم که دیدم ما
 بالبخند گفت:سلام دخترم.خوبی؟

 من_سلام مامانی.مرسی خیلی خسته م
 مامان_بیا بشین یه چایی بیارم برات.خرید کردی؟
 راه افتادم سمت پله ها و گفتم _اره.چاییم نمیخوام

 مامان_باشه بیا ببینم چی گرفتی
 گفتم: خللیللر وایسید تا روز عروسیابروهامو انداختم بالاو 

 مامان باخنده گفت:شیطون بیا ببینم دیگه
 خندیدمو گفتم:نلللچ روز عروسی مامان جونم

از پله ها رفتم بالا و وارد اتاقم شللدم لباسللامو عوض کردمو خودمو پرت کردم 
 رو تخت 

 قبل از اینکه فکرو خیالی تو ذهنم بیاد چشمام گرم شد
 چهار

 ""بردیا""
 تو پارک لاله سه تایی نشستیم زیر یه درخت  

 سامیار_خب بگو دیگه منتظریم
 نفس عمیقی کشیدمو گفتم...از همه چی... هرچی که ذهنمو مشغول کرده...



 49 منوتو یبرا یسقف

وقتی حرفام تموم شللد متوجه دهن باز شللون شللدم حقم داشللتن بردیا و فکر یه 
 دختر؟؟

شون که با ست رو ل*ب* ش شاد ن شدن بعد از چند مین یه لبخند گ عث گرد 
 چشام شد

 ارتان با صدای شادی گفت:باورم نمیشه
 با تعجب گفتم:چیو؟

 سامیار_اینکه عاشق شدی داداش 
 از جام پریدم و تقریبا داد زدم:چللللی؟؟؟عاشللللق؟؟؟

 ارتانو سامی بلند شدنو سر تکون دادن
 سامیار برادرانه ب*غ*لم کردو گفت: عاشق شدنت مبارک داداشم

×××××××××××××× 
روز پیش با بهار رفتیم خرید واسللش یه ۳دوروز مونده به عروسللی عمو بهرام 

دکلته صللورتی تا زانو با کت کوتاه و جوراب شلللواری و کیف و کفش خریدم 
خودمم کت و شلللوار نوک مدادی با پیرهن مشللکی و کفشللای ورنی و کراوات 

 مشکی با خطای طلایی خریدم
ها حرف زدم تقریبا ذهنم اروم شللده دیگه دارم لین حس از هفته پیش که با بچ 

ناشناخته رو میشناسم...موضوعی که باعث تعجب منو سامیو ارتان شده تغیر 
ست از  ست... اکررا تو فکره و د شیطون نی شرو ستیه...دیگه اون دختره  رفتار ه
شن...خیلی  شگاه دارن یه نفس راحت میک شته...البته کل دان کرم ریختن بردا

 نشم این ساکت شدنش یه دلیل داره که بیشتر فکرمو مشغول میکنه...نگرا
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باصللدای زنگ در به خودم اومدم امشللب خانواده خاله مهناز و دایی شللهرام 
نارم وایسلللاد و  مد ک هار او ظه ب مه آیفونو زدم همون لح خونمون دعوتن...دک

 گفت: اومدن داداش؟ 
 لپشو کشیدمو گفتم:اره اجی

شدو با لبخن شرورش افتادم بهم خیره  ستی و نگاه و لبخند  شیطونی که یاد ه د 
 گفت:چیه خوش تیپ کردی.خبریه؟

شو تا  ستینا سفید  که ا شکی و پیرهن مردونه  سام نگاهی انداختم جین م به لبا
 ارنج زده بودم بالا کالجای مشکیمم پام بود

 من_من تیپ زدم؟مره همیشه لباس پوشیدم که فسقلی
کلم که خم شللدم سللمت جلو و گفت: اولا فسللقلی بهار باخنده یکی زد پس 

 خودتی.ا انقد خوشگلی هرچی میپوشی بهت میاد.
ساژ میدادم اخمی کردم و گفتم:نه به زدنت نه به تعریف  درحالی که گردنمو ما

 کردنت تعادل نداری خواهر من؟
 خواست جوابمو بده که در باز شد و قوم عجوج مجوج ریختن تو

 ن استقبالمامان و بابا رفته بود
ستیم دور هم دیگه طبق معمول جوونا  ش سی رفتیم ن سلام و احوال پر بعد از 

 جمع شدن یه طرف
 هیراد نشست کنارمو گفت:داداش واس عروسی لباس خریدی؟

 من_اره تو چی؟
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یدنش کلی فکرو  نداخت روهم(واس خر پاهاشللو ا ته) یدم.الب هیراد_منم خر
 صداشو نازک کرد( وقت صرف کردم.)با عشوه دستاشو آورد بالا و

میترسللم شللب عروسللی دخترا با دیدنم نتونن جلو خودشللونو بگیرن و بهم 
 ناخونک بزنن

شده بود گفت:  بااین حرفش پوکیدیم از خنده...هاله درحالی که از خنده قرمز 
 نترس داداشی خودمون هواتو داریم کسی نزدیکت نمیشه
صنوعی یکی زد پس کله بهراد و خطاب ب ه هاله گفت: خجالت هیراد با اخم م

 بکش نمیزاری کسی طرفم بیاد دو روز دیگه بترشم تو خرجمو میکشی؟؟
 بهراد بااخم گفت:چرا منو میزنی پررو؟مگه من گفتم!؟

صللدای خندها هیچ جوره پایین نمیومد هیراد درحالی که سللرشللو میخاروند 
ید شگفت:اِ تورو زدم؟ دست دراز کرد یکی دیگه زد پس کله بهراد و گفت: ببخ

 داداش حواسم نبود 
 قیافه ها از خنده قرمز شده بود بهراد از جا پریدو داد زد:اشکال نداره هیراد جان
سمت  شه از جاش پرید و دویید  شف بااین حرف افتاد دنبالش که هیرادم مث ف

 در ورودی
 بعد از خوردن شام مهمونا دوسه ساعت بعد رفتن

نامزدی عمو یادمه یکی از خواهر رفتم تو اتاقم و دراز کشللیدم روتخت...واس 
همه داشللتن راجبش زادهای بیتا نیومده بود...ظاهرا دردونه فامیلشللون بود..

حرف میزدن که چقدر شللیطونه و خوشللگله... نفسللمو فوت کردم و به پهلو 
ست!قبل ازاینکه خوابیدم  سلی من نی شم ع شگلتر از چ ست خو ..هرکی که ه

 جملمو تحلیل کنم چشمام گرم شد
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دوروز باهر فکرو خیالی که بود گذشللتو الان تو ارایشللگاه بودم... امروز  اون
عروسی بهرام و بیتاست... آرایشگر دوستمه...کارشو خوب بلده... هرچند از 
سته  شه معلومه از موهای ل*خ*ت حالت نگیرم خ شداری که میک سای ک نف

 شده...جرأت خندیدنم ندارم میترسم بزنه کچلم کنه
بود یکم موهامو به سللمت بالا حالت داد منم از خیر بقیش  باهر مکافاتی که

 گذشتم و پولو حساب کردم و راه افتادم سمت باغ آقاجون!
 پانز

 ""هستی""
 آرایشگر _کارت تموم شد عزیزم  

 چشامو باز کردم و از جام بلند شدم
.. آرایشللگر با مهارت و دقت موهامو فر کرده و بالا خیلی خوشللگل شللده بودم

ع کرده بود چنتا گل کریسللتال هم رنگ لباسللم لای موهام گذاشللته سللرم جم
شم  ستم از خودم چ صورتم... نمیتون بود...جلوی موهامم چپ ریخته بود تو 
شگر عالی بود...بعد از چند مین بلاخره از دیدن خودم دل  بردارم واقعا کار ارای

س شیدم رو لبا ساب کردم مانتوی بلندمم پو شگاه و ح زدم  م وکندم و پول آرای
 بیرون... خیلی س

سرعت روندم  شت فرمون و با ستم پ ش شاکیه...ن دیر کردم خاله بیتا مطمئنن 
 سمت باغ پدرشوهر خاله!
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بعد از یک سللاعت رسللیدم جلوی در باغ...بین کلی ماشللین با بدبختی پارک 
سمت در ورودی باغ که  شدم و برگشتم  سته پیاده  شین خیلی خج کردم...از ما

 .این اونجا چیکار میکنه؟؟؟خشکم زد...این..
سر ب*غ*لیش  ساده بودو با پ شلوار نوک نوک مدادی جلوی در وای بردیا با کتو
که از اینجا قیافش خیلی تو دید نبود حرف میزد...مدل موهاشللو تغیر داده بود 

شده بود  ستنی  سطش بلند...بیش از حد خوا ه ...نگامو بب*غ*لاش کوتاه و و
باره خشللکم سللختی ازش جدا کردمو خواسللت م راه بیفتم سللمت در که دو

حال  یاشللون  کار میکنن؟؟معلوم بود بعضلل مه مرد جلوی در چی زد....این ه
ندشللون معلوم  های بل ند عادی و خ کات غیر  ندارن این از حر درسللتی 
بود...نفسمو فوت کردم من با این وضع چجوری از بین این همه مرد سالم برم 

 تو؟؟؟
شیمو از  شینو گو سمت ما شتم  سو با مهتاب برگ ستم تما تو کیفم دراوردم خوا

 برقرار کنم که صداش از پشت رعشه به تنم انداخت
 بردیا _سلام خانوم

یدمو  خانوم؟؟؟وای الان غش میکنم...نفس عمیقی کشلل فت  باز بمن گ این 
شتم  سمتش...  برگ شتم  شه اروم برگ شش کم  شت کردم تا از لرز ستامو م د
ضعف رفت براش..ناکس  شاش برقی میزد که دلم  شدم چ سمتش دوباره داغ 

 چقدر تو این لباس محشر شده بود..سعی کردم لبخند بزنم 
 ما اینجا چیکار میکنید؟ من_سلام اقای رادان ش

 بردیا _من برادر زاده دامادم
 چشام گرد شد 
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 من:واقعا؟؟؟
 خندید وگفت:بااجازه شما

 چه جالب مرله من وقتی میخنده دوتا چال میفته رو لپش
 صداش باعث شد از فکر دربیام

 بردیا_شما اینجا چیکار میکنید؟از فامیلای بیتا خانومید؟
 گفتم:بله.خواهر زاده خاله بیتامخونسردیمو به دست آوردم و 

 حالا نوبت اون بود که با تعجب نگام کنه 
بعد از چند مین به خودش اومد و گفت:پس شللما همون...همون خواهر زاده 

 بیتاخانوم هستی که پات شکسته بود و نامزدی نیومدی؟
 سرمو به نشونه مربت تکون دادم

قدوقو به  فت تو فکر منم پرووووو زول زده بودم  گده ر فدات چ به  نت  ارش ن
 گشنگی پسر

 با صداش نگامو از چهرش به کفشاش انتقال دادم:منتظر کسی هستید؟
سادن  ستم بیام داخل که دیدم اون همه مرد جلوی در وای ستش میخوا من_نه را

 روم نشد تنها بیام میخواستم زنگ بزنم بهل...
سط حرفم:بفرمایی صی نگام میکرد پرید و م بریم د باهدرحالی که بالبخند خا

با  قدم شلللدم.. باهاش هم  داخل...بدون لحظه ای فکر سللرمو تکون دادم و 
کفشللای هفت سللانتی تازه رسللیدم به شللونه هاش... پسللره نردبون خوشللگل 
نکبت...همچنان داشتم بهش القاب خوشگل خوشگل میدادم که دستی دورم 

 حلقه شد
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حلقه  م...دستشو دورمبا چشای گشاد شده یه نگاه به دست یه نگاه به بردیا کرد
کرده بودو با اخم و نگاهی جدی خیره شده بود به جلو...با صدای خنده یه نفر 

 حواسم به دورو  برم جلب شد
 شونز

گاه  رسللیده بودیم جلوی درو دقیقا داشللتیم از کنار مردا رد میشللدیم... ناخودآ
شو ا شاری اورد و نگاه سبوندم بهش...به کمرم ف شو گرفتم و خودمو چ  زبازو

سیده بودم...  ضربان قل*ب*م به اوج ر سرمو انداختم پایین  روبرو نگرفت...
شتم...ارزو میکردم حالاحالاها به در نرسیم...ولی برخلاف  صی دا ارامش خا
خواستم همون لحظه رسیدیم جلوی درو بردیا دستشو از دور کمرم برداشت و 

 وتوبدون نگاه کردن بهم باصدایی که از ته چاه درمیومد گفت:بر
نفس عمیقی کشیدم و چرخیدم و رفتم تو...اولین نفری که بین این همه مهمون 
منو دید مهتاب بود باخوشللحالی اومد طرفمو بعد از سلللام و احوال پرسللی با 

 لبخند گفت:دختر چه کردی!!!!فوق العاده شدی
 پشت چشمی نازک کردمو گفتم:فوق العاده بودم خانوم

حالا گه. فت:پررویی دی ندید و گ بدجوری از دسللتت  خ تا  له بی خا برو پیش 
 عصبیه..

ناهم سلللام و  با او نا  مان ای ما مت میز  ند تکون دادمو رفتم سلل ندت سللرمو ت
احوالپرسی کردم و مانتو و شالمو د اوردم...کیف دستیمو تو دستم فشردم و راه 
سمت جایگاه عروس و داماد...خاله بادیدنم با اخم و تخم ازجاش بلند  افتادم 

 به کمر گفت:علیک سلام.میخواستی بمونی بعد از شام بیای شد و دست
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خندیدمو ب*غ*لش کردم و بعد از ب*و*سللیدن گونش گفتم: ببخشللید خاله 
 کارم تو ارایشگاه طول کشید 

با کتوشللللوار مشلللکی  بود... جذاب  عا  ق بهرام... وا مت  برگشلللتم سللل
احوالپرسی  میدرخشید...الحق که خاله و بهرام به هم میومدن...با اونم سلام و

 کردم و به جفتشون تبریک گفتم....
صدای  ست چیزی بگه که  سمت و خوا ستم کنار مهتاب...چرخید  ش اروم ن

 خاله از کنارم بلند شد
بیتا_هسللتی جان بلند شللو بریم با خانواده بهرام اشللنات کنن انقد تو مراسللم 
نامزدی ازت تعریف کردیم مشللتاقن ببیننت...از جام بلند شللدم که صللدای 

 مهرشاد بلند شد...همه دور ژه میز نشسته بودیم
 مهرشاد_خاله بزار بشینه همین الان اومد

لبخندی زدم و قبل از جواب دادنه خاله رو بهرام گفتم:من بابرادرزادتون اشللنا 
 شدم البته چند ساله میشناسمشون

ند شلللد: برادر زاده  جب بهرام بل گام کردن صلللدای متع جب ن با تع ها  بچ
 م؟؟کشون؟؟

شون منو همراهی من شلوغ بود ای شتم میومدم تو چون جلوی در  _اقا بردیا.دا
 کردن

 صدای پر حر  ساشا ناخون کشید به عصابم
 ساشا_چرا با اون اومدی؟؟؟چرا زنگ نزدی یکی از ماها بیاد؟؟؟

 اخمام جمع شد...همه از غ
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ستش  سر خاله دو شتن...اما من فقط مره یه پ سبت به من خبر دا شا ن سا علاقه 
 اشتم...د

 من:داشتم زنگ میزدم که ایشونو دیدم.حالا چه فرقی داره بردیا یا یه نفر دیگه
صورتی که به قرمزی میزد پورخندی زد و گفت:اول اقا بردیا بود حالا  شا با  سا

 شد بردیا؟؟
اوپس..چه سللوتی ای...قبل از اینکه بحرمون بالا بگیره ومنم گندمو جمع کنم 

 ا بریم بعدا راجبش حرف بزنیدخاله دستمو کشید و گفت:بی
نفسمو فوت کردم خاله نجاتم داد...با خاله و بهرام رفتیم سمت یه میز که چنتا 
شون بودن...  سرا سته بودن...خواهر و برادرای بهرام با هم ش زن و مرد دورش ن
باهمشون اشنا شدم و با دیدن پدرو مادر بردیا فهمیدم چشماشو از پدرش ارث 

رفتیم سللمت به میز که یه گروه دختر م پسللر دورش جمع  برده...بعد از اون
ها دختر اکیپشللون خیلی  بودن...خواهر زاده و برادر زادهای بهران بودن..از تن
سه نامزدی  شرد و با لبخند گفت:وا ستمو ف سمش هاله بود... د خوشم اومد...ا
عمو نیومدی ولی همه درموردت حرف میزدن... باید بگم خیلی از تعریفاشون 

 شگل تری... خو
ستو برم  شون منم خوا سرجا شدن برن  ستر مجبور  صدای ارک خاله و بهرام با 
سرن  شینی پیش ما؟اینجا همه پ شه ب ستمو گرفت و گفت: می سرجام که هاله د

 حوصله م سر میره.از یه طرفم خیلی دلم میخواد بیشتر باهات اشنا شم
ما ارو تنها بزارم شلللبخندی زدمو گفتم:هاله جان من نمیتونم مهتابوبقیه بچه

 اگه مایلید بیاید پیش ما
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یدیم  فک کنم اسللمش هیراد بود چرخ که  با صلللدای یکی از پسللرای جمع 
 سمتش..

تا اخر جشللن مخمونو  جا وگرن این خواهر من  به بهتره بریم اون هیراد_خو
 میخوره

ضافه کردیم و  صندلی به میز ا سمت میز ما چنتا  خندیدیمو همگی راه افتادیم 
ستیم د ش شته بود ن ساعتی گذ سته بودم...نیم  ش ورهم...من بین مهتابو هاله ن

بامزه ای  له و مهتاب صللحبت کرده بودم خیلی دختر  ها با  راجب همه چی 
 ...چشماش طوسی بود درست مرل محیابود

داشتم راجب درسای دانشگاه باهاله حرف میزدیم که صدای بردیا همونجوری 
 که بهمون نزدیک میشد بلند شد

 یا:شما چرا اومدین اینجا؟اونور مگه ننشسته بودین؟برد
 هف

بهراد_چرا داداش!ولی وقتی هسللتی خانوم اومد و باهامون اشللنا شلللد هاله 
 خواست کنارش بشینه ایشونم پیشنهاد دادن همه دورهم بشینیم!

 بردیا بالبخندنگام کرد و کنار سپهرو هیراد جاگرفت
 ی رشتت معماریه؟هاله بحرمونو ادامه داد_خب داشتی میگفت

 سرمو تکون دادم و گفتم:اره
 هاله_واس چی میخونی؟

 من_دکتری  
 سالت نیست؟22دهنش باز موند.باچشای گشاد شده گفت: مگه 
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شدو گفت:پس چطوری تو  شتر  شونه مربت تکون دادم.تعحبش بی سرمو به ن
 اینل...

 صدای بردیا باعث شد حرفش نصفه بمونه
شللاگرد اولای دانشللگاه هسللتن تونسللتن چند بار بردیا _هسللتی خانوم چون از 

 جهش بدن هاله جان!
چشللم غره ای بهش رفتم "هاله جان"چی بود این وسللط؟؟خندش گرفته بود 

 دستشو گذاشت رو ل*ب*ش
 هیراد_تو از کجا میدونی بردیا؟

بردیا بدون اینکه نگاشو از چشام بگیره گفت:چون چند سالی میشه باهم تو یه 
 دانشگاهیم!

همه دیدنی شللده بود...بعضللیا با تعجب و بعضللیا با حسللادت و خشللم  قیافه
نگامون میکردن منم این وسللط تو یه جاییم عروسللی بود...بعد از چند مین که 
شدم انقدر  سته  شدو گفت:خ ستمو گرفتو از جاش بلند  شد مهتاب د جو اروم 

 نشستم پاشید بریم بر*ق*صیم دیگه!
 داشتی کلی زور زدی نه؟ ستاره باخنده گفت:تاالانم خودتو نگه

 مهتاب باخنده سری تکون دادو دستمو بیشتر کشید و گفت:پاشو دیگه هستی
صم...  سیا خیلی کم میر*ق* ست توعرو باتعجب نگاش کردم...اونکه میدون
گاه نگام کشللیده شللد سللمت بردیا....بااخم به مهتاب نگاه میکرد... با  ناخودآ

ها با تاب مجبور شلللدم برم  له و مه ها نگ اصللرار  تا اه شللون وسللط و چن
 بر*ق*صم...
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داشتم برمیگشتم سرجام که صدای دستی رو بازوم نشست برگشتم و با سپهر 
 روبرو شدم

 سپهر:هستی؟
 من:بله؟

دستی به گردنش کشید ظاهرا دودل بود که حرفشو بزنه یانه.اما بلاخره گفت:از 
 اون...اون دوستت چخبر؟

 نیشم باز شد و گفتم:ک دوستم؟
با بی مد بیشللتر اذیتش کنم و سللپهر  ندم گرفت دلم نیو گام کرد...خ چارگی ن
 گفتم:خوبه.

 چشمکی زدم و گفتم:چرا خودت حالشو از خودش نمیپرسی؟؟
 با دستپاچگی گفت:ها؟؟...نه نه...الان وقتش نیست

شی  سرمو که بلند کردم با نگاه اتی سرجام  شتم  سری تکون دادم و برگ باخنده 
شدم...یا قمر ب شم...چیکار کردم باز؟؟؟نگامو ازش گرفتم بردیا مواجه  نی ها

که دلم  یا  به برد تاره بهش شلللدم... همچین زول زده بود  گاه سلل که متوجه ن
میخواسللت برم گیسللاشللو بکشللم تا از ریشلله دربیان.. دختره نکبت آویزون... 
شغال  سابیدن دندونام رو هم...دختره ا شرود کردم به  شت کردمو و  ستامو م د

ا صللدای نازک و ظریفی نگامو ازش گرفتم و سللرمو اوردم خجالتم نمیکشلله..ب
 بالا!
 هج
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 صدا_تو باید هستی باشی درسته؟؟
سفید و موی قهوه ای و  ست  سبز با پو شم  باتعجب نگاش کردم...یه دختر چ
شغول  صورتی با کت کوتاه بود...همچنان م شم یه دکلته  س سته...لبا گونه برج

راز کرد و گفت:بهارم... بردار زاده انالیز کردنش بودم که دسللتشللو به طرفم د
 دامادو خواهر بردیا...

نگ چشلللای  یدم...پس بگو چشلللاش چرا چشلللاش همر هاااا...الان فهم ا
 بردیاست...از جام بلند شدم و دستشو فشردم و گفتم:خوشوقتم بهارجان!

 بالبخند گفت:منم همین طور عزیزم
ست کن ش شونم زدو رفت ن ستی به  شو دادم که د م ار بردیا...اونجواب لبخند 

 دستشو انداخت دور گردن خواهر شو گفت:فسقلیه من چرا دیر کردی؟؟
بهار که معلوم بود حرصللش گرفته مشللتی به بازوش زد که باعث شللد با اخم 
فت:فسللقلی  نده توش موج میزد گ که خ باصلللدایی  هار  روموبرگردونم...ب

 خودتی... بعدشم من که گفتم تا غروب کلاس دارم..
ل ها تاب و  فت:هسللتی امشلللب عربی مه تاب گ نارم و مه ه نشللسللتن ک
 میر*ق*صی؟؟

حالا تو هیچ مراسللمی عربی  تا  گاش کردم..من  باچشلللای گشلللاد شلللده ن
نر*ق*صیده بودم مهتابم یه بار که محیاو تمنا خونمون بودن و من ر*ق*صیدم 

 دیده بود...
 صدای پر هیجان هاله اخمامو جمع کرد

 هاله_هستی مگه عربی بلده؟
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له مهتاب  لده این دختر خا تاد ب یه اسلل سللری تکون دادو گفت:اره...در حد 
 ما...فقط حیف تو هیچ مراسمی تاالان نر*ق*صیده...

 صدای پر حر  بردیا چیزیو تو دلم فروریخت
 بردیا _بعد اونوقت شما از کجا ر*ق*صشو دیدین؟

مهتاب که معلوم بود از اخم و لحن بردیا ترسللیده بزور گفت: خب...خب یه 
 ر که خونشون بودم دوتااز دوستاشم اومدن اونجا..هستیم برامون ر*ق*صیدبا

چه خو؟؟...نرفتم  به من  قه م... که کلمو کردم تو ی گام میکرد... بااخم ن یا  برد
که ند تو دلم کیلو کیلو اب ...بر*ق*صللم  ولی خودمونیم از این توجهش ق

 میشد...
 هاله دست از اصرار برنداشت

 امشبو بر*ق*  خیلی دلم میخواد ر*ق*صتو ببینم...هاله_هستللی حالا یه 
سعی  صبی بردیا درحالی که  صدای ع شده بودم که  صرارش کلافه  در برابر ا
میکرد صللداشللو پایین نگه داره بلند شللد_بس کن هاله... وقتی میگه نه یعنی 

 نه...خوشم نمیاد این همه مرد زول بزنن به اندامش تمومش کن
 نگاهش کردم..."خوشم نمیاد"..."خوشم نمیاد"... بدون استرنا همه با تعجب

یعنی واس اون مهمه که بقیه مردا خیره بشن بهم؟؟بااین فکر ضربان قل*ب*م 
 رفت رو هزار... باصدای هاله از فکر دراومدم و فهمیدم بردیا نیست

 هاله_خو چیکار کنم؟دلم میخواد ر*ق*صتو ببینم
باش عزیزم یه روز بیا خونمون دسللتشللو گرفتم و با مهربونی گفتم:ناراحت ن

 ر*ق*صمو ببین
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 لبخندی زدو سرشو تکون داد...
بعد از صللرف شللام دوباره دورهم جمع شللدیم... بردیا هم بعد از شللام اومد 
سید...تک تک زن و  سیقی لایتی به گوش میر صدای مو ست کنارمون...  ش ن
 مردا جفت جفت رفتن وسط وشرود کردن به ر*ق*صیدن... سیروان از جاش

 بلند شدو رفت کنار ستاره و گفت: افتخار میدین بانو؟
ستاره با لبخند دستشو گرفت و باهم رفتن وسط...ستاره اصلا به غیرت برادرش 
شت  ستای م شده بود و د سرخ  صبانیت  سپهر بیچاره از ع اهمیت نمیداد... 
شللدش رو میز بود....نفسللمو فوت کردم اینم از تربیت زندایی... از جام بلند 

شو گفتم:  شدم شد شت  ست م شتم رو د ستمو گذا شستم... د و رفتم کنارش ن
 سپهر واس چی حر  میخوری؟؟مگه ستاره باراولشه با سیروان میر*ق*صه؟
صه یکی  شغال میر*ق* شدش غرید: هردفعه که بااون ا از لای دندونای کلید 
تو گوشللم داد میزنه بی غیرت نمیتونی جلوی خواهر تو بگیری؟...حیف مامان 

ست سم بااین دختره د و پامو بسته...باباهم که حرفش حرف مامانه.. وگرن میدون
 خیره سر چیکار کنم

ستاره اگه قدر  ستی... سپهر...تو بی غیرت نی شردم و گفتم:اروم باش  شو ف ست د
ارزشللشللو بدونه از این کارت نمیکنه...وقتی نمیذارن کاری کنی پس عصللبیم 

 نشو عزیزم
 و خواهرم بودی هستیسری تکون دادو اروم گفت:کاش ت

 خندیدمو گفتم:چاکریم مگه غیر از اینه؟؟
 لبخندی زد و سرشو تکون داد
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کمی بهتر شده بود از دست کارای این دختره... برگشتم سمت چپ تا به هاله 
صبی...زول زده بود به  سبز ع شم  شاره کنم بیاد اینجا که نگام افتاد تو دوتا چ ا

صور شت بودو  ستاش م سپهر..د ست منو  سرخ...اب دهنمو قورت دادم د تش 
سختی نگامو ازش گرفتم. سرمو وبه  ساده  سرم وای ساس اینکه یکی بالا ..بااح

سمتم دراز کرد و گفت:افتخار یه دور  شو به  ست شا بالبخند د سا اوردم بالا... 
 ر*ق*صو میدی؟

ست مرل یه ببر  شا حمله کنه...در سا شده بود تا به  به بردیا نگاه کردم نیم خیز 
...هیراد دسللتاشللو محکم گرفته بودو بهار یه چیزایی تو گوشللش بود زخمی

میگفت... قبل از اینکه عروسی به عزا تبدیل شه بااخم برگشتم سمت ساشا و 
 گفتم:نه من نمیر*ق*صم

 بالبو لوچه ای اویزون سرشو تکون داد و گفت: هرجور راحتی
 نوز

 
صللدای پرخنده مهرشللاد بعد از این حرف با قدم های بلند ازم دور شللد...با 

 برگشتم سمتش
 مهرشاد_دختر یه بار بااین بدبخت نر*ق*صا همش بزارش تو خماری باشه؟

 باخنده گفتم: چشم هرچی تو بگی
زیر چشمی به بردیا نگاه کردم نفسشو فوت کردو از جاش بلند شد و با سرعت 

صبانیتش بلایی سمت ته باغ... با نگرانی نگاش کردم...بااون همه ع ر س رفت 
کسی نیاره... سرمو چرخوندم که متوجه شدم بهار بالخند داره نگام میکنه...از 
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خجالت سللرخ شللدم و سللرمو انداختم... مرده شللور ببرنت هسللتی...الان 
 خواهرش میگه این دختره چشش دنباله داداشمه...

ساعت بعد همه مهمونا رفتن و فقط فامیلای نزدیک عروس و داماد  حدود یک 
روس کشون..از اونجایی که خیلی خسته بودم و از یه طرفم بردیا موندن واس ع

برنگشته بود کسل شده بودم از جام بلند شدم و مانتو و شالمو پوشیدم از بچها 
 خدافظی کردم و رفتم کنار بابا و گفتم:بابایی من برم خونه؟خیلی خستم

 پیشونیمو ب*و*سید و گفت:برو عزیزم میخوای برسونمت؟
 ودم میرممن_نه بابا خ

 از بابا خدافظی کردم و رفتم سمت در که صدای هاله از پشت متوقفم کرد 
 هاله_هستی؟

 بالخند برگشتم سمتش و گفتم: جانم؟
دستمو گرفت و گفت:منم تا جلوی در باهات میام که اگه بردیا رو دیدم باهاش 

 حرف بزنم
گاه اخمام جمع شدو گفتم:چرا؟چیزی شده؟  ناخودآ

 دستم سر ر*ق*صیدن تو دلخوره باید از دلش دربیارمهاله_نه فقط از 
با حر  نفسمو فوت کردم...یعنی چی؟...خب دلخوره که هست...این دیگه 
سرمو تکون دادم...  شیدم بیرونو  ستش ک ستمو از د نیاز به حرف زدن داره...د
ستاش تو جیبش  شینش و د شم چرخوندم بردیا تکیه داده بود به ما جلوی در چ

سرد ستم توش و بود...به  ش شینم ن سمت ما ی با هاله خدافظی کردم و رفتم 
سر و توجه  شده؟؟چرا انقد اون پ شتم رو فرمون...اَه لعنتی من چم  سرمو گذا
هاش برام مهمه؟چرا دلم نمیخواد کسی نزدیکش شه؟؟؟جوابش معلوم بود... 
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اگه تاامشب شک داشتم که عاشقشم الان مطمئن شدم...ولی اون چی؟به من 
 ه؟حسی دار

چند تقه به شیشه خورد ... سرمو اوردم بالا و درکمال تعجب بردیا رو دیدم که 
شده  شلوارشه و خم  شم تو جیب  ست شینو یه د سقف ما شته رو  شو گذا ست یه د

 سمت شیشه...پرستیژت تو حلقم...
شیشه رو کشیدم پایین و خیره شدم تو چشاش... نمیدونم چند مین گذشت که 

 رفتم و سرمو انداختم پایینباصداش نگامو از چشاش گ
 بردیا_میتونم یه چیزی ازت بخوام؟

 با تعجب همونجوری که سرم پایین بود گفتم:چی؟
 نفسشو فوت کردو گفت:دارم باهات حرف میزنم زول بزن تو چشام تا بگم

اروم سللرمو بلند کردم و خیره شللدم به جنگل سللبز چشللاش...یه چیزی ته 
 نستم چیه...چشماش داشت فریاد میزد اما نمیدو

 بردیا_دلم نمیخواد باهیچ کس تو هیچ مراسمی تانگو بر*ق*صی...
 نفسشو فوت کرد...ضربان قل*ب*م رو ده هزاربود

 ادامه داد_دلمم نمیخواد عربی بر*ق*صی جایی که حتی یه مرد هست...
دسللتشللو از تو جیبش دراورد و گذاشللت رو گونه اتیشللم...از تماس دسللتش با 

تاش دااااغ بود... منم که کوره اتیش....خیره شد تو چشام صورتم لرزیدم...دس
 و اروم گفت:توکه به حرفم گوش میکنی.مگه نه؟
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ضعف  سرمو تکون دادم... لبخندی زد که دلم  گاه  شاش ناخودآ شده چ سخ  م
ستاد و  صاف ای شت... شید و بردا شو رو گونم نوازش گونه ک ست رفت براش...د

 گفت: مراقب خودت باش. شبخوش
 اینکه بتونم جوابی بدم چرخید و با قدم های بلند ازم دور شد... قبل از

دستمو گذاشتم رو گونم دقیقا جایی که دست بردیا چند لحظه به اتیش کشیده 
شق  شبخوش ع شت و زمزمه کردم: صش از پ شدم به هیکل بی نق بود...خیره 

 من!
 "بردیا"

تم میگذره و من نشسخیره شده بودم به آب استخر...چند ساعت از برگشتنمون 
شده بود...چقد دلم میخواد  شب رویایی  ستیه... ام ستخر و فکرم پیش ه لب ا
شنهاد ر*ق*  داد اگه بهار  شا بهش پی سا شارش بدم... وقتی  تو ب*غ*لم ف
جون هسللتیو قسللمم نداده بود و هیراد دسللتامو نمیگرفت اون مرتیکه رو تیکه 

نی عربی نمیر*ق*صلله دلم تیکه کرده بودم...وقتی مهتاب گفت تو هیچ جشلل
 براش ضعف رفت... بخاطر این خانوم بودنش... وقتی نشست

 
 

کنار سپهرو دستشو گرفت قل*ب*م فشرده شد... دوباره با یاد اوریه اون لحظه 
خشللم پیچید تو کل بدنم و یه چیزی گیر کرد تو گلوم دکمه های پیرهنمو باز 

 اشت خفه م میکرد...کردم و دستی به گلوم کشیدم...غده ی تو گلوم د
 صدای بهار از پشت بلند شد_داداش اینجا چرا نشستی؟



wWw.Roman4u.iR  68 

 

اومد نشللسللت کنارم و با دیدن قیافه م باترس دسللتشللو گذاشللت رو بازومو 
 گفت:چیشده بردیا چرا قرمز شدی

های  گذاشللتم رو مو یدمش تو ب*غ*لم سللرمو  نفسللمو فوت کردم و کشلل
لای موهاش کشللیدم و  خیسللش...ظاهرا رفته بود حموم...نفس عمیقی لابه

 گفتم:بهار من عاشق شدم
شق  شو دور گردنم حلقه کرد و گفت:چه عجب همه فهمیدن عا ستا با خنده د

 شدی اقا الان تازه خودت گرفتی؟
 سرمو کشیدم عقبو نگاش کردم

 من_یعنی انقدر ضایع بودم؟
 باخنده سرشو تکون داد...

ینمو گفت:اونم تورو خیره شدم به اسمونو حرفی نزدم... سرشو گذاشت رو س
 دوست داره!

 با تعجب از خودم جداش کردم و بزور گفتم:چی.؟؟؟
 لبخندی زد و گفت: هستی دوستت داره داداش

 منتظر نگاش کردم تا ادامه بده
شده بود بهت با چنان حرصی نگاش میکرد که  ستاره خیره  شب وقتی  بهار_ام

وقتی که سللاشللا بهش میدونم اگه مبتونسللت میرفت چشللاشللو در میاورد...یا 
پبشللنهاد داد اول به تو نگاه کرد تا عکس العملتو ببینه...وقتی بلند شللدی رفتی 
ته باغ با نگرانی داشلللت نگات میکرد...هاله بهم گفت وقتی به هسللتی گفته 
میخواد با تو حرف بزنه تا از دلت دراره هسللتی با عصللبانیت خدافظی کرده و 
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توجهت براش مهمه چه معنی ای  رفته.خب وقتی این همه روت حسللاسلله و
 میده؟میدونی که اهل اینجور حرفا نیستم که یه چیزی بگم دل ک خوش کنم

قدر هوا  یده بود...نفسللمو فوت کردم چ به هزار رسلل قل*ب*م  بان  ضللر
گرمه...ظاهرا این جمله رو بلند گفتم که بهار با صلللدای بلند زد زیر خنده و 

 گفت:تبه عشقه برادر من
 و چشمکی زد و شبخیر گفت و رفت تو خونه از جاش بلند شد

 نفس عمیقی کشیدم...یعنی حرفای بهار حقیقت داره؟
 نگامو چرخوندم رو به اسمون...یعنی ستاره من که؟

با سللوز سللردی که تو تنم نشللسلللت چشلللامو باز کردم...من اینجا چیکار 
میکنم،؟؟؟اروم نشللسللتم جام...تمام عضللله هام گرفته بود...دیشللب انقدر به 

ستی فکر کردم که نفهمیدم کی کنار استخر خوابم برده بود با بدبختی از جام ه
 بلند شدم و راه افتادم سمت خونه...این دختر اخر منو میکشه...

درو باز کردم و رفتم...مامان و بابا و بهار نشللسللته بودن پشللت میز صللبحانه با 
با تعجب نگام کردن...صلللدای حیغ بهار بلن د صلللدای چرخیدن سللمتم و 

 شد_بردیللا دیشب بیرون خوابیدی؟؟؟
مامان چنگی زد به صللورتشللو گفت:خاک به سللرم.پسللر تو این هوا بیرون 

 خوابیدی؟؟مریض میشی مامان این کارا...
 بابا پرید وسط حرفش

 بابا_خانوم یه لحظه  صبر کن
 چرخید سمت و گفت:برو بالا باباجان یه دوش اب گرم بگیر حالت جا بیاد



wWw.Roman4u.iR  70 

 

شکر ام سریع یه لبخند ت سرعت رفتم تو اتاقم بعد دوش اب گرم  یزی زدم رو با 
شلوار کتان کرم و پیرهن مردونه قهوه ای پوشیدم گوشیمو برداشتم و زدم از اتاق 
بیرون داشتم می رفتم سمت در که صدای مامان بلند شد_بردیا مامان حداقل 

 بیا یه چیزی بخور گرسنه نرو 
 نشستم پشت میز...بهار رفته بود... نفسمو فوت کردم و عقب گرد کردم و

 داشتم شیرمو سر میکشیدم که صدای مامان باعث شد به سرفه بیفتم
سم  ست عرو شه دلم میخوا ستی چقدر دختر خوبیه.همی مامان _میگم علی ه

 این شکلی باشه اخلاق و رفتارش.نظر تو چیه؟؟
س تر دستم...بی هواداشتم خفه میشدم بابا باخنده زد پشتم و لیوان چاییو داد 

فت هوا  خت و دادم ر ماقم سللو ته اع تا  که  یدم  چاییو سللر کشلل با  با از 
 من_سوختللللللم

مامان و بابا از خنده اشک تو چشاشون جمع شد بود...یکم که حالم جا اومد 
 گفتم:بابا جان من از این به بعد داشتم میمردمم شما کمکم نکن 

 دافظی از خونه خارج شدمخندشون شدت گرفت سرمو تکون دادم و با خ
"باران خیره به علی در حالی که ته مانده های خنده رو ل*ب*ش بود گفت:فک 

 کنم عروسی بعدی.عروسی پسرمونه"
سمت کلاس...درو باز کردم و  شینو پارک کردم و با عجله دوییدم  سرعت ما با 

ستاش و.. اولین کاری که کردم چشامو چرخوندم تا هستیو پیدا کنم...د.رفتم تو
سی به دلم  گاه تر ستی نبود... ناخودآ سامیار ولی ه سته بودن جلوی ارتانو  ش ن
چنگ زد...چرا نیومده؟ارتان دستشو تکون داد تا برم پیششون...با اظطرابی که 
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سی  سلام و احوالپر شون..بعد از  ستم کنار ش شتم پنهونش کنم رفتم ن سعی دا
سرگردونمو دید با اخم  شده بردیا؟ یه لحظه سامیار که نگاه بی قرارو  گفت:چی

 اروم بگیر
 یکم

 
نفسمو فوت کردم...میترسیدم...هنوز نیومده...اگه بلایی...نه نه چیزیش نشده 
حتما خواب مونده...در کلاس باز شللد به امید اینکه هسللتیه نیم خیز شللدم که 
استاد مهدوی وارد کلاس شد...استرسم بیشتر شد استاد اومده هستی نیومده 

ستاد هنوز...تاح ضور و غیاب کردن ا صدای ح ستاد بیاد... شده بود بعد ا الا ن
میومد ولی من به این فکر میکردم که هستی کجاست...اسم هستی رستگار و 
استاد خوند تا خواست غایب بزنه در کلاس با شدت باز شد و هستی خودشو 
پرت کرد تو...یه ارامش خاصی نشست تو دلم...چشامو بستم و نفس عمیقی 

 م... خداروشکر سالمی دختر دق دادی که منوکشید
 استاد بااخم گفت:چخبره خانوم رستگار؟؟این چه وضعه وارد شدنه؟

هستی نفس عمیقی کشید تا نفساش منظم شه و گفت: معذرت میخوام خواب 
 موندم با اخرین سرعتم خودمو رسوندم

 جاشاستاد که انگار قانع شده بود سرشو تکون دادو اشاره کرد بشینه سر
ست جلوم و  ش شم...ن با دیدن دکمه های مانتوش نزدیک بود از خنده منفجر ب
از تو کولش جزوشللو دراورد اسللتاد شللرود کرد به درس دادن ظاهرا هیشللکی 
شش  ستش و کنار گو شونه را سمت  شدم  شده بود اروم خم  ضعش ن متوجه و

 گفتم:دکمه هاتو بالا پایین بستی خانومی
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و جمع کرد..بلللللللللله... خانوم رو گوش و لرزشه بدنشو حس کردم و خودش
شو  شو تکون دادو دکمها سر سه...خخخ... بدون اینکه نگام کنه  سا گردنش ح
اروم درست بست...صاف نشستم که صدای پر حر  ارتان کنار گوشم بلند 

 شد_تاالان قیافه ت شده بود مرل میت بخاطر دیر کردن هستی بود؟؟؟
 خندم گرفت چه حرصی میخوره...

 سامیار باعث شد ریز بخندم زمزمه
 سامیار _چیت به ادم ایزاد رفته که بخواد عاشقیت بره

 
 

 با تذکر استاد ساکت شدیم و به درس گوش دادیم
ساعت  سو گذروندیم و  شدن  کلاس دوتا دیگه کلا با بچها  2/۳۰بعد از تموم 

شون  سونده بود و جفت سامیو ر شو  شگاه زدیم بیرون...خواهر ارتان خود از دان
بامن اومدن...توراه همه اتفاقای دیشلبو تعریف کردم که جفتشلون چشلاشلون 
گرد شلللد وقتی فهمیدن هسللتی باهام فامیل شلللده...حرفای بهارم بهشللون 
گفتم..که تا حرف بهار شد به وضول رنگ سامیار پریدو سعی میکرد خودشو 

سامیار که کلا تو هپروت بود ا شدن حرفام  شون بده...بعد از تموم  ان رتاروم ن
نفس عمیقی کشللید و گفت:با تعریفایی که تو کردی و حرفایی که بهار خانوم 

 زده میشه امیدوار بود هستی هم تورو دوست داره.نه؟سامی مردی باتواما
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پشللت بند این حرف محکم زد پس گردن سللامیار که باکله رفت تو داشللبورت 
 ان از خنده ولوشللدت خندم انقد زیاد بود که کنار خیابون نگه داشللتم و با ارت

 شدیم رو صندلی...
 سامیار باحر  داد زد:زهرملللار رو اب بخندین نمیبینی دارم فکر میکنم؟؟؟

 بزور جلو خندمو گرفتم و گفتم:اروم باش داداش.چیزی نشده که
بادیدن قیافه حرصللی سللامیار دوباره زدم زیر خنده...ارتان که کلا تلف شللده 

 ن کردم و حرکت کردمبود...بعد از چند مین ماشینو روش
  

                    ******* 
یه هفته از اون روز میگذره...تو عروسللی عمو بهرام مامان و بابا با پدرو مادر 
هسللتی خیلی صللمیمی شللدن جوری که تو همین یه هفته مامانو باران خانوم 
شرکت ملاقات  ستگار چندباری تو  هردفعه یه جا رفتن باهم...باباهم با اقای ر

میخواد واسللشللون داشللته... امشللبم قراره بیان خونمون...مرل دخترایی که 
خواستگار بیاد استرس دارم...صدتا لباس عوض کردم.... انقدر جنب و جوش 
صمو  شدم دوبار برم حموم...بهار کلی به حرکاتم خندید و حر شتم مجبور  دا

زنگ خونه به صدا د اومد و قلب عاشق من با اشتیاق ۸دراورد...بلاخره ساعت 
فتیم کنار در...بابا واس خوش شللرود کرد به زدن...همه از جا بلند شللدیم و ر

به خودم نگاه  نه قدی جلوی در  بار دیگه تو ای یه  امد گویی رفت تو حیاط... 
کردم..جین زغالی و پیرهن مردونه ابی کاربنی و کالجای مشللکی...اسللتینای 
پیرهنمو تا ارنج زده بودم بالا...موهامم با بدبختی یکم به سللمت بالا زدم...از 

 د زده بودم که حالم داشت ازش بهم میخورد...عطرمم نگم بهتره انق
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سلام و  ستی  شتم و با پدرو مادر ه ست از کنکاش خودم بردا با ورود مهمونا د
ندی رول*ب*م  که لبخ ید  پدرش پیشللونیمو ب*و*سلل احوالپرسللی کردم 
سفید و  سمو گرفت....جین  ست...بعد از پدرو مادرش خودش اومد تونف ش ن

و کفش سللفید و طلایی...محشللر شللده مانتو طلایی و شللال سللفید و کیف 
...درسللت مرل فرشللته ها...بدون ذره ای ارایش...موهای قهوه ایشللو طبق بود

یدش زیر نور لوسللتر  ته بود تو صللورتش پوسلللت سللف چپ ریخ معمول 
ضربه  سلام گفت با  شده بودم که نفهمیدیم بهم  شید...جوری محوش  میدرخ

هش سلللام گفتم که با گونه های ای که بهار به کمرم زد به خودم اومدم و تند ب
گل انداخته سللرشللو انداخت پایینو با بهار رفت سللمت مامان اینا...فدای 

 خجالتت بشم من... تقصیر خودته که انقد نازی....
دستی توموهام کشیدم و رفتم نشستم رو مبل تک نفره روبروی هستی...مامانو 

و بهارم که کنارهم...این باران خانوم کنارهم...باباو عمو محمد کنار هم...هستی
وسللط من تک افتاده بودم...این بهار ورپریده هم که چسللبیده به هسللتی نمیاد 
اینجا سلله تایی حرف بزنیم...البته من اصلللا به این که بخوام با هسللتی حرف 

 بزنم فکر نکردما)جون خودم(
حدودا  نیم سللاعت گذشللته بود که صللدای باران خانوم نجاتم داد درحالی که 
باهم،هم  که  جان امروز هسللتی گفت  یا  فت: برد ند رو ل*ب*ش بود گ لبخ

 دانشگاهی هستین،درسته؟
 سرمو تکون دادم و گفتم:بله درسته
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عمومحمد_این وروجک ما تو دانشللگاه چطوره پسللرم؟تو خونه که از دیوار 
 راست میره بالا تو دانشگاهم همین طوره؟

شلو غنچه کرد و گفت:اِ بابا قبل از اینکه حرفی بزنم هسلتی با حر  ل*ب*ا*
 کی گفته من از دیوار میرم بالا؟

من که کلا دیگه چیزی نمیشللنیدم فقط خیره شللده بودم به لبای صللورتی غنچه 
 شدس...میل شدیدی به چشیدن ل*ب*ا*ش داشتم که غیر قابل کنترل بود

 صدای عمو محمد از هپروت خارجم کرد_نگفتی پسرم؟
ـِلا( هستی خانوم  تکونی خوردم و گفتم:,بله عمو ل جان )هی جان جان جان ب

 خیلی شیطونو البته باهوش هستن.
 عمو لبخندی زدو با شیطنت رو به هستی گفت: بللله دختر من خیلی باهوشه

هسللتی لبخندی به پدرش زد و حرفی نزد...نامرد از این لبخندا فقط به باباش 
 میزنه

 
 

ستیم دور  ش شام ن صرف  ساعت همه برای  ساعت بعد از یک  میز و بعد از دو
دور هم نشللسللتن خانواده رسللتگار عزم رفتن کردن که باران خانوم لحظه اخر 
گفت: پنجشللنبه بردار و خواهر محمدو دعوت کردم شللماهم تشللریف بیارید 
شیم  سانه جونم)مامانم( گفتم بیان خوش حال می البته به خواهر و زن داداش اف

 شماهم تشریف بیارید
امان قبول کرد و هسللتی و پدرومادرش خدافظی کردن و بعد از یکمی تعارف م

شمو  ست رو گو ش ستی ن ستم برم تو اتاقم که د رفتن از پله ها رفتم بالا و خوا
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شللرود کرد به پیچوندش  پشللت بندش صللدای بهار بلند شللد_تو خجالت 
نمیکشللی پسللره  بی حیا؟؟هان؟؟کارت به جایی رسللیده که زول میزنی به لبو 

 ره؟؟؟لوچه دختر مردم؟؟؟ا
تاقم  ندش کردم و وارد ا همونجوری ک خم شلللده بودم طرفش از رو زمین بل
شلللدم بدون اینکه لباسللمو عوض کنم دراز کشللیدم رو تختو بهارم گرفتم تو 
ب*غ*لم با انگشت اشاره ام ضربه ای زدم به دماغشو گفتم:تو تمام حواست به 

 من بود اره؟؟منو میپایی فسقلی؟؟؟
عد ازاین حرف شللرود کرد ند میخندید و ب با صلللدای بل لک دادنش  به قلق م 

التماس می کرد ولش کنم بعد ازاینکه حسلللابی به التماس افتاد ولش کردم و 
 ب*غ*لش کردم سرشو گذاشت رو سینه مو گفت:بردیلللا 

 دستمو کردم لای موهاشو گفتم: جونم
خمیازه ای کشللید و گفت:پنج شللنبه که رفتیم اونجا ضللایع بازی درنیاریا همه 

 بفهمن
بعد از این حرف زد زیر خنده خودمم خندم گرفته بود خواستم دوباره قلقلکش 
صلا این  شید بخوابیم ا شید ببخ شو دورم حلقه کرد و گفت: ببخ ستا بدم که د

 حرفا چیه
ستی کم  سیدم با نوازش موهاش و فکر ه شو ب*و* سر تک خنده ای کردم و 

 کم چشام گرم شدو خوابم برد
شیم صدای الارم گو سریع  با  شامو اروم باز کردم بادیدن بهار تو ب*غ*لم  چ

سیدم و اروم از تو  شو ب*و* شونی صدای گوشیو قطع کردم پی ست دراز کردم  د
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ب*غ*لم درش اوردم و از جام بلند شلللدم...اَه.. تمام لباسلللام چروک شلللده 
صبحانه از  شدم و رفتم پایین بدون خوردن  ضر  سمو فوت کردم و حا بود...نف

 و رفتم سمت دانشگاه خونه خارج شدم
درو باز کردمو رفتم تو کلاس...خوشبختانه هستی اومده بود..لبخندی نشست 
رو ل*ب*م و راه افتادم سللمت ارتانو سللامیار...بعد از سلللام و احوالپرسللی با 
لحن مشکوکی رو به ارتان گفتم:ببینم شما چرا همش پشت هستی و دوستاش 

 میشینین؟؟
شرود کرد به سوت زدن...یکی از پسرای ته ارتان سرشو گرفت سمت سقف و 

 کلاس داد زد:اوی ارتان چخبرته؟؟سوتت برا چیه الان؟؟
 ارتان خیلی بیخیال به سوت زدنش ادامه داد و گفت:خفه 

 بااین حرفش زدیم زیر خنده...
 بعد از چند مین استاد اومد تو کلاسو درسشو شرود کرد

شیم که اقای غفاری)رییس   ستیم از کلاس خارج  شد خوا وقتی کلاس تموم 
شنبه  دانشگاه(در زد و وارد شد...بعد از سلام و صبح بخیر رو به جمع گفت: 
تمام کلاسللاتون کنسللل شللده به دلیل اینکه یه جلسلله خیلی مهم با چنتا از 

 دانشجوها داریم 
سم ک شنبه کاغذی از تو جیب کتش درآورد و ادامه داد_ا سایی رو که میخونم 

 صبح باید تو دانشگاه باشن۱۰رأس ساعت 
شللرود کرد به خوندن اسللما...خوشللبختانه اسللم منو سللامیو ارتان جزوشللون 

 ..بود...تو اسم دانشجوهای دخترم اسم هستیو دوستاش بود



wWw.Roman4u.iR  78 

 

بعد ازخوندن اسللما یه بار دیگه یاد اوری کرد که حتما باید تو جلسلله شللرکت 
خارج شد.... همین که اقای غفاری رفت بیرون ارتان مرل فنر  کنیم و از کلاس

از جاش پرید و گفت:پاشللید پاشللید بریم یه چیزی بخوریم...گشللنمه نیاز به 
 ویتامین گیری دارم...

 
 

تک کت قهوه  عد از کلی گشللتن بلاخره جین قهوه ای و پیرهن مردنه کرم و  ب
شیدم...از خیر ور رفتنه الکی با موهامم  شیمو ایمو پو شتم و کیف پول و گو گذ

چنگ زدم و بعد از دوش گرفتن با عطرم رفتم پایین  سوار ماشین شدم و با اسی 
 که از هستی دریافت کردم راه افتادم سمت خونه عشقم

بعد از چند مین  مین بعد رسیدم جلوی در خونشون و بهش تک زدم۱۵حدود  
شد و خانوم خانوما اومد بیرون...با شین تو  در خونه باز  سمت ما لبخند اومد 

سلام کرد که  شت و  شت پ ست جلو و گیتارم گذا ش ستش یه گیتار بود...ن د
باسلللاش  جه ل که متو تارت بزنم  ند دادم...خواسللتم اسلل با لبخ جوابشللو 
شدم...ابروهام با تعجب پرید بالا.. چرا لباساش کرم قهوه ایه؟داشتم با نگاهم 

 تو گفت:چرا زول زدی به من؟؟قورتش میدادم که با اخم شیرینی برگشت سم
 خندم گرفت چه طلبکارم هست نیم وجبی

من_هیچی فقط لباسللات...حرفمو ادامه ندادم و خیره شللدم بهش نگاهی به 
شدو  سامون  ست بودن لبا ست حرفی بزنه که تازه متوجه  ساش کرد و خوا لبا

 بالبخند روشو برگردوند سمت پنجره...لبخندی زدم و ماشینو راه انداختم...
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دست دراز کردم پخشو روشن کردم صدای دلنشین خواننده تو فضای کوچیک 
 ماشین پیچید

 یعنی بعده من دستات مال کی میشه
 واس من سخت بود واس تو سادس همیشه

 یعنی کی مرل من پای تو دنیاشو میبازه
 اصلا نمیخورد به اون چشمای نازت

 قرارمون این نبود باهمدیگه سرد بشیم
 ود یه خاطره تلخ بشیمقرارمون این نب

 قرارمون این نبود سر کنیم با هرکسی
 طعنه میزنن بهم این ادمای لعنتی

 قرارمون این نبود...قرارمون این نبود
 )تلخ_علی یاسینی(

 
 

ستی انداختم  باحر  اهنگو زدم جلو این چیه داره می خونه...نیم نگاهی به ه
شو جمع کرده بود تا نخنده...از خیر اهنگ گ شتم و پخشو خاموش ل*ب*ا* ذ

 کردم
شو تو  ستا شدید گرفتن د شدیم...میل  شتم ودوتایی پیاده  جلوی پارک نگه دا
خودم سللرکوب کردم و انگشللتامو مشللت کردم گذاشللتم تو جیب شلللوارم...به 
پیشللنهاد هسللتی نشللسللتیم زیر یه درخت...بعد از چند مین گیتارشللو از کاور 

 پامو گردنشو کج کردو درحالی که دراورد...یه گیتار تمام سفید... گذاشتش رو
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شو مظلوم کرده بود گفت: هاله و بهار از گیتار زدنت خیلی تعریف کردن  شا چ
میگن عالی میزنی و صلدات حرف نداره )انگشلتاشلو پیچید توهم(میشله برام 

 بزنی؟؟
سختی جلوی خندمو  شت هم پلک زد...به  شدن حرفش چند بار پ بعد تموم 

دادم...با شللوق دسللتاشللو کوبید به هم و نگام کرد...با گرفتم و سللرمو تکون 
چشاش گرد شده نگاش کردم که دستاشو آورد پایینو زد زیر چونش چ گفت:از 

 الان دیگه دختر خوبیم قول میدم
لبخندی نشللسللت کنج ل*ب*م که ولش میکردم تبدیل به قهقهه میشللد...این 

 *غ*لم و گفتم:چیدختر عقلو هوشللو از سللرم پرونده...گیتارشللو گرفتم تو ب
 بخونم خانوم؟

 لبخندی زد که دلم ضعف رفت و گفت: هرچی خودت دوسداری!
رفتم تو فکر...این چند وقت به سللره بزن زیر گریه رو زدم.... شللرود کردم به 

 زدن ... چشامو بستم و با تمام احساسم خوندم....
 کردم...واس اخرین بار ناخونامو کشیدم به سیمای گیتارو چشامو باز 

اشک تو چشاش نازش حلقه زده بود...گیتارو گذاشتم کنارو به طور کاملا غیر 
ساش کش  شارش دادم...نف شیدمش تو ب*غ*لم....محکم به خودم ف ارادی ک
دار شللده بود.... سللرمو فرو کردم تو گردنش که به شللونه هام چنگ زد...نفس 

با هیجان نگام عمیقی کشللیدم و سللرمو اوردم بالا... خیره شللدم تو چشللاش..
میکرد... مردمک چشللاش تو کل صللورتم می چرخید...سللرمو بردم جلو و 
پیشللونیشللو به اتیش کشللیدم...نفس عمیقی کشللیدو سللرشللو گذاشللت رو 
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شتم که با هیچی تو دنیا  شی دا شو نوازش کردم... ارام سینم....اروم کمر ظریف
اروم عوضلش نمیکردم...بعد از چند مین خودشلواز ب*غ*لم کشلیدبیرون....

بود...درست مرل من...خندم گرفت...به صورتم نگاه نمی کرد...ظاهرا متوجه 
 خندم شد چون با حر  مشتی به بازوم کوبیدو گفت:ملللرض!

ازادانه خندمورها کردم و خیره شلللدم بهش....حرصللش بیشللترشلللده بود و 
میدونسللتم ادامه بدم یه بلایی سللرم میاره...دسللتشللو کشللیدمو بلند شللدم و 

 یم یه چیزی بخوریم؟؟گفتم:بر
گیتارشو گذاشت توکاورشو خواست بندازه رو شونش که ازش گرفتم و انداختم 

 رو شونه خودم...خیره شد بهم با یه نیم چه لبخند...اروم گفتم:نگفتی؟
 نگاهشو ازم گرفتو دستشواز دستم دراورد و حلقه کرد دوربازوم و گفت:بریم

شونه به شرود کردیم به قدم زدن...هردو با لبخن ستی دور بازوم و  ست ه د...د
شین  سیدنمون به ما شد...با ر شونه هم راه میرفتیم...ارامش از بدنم خارج نمی
خودمو لعنت کردم که چرا دورترپارکش نکردم..دسللتشللو از بازوم جدا کرد و 

 نشست تو ماشین...گیتارشو گذاشتمرو صندلی عقب و سوار شدم....
ی دادیم...با صللدای هسللتی نگامو از جفتمون سللفارش قهوه و کیک شللکلات

 دستام گرفتم..
 هستی_میدونی جلسه دانشگاه راجب چیه؟

 من_نه کاملا...در این حد میدونم که مربوط میشه به پایان ناممون
 سری تکون داد و حرفی نزد

لوب روندم  ل ل ل بعد از خوردن سفارشامون رسوندمش خونشونو با یه حال خ
 سمت خونه
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بهار و مامان میومد... رفتم سمت اشپز خونه بهار بادیدنم درو باز کردم صدای 
 گفت:سلام داداشی

پیشونیشو ب*و*سیدم و جوابشو دادم برگشتم سمت مامانو گفتم:سلام مامان 
 جان کجا بودین شما؟

 مامان _سلام پسرم.با باران رفته بودیم ارایشگاه
شو تکون داد...ظاهرا رنگ شو عوض  بااین حرف قری به گردنش دادو موها مو

 کرده بود...خندم گرفت مامان هنوز بچه س
 بالبخند گفتم: دارید میرید بیرون حداقل خبر بدین مادر من

 راه افتادم سمت یخچالو ابو ازتوش دراوردم 
 مامان_چیشده مگه بردیا؟

بعد از خوردن اب گذاشتمش تو یخچالو چرخیدم سمت مامان و گفتم:هستی 
نیسلللت و هرچی زنگ میزنه بهش جواب نمیده رفته بود خونه دیده مامانش 

یادش بره  که نگرانیش  نه؟منم واس این یا  نه ازتون خبر دارم  به من ببی زنگ زد 
 بردمش بیرون

 صدای جیغ بهار  بلند شد:چللللی؟؟؟یعنی تووهستی باهو بیرون بودین؟؟؟
سللرمو تکون دادم که مامانو بهار باچشللای گرد شللده نگام کردن...درحالی که 

 میزدم ازجلوشون رد شدم و رفتم سمت اتاقمسوت 
 شیشم

 ""هستی""
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صبح دارم دور خودم میچرخم... انقدر هولم که نگو...امشب قراره ۷ازساعت 
مهمون بیان خونمون...عشللقم و)نیشللم شللل شللد( خانوادشللم جزوشللونن... 
شده بود...بعدش موهامو اتو  ستم قرمز  سابیدم پو ساعت تو حموم خودمو  دو

دبختی و نظر مامان  البته واسه اولین بار... یه کت و دامن مشکی کشیدم...با ب
شللیک انتخاب کردم....دامنش کوتاهو تنگ تا بالای زانوم بود...کتشللم اسللتین 

نگ میشلللد ند طلایی ت باکمرب با سللله ربع بودو کمرش  مد  ... خیلی بهم میو
ایین  تا پکفشللای پاشللنه هفت سللانتی مات....بعد از ناهاربا مامانو بابا از بالا

خونه رو تمیز کردیم...بابا بخاطر کمک به ما مونده بود خونه که اگه نمیموند 
ساعت  شدم... ستگی تلف می شتم میمردم...افتادم ۷/۳۰من از خ بود دیگه دا

کنار پله ها و گفتم:وای مامان مردم...خونه که تمیز بود چرا الکی خودتو مارو 
ومه تواین خونه...مامان درحالی که عذاب میدی اخه؟کارگر گرفتنم که کلا حر

با دستمال افتاده بود به جون گلدون رو عسلی گفت: حرف کار گرو اصلا نزن 
هردفعه گفتیم بیان یه چیزی شد...خونه تمیزم که باشه باید واس اومدن مهمونا 

 گردگیری شه
 من_گردگیری چیه مادر من؟کل خونه رو سابیدیم سرویس شدم بخدا!

و صللندلی ایسللتاده بود و چراغای لوسللترو تمیز میکرد بلند صللدای بابا که ر
 شد_برو دخترم...برو حاضر شو دیگه تمومه...الانم مهمونا میان

 مرل فشنگ از جام پریدم و دوییدم سمت اتاقم
شدا ورپریده فیلم میاد  شت تلف می شنیدم:تاالان دا صدای مامانو  لحظه اخر 

 برامون وصدای خنده بابا
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شیدم و سمو پو شم  لبا رفتم جلوی اینه...موهامو با کیلیپس  جمع کردم و جلو
چپ ریختم تو صللورتم...خب حالا میریم سللراغ ارایش و ماتیک...یه خط 
چشللم نازک و خوشللگل کشللیدم و با ریمل مژهای بلندمو فر کردم...کمی رژ 
تا  خب اینم از این...عطرمو زیر گلو و مچ دو  یک صللورتی... مات گونه زدم و 

ستام زدم که شد د شیدم و راه افتادم صدای زنگ در بلند  ....چنتا نفس عمیق ک
 سمت پایین...

اولین مهمونا خانواده دایی بودن بعد ازاونا خاله و خاله و دایی بردیا...اخرین 
مهمونامون بردیا و خانوادش بودن...بعد از پدرو مادرو خواهرش اومد جلو و 

*م یی چه داغه... ضربان قل*بدستشو اورد سمتم بالبخند دستشو فشردم...وای
ستیم پیش  ش شیدم بیرونو با بهار رفتیم ن ستش ک ستمو از د رفت رو هزار....د
بچها...هاله هم اومد نشست کنارمون و مهتابم که کلا سر جهازیمه...نشسته 
بود ب*غ*لم... غرق صللحبت بودیم که صللدای پرخنده سللیروان بلند شللد : 

یو نقشلله میکشللیدی الان داری با دونفر ورپریده قبلا با مهتاب پچ پچ میکرد
 دیگه نقشه میکشی؟

نه این پسللره ادم بشللو نیسللت... هردفعه باید ضللایعش کنم از روهم که نمیره 
 ماشالا...

شم واس چزوندن تو  شه بک تیز نگاش کردم و گفتم: نگران نباش واس هرکی نق
 یه نفر نمیکشم

 اخماش جمع شد و گفت:چرا اونوقت؟
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شلللدم سللمتش و گفتم:چون چزوندن تو از اب خوردنم  پوز خندی زدمو خم
 راحت تره نیاز حتی نیاز به فکر کردنم نداره....

طبق معمول که حرصش میگرفت دندوناشو سابید رو همو دستاشو مشت کرد 
 و غرید:از مادر زاییده نشده کسی که بخواد منو بچزونه!

شسته ده...الانم نخنده بلندی کردم که حرصش بیشتر شد و گفتم:چرا زاییده ش
 جلوت....

با حر  از جاش بلند شدو رفت سمت حیاط....با رفتنش همه زدن زیر خنده 
گه  باب الحوا.ج... دی یا  یا بود... گام میکرد برد بااخم ن که  ها کسللی  تن

 چیشده....بهار کنار گوشم گفت:کمتر کرم بریز داداشمو حر  نده
مان صللل ما گاهش کنم  جب ن با تع که بتونم  بل ازاین دامون کرد بریم شلللام ق

 بخوریم....
بعد از شللام خواسللتیم دوباره جمع بشللیم یه طرف که خاله مونا از همه مون 

 خواست بشینیم یه جا...
خاله مونا با لبخند نگاهی به سللاشللا کرد و گفت:امشللب میخوام یه چیزی رو 

 بگم که پسرم خیلی وقته منتظرشه
 میکنم نباشه...چشامو بستم...خدایا اون چیزی که من فکر 

اقا فرشللاد)شللوهرش( ادامه داد_منو مونا میخوایم با اجازه محمد جانو باران 
 خانوم هستیه عزیزمونو واس ساشا خواستگاری کنیم

سرم دعا کردم  سی... خیر  شما مر ست  سمو فوت کردم...ممنونم خدا...د نف
 اینو نگن...با صدای مامان چشامو باز کردم 

 ویی گفتین اگه اجازه بدین هستی چند روز فکر کنهمامان _مونا جان خیلی یه
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به بردیا نگاه کردم رگ کنار شللقیقه ش زده بود بیرون...چشللاش سللرخ بود و 
دسللتاشللو آنقدر مشللت کرده بود که بند بندش سللفید شللده بود...یه چیزی ته 

 چشماش بود...یه چیزی مرل....
یه  گفتم:خاله میتونم قبل از اینکه خاله حرفی بزنه از جام بلند شللدمو باارامش

 چیزی بگم؟
 خاله بالبخند گفت:بگو عزیزم

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: جواب من منفیه
شونم  شو ن صدای داره دندونا سره پررو یه  شد..اها حقته...پ شا جمع  سا نیش 

 میده
 خاله باناراحتی گفت:یعنی پسر من ارزش فکر کردنم نداره؟

 له دوست دارم نه بیشتر.متأسفممن_خاله من ساشا رو فقط مرل یه پسر خا
باد خنکی  باز کردم  تاقم... پنجره  رو  مت ا با سللرعت رفتم سلل بااین حرف 

 موهامو به بازی گرفته بود...
با صدای باز شدن در برگشتم... ساشا با چشمای به خون نشسته بهم نزدیک 
با حر  گفت:من چی کم دارم  شلللد و تو فاصللله پنج سلللانتیم وایسلللاد و 

 نو پس زدی؟؟؟هان؟؟چرا م
 صداش بلند شده بود

 
 اصلا چطوری تونست بیاد بالا و کسی بهش گیر نده
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خاطر اون پسللره منو نمیخوای  فت:ب ند گ با پوزخ که حرفی بزنم  بل از این ق
 نه؟؟؟دلت باهمونه که سرت غیرت داره اره؟؟؟؟

سرمو  شت دو طرف  شو گذا ستا اومد جلوتر که رفتم عقبو خوردم به دیوار...د
 چشام گفت:دوسش داری اره؟؟؟؟ خیره تو

از موقعیت به وجود اومده ترس نشست تو دلم...دیوونه شده بود...الانم که تو 
 یه اتاق بودیم و تنها 

سرت  ستی....یکاری میکنم ح شد_داغتو رو دلش میزارم ه صداش بلند  بازم 
 گرفتن دستات رو دل اقلللا بردیلللا بمونه
نم که یقه ش از پشللت کشللیده شللد و باترس نگاش کردم و خواسللتم حرفی بز

به  بار دیگه  یه  به دیوار و داد زد_ببین مرتیکه اشللغال بخوای  یدش  بردیا کوب
 هستیِ من نزدیک بشی بلایی سرت میارم که دیگه اسمتم یادت نیاد...

 باترس دوییدم و درو بستم میترسیدم  یکی بیاد و ببینه چخبره اینجا
یشش گیر کرده اره،؟؟؟حق داری خب ساشا پوزخندی زد وگفت:چیه؟گلوت پ

 هم خوشگله هم....
با مشللتی که بردیا تو دهنش زد حرفش نصللفه موندو افتاد رو زمین... بردیا 
شو چنگ زدمو  سینه ش که بازو شینه رو  ست ب سته خوا ش شاس به خون ن باچ

 گفتم:بردیا اروم باش الان همه میریزن بالا خواهش میکنم
س سمت  شت  شا که هنوز افتاده بود رو زمین و باحر  نگاهی بهم کرد و برگ ا

 به دستم که دور بازوی بردیا بود نگاه میکرد
 بردیا _بلندشو گمشو بیرون دفعه بعد ببینم دور هستی بچرخی زندت نمیزارم
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ساشا از جاش بلند شد و با حر  گفت:منتظرم باش هستی خانوم این کارت 
 بی جواب نمیمونه 

ه بازوشو محکم تر گرفتم و ساشا رفت از اتاق بردیا خواست بهش حمله کنه ک
 بیرون

 صدای کوبیدن  پاهاش میومد که داره از پله های پشت ساختمون میره پایین
شاش که الان اروم  شد بهم .... نگامو دوختم تو چ سمتم و خیره  بردیا چرخید 
نام داره  عد حس کردم اسللتخو ظه ب مد جلو و لح تاش او شلللده بود...دسلل

تام نه...دسلل ندم میشللک قه کردم دور کمرش و خودمو بیشللتر چسللبو و حل
بهش...چنتا نفس عمیق تو موهام کشلید و خودشلو اروم ازم جدا کرد و گفت: 

 مزاحمت شد فقط به من خبر میدی.فهمیدی؟
سرمو تکون دادم که دستی به گونم کشید و از اتاق زد بیرون نفسمو فوت کردم 

 و نشستم رو تخت...چه شبی بود امشب!
 
 

سات صبح  سالن برگزاری جل صبح منو محیا و تمنا تو  ساعت ده  شنبه  روز 
 دلم مرل سللیرو سللرکهنشللسللته بودیم و من تمام ماجرای دیشللبو تعریف کردم..

 میجوشید بردیا هنوز نیومده بود.... با صدای محیا نگامو از در ورودی گرفتم
 محیا _اینجوری که تو میگی به احتمال نوددرصد بردیا دوست داره

منا هم سرشو تکون داد وگفت:موافقم.بلاخره این رفیق ترشیده مونو یکی داره ت
 میگیره...
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محیا زد زیر خنده و منم درحالی که خندم گرفته بود محکم زدم پس کله ش و 
 گفتم:حالا خوبه یکی میخواد منو بگیره.توکه دیگه از دست رفتی خانوم

با خنده گفت: من نمیخوام شللوهرم مخشللو خر گ از بگیره.بردیاهم که تمنا 
 میخواد بگیرتت همون خره یه گاز خوشگل زده به کلش

ستش از در اومدن تو و بردیا با  ستم دوباره بزنم تو کلش که بردیا و دوتا دو خوا
نگاهی عمیق که هرلحظه به ذوب شللدن نردیک تر میشللدم اومدن و جلومون 

 نشستن
داخل که به احترامشللون  بعد ازچند مین اقای غفاری پنج تا از اسللتادا اومدن

شرود کرد به حرف زدن:هدف ما  سِن و  شدیم... آقای غفاری رفت روی  بلند 
 از اینکه دورهم جمع شدیم اینه که )به استاد علیزاده اشاره کرد(

علیزاده_واسلله هشللت تا دانشللگاه از دانشللگاهایی که رشللته معماری توشللون 
شه یه بخش نامه اومده....البته این بخش شگاهای  تدریس می نامه واس کل دان

کشللور بوده که بینشللون هشللتا انتخاب شلللده....دانشللگاه ماهم جزو این 
صندلی...اوردنمون  سرمو تکیه دادم به  شیدم پایین تر و  ست)خودمو ک شتا ه

 اینجا به سخنرانیشون گوش کنیم ایش!(
تا پسللر...این ۵تا دختر و ۵تا دانشللجو انتخاب شللده... ۱۰از هر دانشللگاه 

ماه باید برن شللیراز....که البته دانشللگاه تمام امکاناتو ۶به مدت  دانشللجو۱۰
شیراز درس بخونن و با  شگاه  شیش ماه باید تو دان شون فراهم کرده...تو اون  برا
کمک و همکاریه همدیگه با زمینی که در اختیارشللون گذاشللته میشللله یه 

 طبقه با دیزاین فضای جلوش بسازن...2۰ساختمون 
 .چی داره میگه؟()چشام اروم باز شد
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نفرشون داره وهم به ۱۰غفاری_البته این ساختمون هم یه جایزه نفیس برای هر 
 عنوان پایان نامه شون انتخاب میشه و فارق التحصیل میشن

 اسم کسایی که میخونم دانشجو های خوش شانسی هستن که انتخاب شدن
ماه...شللیراز.....وای نگاهی به جمع انداخت...همه تو شللک بودیم...شللیش 

 خداکنه انتخاب شم
غفاری:اقای ارتان اهتشللام...اقای امیر سللاجدی....اقای ارمین دلیری...اقای 

 سامیار مهرزادو رییس کل گروه اقای بردیا رادان!
واییی عشللق من انتخاب شللده....ته دلم خالی شللد...اگه من انتخاب نشللم 

. اونم شللیش ماه...شللده ازش چی؟؟؟عمرت بزارم با پنج تا دختر بره شللیراز..
 خواستگاری میکنم اما نمیزارم تنها بره

خانوم سلللاغر  یا... ناز اذرن خانوم ط های دختر...  ما دانشللجو فاری_و ا غ
 رادمهر...خانوم محیا حسین نیا..خانوم تمنا فروزان فر و خانوم...

 ای الهی درد بگیره د بنال دیگه قل*ب*م دیگه نمیزد
 !غفاری_خانوم هستی رستگار

همه دسللت زدنو تشللویقمون کردن....نیشللم تا بناگوشللم باز شللد....هه هه هه 
 دیدی اقا بردیا...من سرجهازیتم پسر...

 
 

ماه با بردیا...چه شود...بهش که تو ردیف جلو نشسته بود نگاه کردم...لبخند ۶
محوی رو ل*ب*ش بود...منم که شفت...نیشمو شل کردم...با صدای غفاری 
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بهش:فردا تمام مدارکتونو تحویل دانشللگاه میدینوبلیط هاب حواسللمونو دادیم 
شللیراز و کلید خونه هارو که تو شللیراز در اختیارتون گذاشللته میشلله رو تحویل 

 میگیرین البته اینوهم بگم که دوروز دیگه پروازتونه.موفق باشید
دهنم باز موند...دوروز؟؟؟....من چجوری ننه بابامو راضللی کنم لبو لوچه م 

 شد... بردیا یا بامن میره یا نمیره اویزون
 سرمیز ناهار کلا تو فکر بودم...خب الان چجوری بگم که بزارن برم؟؟

 یادمه نمیذاشتن اردوی پنج روزه مدرسه رو برم حالا شیش ماااااه
بعد ناهار اروم و شللمرده حرفای اقای غفاریو تعریف کردم که وقتی اصللرارمو 

یرازو از سللرم بیرون کنم منم با عصللابی دیدن بابا با عصللبانیت گفت فکر شلل
شده بود عمرا حتی به رفتن فکر میکردم  داغون رفتم تو اتاقم اگه بردیا انتخاب ن
شاید  ستام... فکری به ذهنم رسید... سرمو گرفتم تو د ستم رو تخت و  ش اَه...ن
شو  شمار شیو از رو میز کش رفتم و  شون کنه...با یه جهش گو ضی بردیا بتونه را

مین دیگه اینجاسللت...منم 2۰د از اینکه تعریف کردم چیشللده گفت گرفتم بع
درحالی که تو یه جاییم عروسللی بود لباسللامچ عوض کردم و رفتم پایین...بابا 
که دید بیخیال نشللسللتم کنارش بالبخند دسللتشللو انداخت دورمو گفت:قربون 

 دخترم برم که انقدر عاقله و رو حرف باباش حرف نمیزنه
ستم صدا دراومد و وقتی مامان ایفونو  از خنده میخوا شم که زنگ در به  منفجر 

 برداشت و درو زد بابا پرسید:کی بود باران؟
 مامان_بردیا

بابا با حر  نگام کرد و خواست چیزی بگه که فلنگو بستم و رفتم تو حیاط... 
اروم با سری پایین از پله ها اومد بالا...ظاهرا متوجه حضورم نشده بود منم که 
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طلب شللرود کردم به دید زدنش....یه شلللوار طوسللی و پیرهن مردونه فرصللت 
شم  شلواره پررنگ تره( با کت نوک مدادی... موها سی تر)منظورش اینه از  طو
که یکم رو به بالا بود... سرشو اورد بالا و نگامو غافل گیر کرد که منم ریلکس 

 گفتم:سلام ممنونم که اومدی
 شد...سلاملبخندی زد و گفت: خداروشکر تموم 

 منظورشو گرفتم و خندیدم خودشم خندیدو باهم وارد سالن شدیم
شون...حدود ش شربت آلبالو پر کردم و رفتم پی مینه بردیا داره یه ۳۰لیوانارو از 

بند حرف میزنه فکر میکنم راضی شدن چون مامان داشت گریه میکرد و بابا با 
من فکر میکنن...نیش  ناراحتی سللر تکون میداد...این یعنی دارن به دوری از

همیشللله بازمو جمع کردم و سللینیو گرفتم جلوی بردیا با لبخند برداشلللت و 
 گفت:خب عموجان بلاخره اجازه میدید یانه؟

 نشستم کنار مامان و خیره شدم به دهن بابا
نفس عمیقی کشللید و گفت:حالا که تو هسللتی و انقدر به اینده هسللتی کمک 

 میکنه باشه حرفی نیست
 ته دل زدم خداروشکر لبخندی از

سئولیت بزرگی رو  شید پایین و گفت:م شه رو ک شی شد و  شینش  سوار ما بردیا 
گردنمه...بابات تورو سپرده به من...خیره شد بهم و ادامه داد:هرچند واس کنار 

 تو بودن هرکاری میکنم
ستیکای فراریش  صدای جیغ لا شو تجزیه وتحلیل کنم  قبل ازاینکه بتونم حرف

 بلند شد
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 گفت؟؟...واس کنار تو بودن؟؟؟چی 
وایییی درحالی که شلللنگ تخته مینداختم رفتم تو که دیدم مامان همچنان داره 
گریه میکنه باباهم نبود...رفتو سللمتشللو گفتم:مامان جان باور کن واس منم 

 سخته دوری از شما ولی...
شو بچه پررو.. اگه برا تو  ساکت  سط حرفمو کوبید پس کله م و گفت:  پرید و

 سخت بود که پسر مردمو نمیکشیدی تا اینجا راضیمون کنه
درحالی که گردنمو ماساژ میدادم نفسمو فوت کردم و رفتم سمت اتاقم... اینم 

 مامانه ما داریم اخه؟؟؟
 ""بردیا""

سفر با مامان و بابا حرف زدم که  ستی اینا درمورد این  قبل از اینکه برم خونه ه
 باباهم ناراحت حرفی نزدمامان با گریه رفت تو اتاقشو 

درو باز کردم که یکی مرل فشنگ اومد وچسبید بهم....صدای گریه ش که بلند 
شده بهم  شتباه گرفته...اویزون  شد فهمیدم بهاره....این دختره منو با درخت ا
ول کنم نیس.... هرکاری کردم ازم جدا نشد که مجبور شدم از رو زمین بلندش 

با ه تاقم  یدم رو تختو گرفتمش تو کنم و ببرمش تو ا باسلللا دراز کشلل مون ل
ب*غ*لم...یکم که حالش بهتر شللد درحالی که موهاشللو ناز میکردم گفتم: 
ست  سفر ه ستی هم تو این  شم ه شکات ب بهارجان خواهری... الهی فدای ا

 خودت که میدونی نفسم به نفسش بنده نمیتونم شیش ماه ازش دور باشم
اگه  و با گریه گفت:همش تقصیر هستیه...باتموم شدن مشتاشو کوبید تو سینم

 ماه تنها بزاری!۶تو عاشقش نمیشدی الان حاضر نبودی خانوادتو 
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دروغ چرا ولی حس میکردم بهار از یه چیز دیگه هم ناراحته...ولی ازش چیزی 
ساعت سیدم... ساعته ۷نپر شد...یک  شام باز  شی چ صدای الارم گو صبح با 

هار ندت بزنن... ب به  خوابم برده ای گ جدا کردم و ب*و*سللله ای  و از خودم 
گونش زدم... هنوزم گونه هاش مرطوب بود...لباسللمو عوض کردم و مدارکمو 

 برداشتم و از خونه زدم بیرون....
مدارکو تحویل دادم و بلیت و کلیدای خونه رو گرفتم...با اخمایی درهم نشستم 

جدا ما از خونه دخترا  مت خونه....خونه  ندم سلل ماشللینو رو بود...یعنی  تو 
چسللبیده به هم بود دوتا خونه ویلایی کپی همدیگه...حالا میمردن بزارن تو یه 

 خونه
 سی ام

 
 بمونیم  

 بعد از تعویض لباس کنار بهار دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم...
بانوازش دسللتی رو موهام چشللامو باز کردم... بهار باچشللایی غمگین نگام 

 چشما فقط بخاطر دوری از من نیست؟میکرد...چرا حس میکنم غم این 
افکارمو پس زدم و نشستم رو تخت اروم کشیدمش تو ب*غ*لم که بغش واس 
هزارمین بار شللکسللت...بعد از چند مین از ب*غ*لم اومد بیرونو گفت:باران 
ستی  شب میخوان یه مهمونی بگیرن که ه صبح زنگ زدو گفت ام جون امروز 

چون همین تصمیمو برا تو داشتن قرار شد از همه خدافظی کنه مامان و باباهم 
 تو ویلای لواسون یه مهمونی بگیریم و فامیلای دو تا خانواده بیان اونجا
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 نفسشو فوت کرد و ادامه داد:چمدونتو ببند)بغضش گرفت( میخوایم راه بیفتیم
بعد از این حرف با سللرعت از جاش بلند شللد و از اتاق زد بیرون با کلافگی 

ستی تو موهام  ستم و رفتم د شیدم و رفتم دوش گرفتم بعد از اون چمدونمو ب ک
شو گفتم:بابا این  شینش تکیه داده بود و تو فکر بود رفتم کنار تو حیاط بابا به ما
شماهم  شینو تحویل بار بری فرودگاه میدم  صبح خودم ما شینم فردا  مدارک ما

 مدارکشو بدین تا زودتر بفرستنش برام
دادو پاکتو ازم گرفت...چمدونمو گذاشللتم تو با نگاهی غمگین سللری تکون 

شب باهام قهر کرده بودیم با  شتم مامان از پله ها اومد پایین از دی صندوقو برگ
دوتا قدم بلند خودمو رسللوندم بهش که کشللیدمش تو ب*غ*لم... سللرشللو 

 ب*و*سیدم و گفتم: دلت میاد با قهر راهیم کنی مامان؟ 
یه رو سللرداد به پیرهنم زد و گر خدا..چنگی  نا ...ای  که ای دارم نمیرم بمیرم 

هارم .منو باینجوری میکنن...بابا مامانو ازم جدا کرد و رفتن سمت ماشینشون.
 نشستیم تو ماشینم و راه افتادیم سمت لواسون

صبح مادر و  سه  شت بماند...تا  ستی گذ شب چی به خانواده منو ه اینکه اون 
یه خواستن مواظب خودمون باشیم پدرامون کنارمون نشستن و با ناراحتی و گر

 لحظه آخرم پدر هستی ازم قول گرفت مواظب دخترش باشم
شدم و  صبحه باید راه بیفتیم...اروم از کنار بهار بلند  ساعتم نگاه کردم پنح  به 
رفتم پایین هستی نشسته بود تو اشپز خونه و صبحانه میخورد بی حرف کنارش 

 نشستم و شرود کردم به خوردن
با  مدون دیشلللب  یاد فرودگاه...چ خدافظی کردیم و قرار بود هیچکس ن مه  ه

صدا کنیم که بقیه بیدار  سرو شینم تا امروز کمتر  شتم تو ما شب گذا ستیو دی ه
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سه ای به گونش زدم و گردن بندمو از  سر بهار ب*و* شن...رفتم تو اتاق بالا  ن
ست شو با ه ستم دور گردن سمم بود ....اروم ب لا ی از ویتو گردنم دراوردم...اول ا

 زدیم بیرون....
تو راه بلاخره بغض هستی شکست...برام سخت بود اشکاشو ببینم انگار یکی 
قل*ب*مو تو دستش فشار میداد... اما به این گریه نیاز داشت...کل دیشب در 

 برابر گریه مادرش یه قطره اشکم نریخته بود....
صندلی.. ستیم رو  ش سیدیم به فرودگاه و ن ساعت ر مین بعد بقیه ۱۵. بعد از دو

که  تا هم  مایی قرمز..اَه اَه...این دو پایین و چشلل با سللری  مه  مدن...ه هم او
هسللتن...به کل یادم رفته بود که بغیر از هسللتی و دوسللتاش اون دوتا دختر 

 نچسبم باهامون میان...
 زمزمه پر حر  هستی باعث شد ل*ب*ا*م به خنده باز شه

شه با ستی:دختره اویزون خجالتم نمیک ضع داره میاد اه چقد بدم ه سرو و این 
 میاد ازش

 برگشت سمتو با اخم گفت:حق نداری نگاش کنی فهمیدی؟
 قبل ازاینکه حرفی بزنم بچها رسیدن بهمونو ازجامون بلند شدیم...

 باصدای بلندگو راه افتادیم سمت تحویل بار باید سوار میشدیم...
 یکم

 
 با صدای ارتان چشامو باز کردم

 داداش رسیدیم شیراز ارتان _پاشو
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 کمربندموباز کردمو از جام بلندشدم 
یم  ت ف نا ر مدو چ تن  ف گر یل  حو ت عد از  ب یم و  خارج شلللد ما ی پ هوا از 

شدیم ۱۰بیرون...چون ستی ۳نفربودیم مجبور سی بگیریم تمناو محیاو ه تا تاک
و ساغر نشستن تو یکی و طناژ باعشوه خودشو چسبوند به ما...اصلا حوصله 

ر ارایشللشللو نداشللتم...رفتم جلو نشللسللتم تو تاکسللی خودشللو اون صللورت پ
....سامی و ارتان و امیرم رو صندلی عقب جاگرفتن... طنازو ارمینم با تاکسی  

 میومدن...ادرسو به راننده دادم و سرمو تکیه دادم به صندلی!
شدیم و نگاه هر  شین پیاده  نفرمون به ویلاهای رو برومون خیره ۱۰با توقف ما

نمای سللنگی سللفید و کپی همدیگه...حتی در حیاطاشللونم یه  موند...هردو با
سرا رفتیم تو ویلای  شونو دادم و با پ ستیو کلید خون سمت ه شکل بود.... رفتم 
سمت چپ  سنگ ریزه بود...از  ستی... حیاط تقریبا بزرگ خونه پراز  سمت را
ستخرم همونجا بود...از پله  شده بودو ا شتی چمن کاری  ساختمون تا حیاط پ

با دو دسلللت های  سللفید رفتیم بالا و وارد خونه شلللدیم...یه سلللالن بزرگ 
مبل...سمت چپمون اشپز خونه بود و سمت راست پله هایی که به طبقه  وصل 
شکی  سفید و م شدم...همه چیزش  شد...از پله ها رفتم بالا و وارد اتاق اول  می

شدم ب شتم کنار کمدو حولمو دراوردم و وارد حموم  عد از بود...چمدونمو گذا
یه دوش سللرحال اومدم بیرونو یه تیشللرت و شلللوار اسلللش پوشللیدم و رفتم 
پایین...وارد اشپز خونه شدم خب حالا چی بخوریم...منو سامیو ارتان که نگم 
بهتره... آشپزی زیر صفر از امیرو ارمینم پرسیدم که وضعشون مرل ما بود...از 

 جواب دادخدا خواسته شماره هستیو گرفتم بعد از سه تا بوق 
 هستی_جانم



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 نیشم باز شد... فدای جانم گفتنت 
 من_میگم چیزه

 هستی_چیه؟
 من_خب ما غذا نداریم

 هستی با خنده گفت:ماهم نداریم
 دستی به گردنم کشیدم و گفتم:یعنی هیچ کتون بلد نیست درست کنه؟

 هستی_چرا!هممون بلدیم
 من_اسکلم کردی خانوم؟

 صدای خندش لبخند رو ل*ب*م اورد
 چند مین گفت:بیاین اینجا دارم غذا درست میکنمعد ازب

سوت میزدم راه  سرخوشی درحالی که  قبل از اینکه حرفی بزنم قطع کردم... با 
 افتادم سمت حیاط و داد زدم:بیاین اونور

شون که کپی  شد.از حیاط خون صدای تیکی باز  شردم و در با شو ف زنگ خون
.درحال بررسللی خونشللون بودم که خونه ما بود گذشللتیم و وارد خونه شللدیم..

هسللتی با کفگیر از اشللپز خونه  اومد بیرونو رو به ما گفت:یعنی شللما پنج نفر 
 بلد نیستین یه غذا درست کنین؟

منو ارتانو سللامیار با یه حرکت دسللتامونو کردیم تو جیب شلللوارمونو به سللقف 
گاه میکرد گه ن مدی به ه تاده بودن  تک اف گاه کردیم...امیرو ارمینم  ین ا ن...مح

شون غذا  باخنده لیوانارو چید رو میز و گفت:,بیچاره زناتون...همش باید خود
 درست کنن
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تمنا از پشللت هسللتی اومد بیرونو گفت:کی به اینا زن میده محی؟اینا که جز 
خوردن و خوابیدن کار دیگه ای بلد نیسللتن... ارتان دسللتاشللو زد به کمرشللو 

 ه چیمون کمه؟هان؟گفت:الان دیگه کسی به ما زن نمیده؟مگ
شت  شدم...پ شپزخونه  ستی وارد ا شون ادامه دادنو من دنبال ه بچها به کل کل

 اجاق گاز ایستاده بود و سیب زمینی و مرغ رو میزاشت توظرف...
شو گفتم:,  شو پس زدم و باتعجب رفتم کنار شت ب*غ*ل کردن شدید از پ میل 

 اینا رو از تهران اوردی؟
دم که خندید و گفت: خللللللیللللللر تو یخچال به مرغو سیب زمینی اشاره کر

 بود.ظاهرا همه چی تو خونه ها هست
ستی نا جوان  سیب زمینی کش برم که ه ست دراز کردم  سرمو تکون دادمو د

 مردانه با کفگیر کوبید پشت دستم و گفت:ناخونک نداریم اقای رادان
 
 

 دستمو مالیدم و گفتم:یه دونه میخواستم خانوم رستگار
عد از این  مت ب ندم سلل تامو رو سللینم جمع کردم و رومو برگردو حرف دسلل

 چپ...صدای پر خنده ش بلند شد: باشه بابا قهر نکن بیا بردار
 سرمو انداختم بالا که خندش بیشتر شدو گفت:, بردیا ناز نکن بیا بردار
 دوباره سرمو انداختم بالا که اینبار با حر  گفت:,اصن به درک نخور

خونه خارج بشله که اینبار صلداش درحالی که نفسلش به منتظر بودم از اشلپز 
 گردنم میخورد بلند شد:هنوزم نمیخوای بخوری؟
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سرمو اروم چرخوندم صورتش تو فاصله پنج سانتی صورتم بود....اروم دستشو 
اورد بالا و  یه مشت سیب زمینی بزور چپوند تو دهنم و باخنده دویید بیرون.... 

البخند رفتم بیرون...دخترا میزو چیدن و نشستیم سیب زمینیارو قورت دادم و ب
شوه هاش کور  شتهام بادیدن ع سته بود جلوم ا ش شانس بدم طناز ن دورش از 
شوه ریختن داره...تو  ستی...اَه اخه غذا خوردنم ع ست پخت ه شد...حیف د
شد:  صداش بلند  ستش خلا  کنم که  فکر این بودم که چجوری خودمو از د

بدی بهم... به ظرف سالاد نگاه کردم...ابروهام پرید  بردیا میشع طرف سالادو
شون  سالاد بیارم؟ظرف رو اپن بود ظاهرا دخترا یاد شدم براش  بالا...من بلند 

 رفته  بود بیارن... هستی از جاش مرل فنر پرید و گفت:من میارم
رفت تو اشلپز خونه و سلالادم برداشلت برد بعد از چند مین با یه لبخند خبیث 

 شت جلوی طناز و گفت:بیا عزیللزم نوش جونتظرفو گذا
شش نمیاد بعد بهش  صلا خو شیده..وگرن از طناز که ا شه ای ک مطمئنم یه نق

 بگه عزیزم؟؟؟
 طناز با لبخند گفت:ممنون گلم

 هستی با همون لبخند چشمکی بهم زد و رفت نشست سرجاش
ا غذا بخورم تباید منتظر باشیم ببینیم چه اتیشی سوزنده...سرمو انداختم پایین 

 که طناز با جیغ از جاش پرید
 طناز_وااااااااای سوختم واییییییی

بالا پایین میپرید و جیغ میزد سللاغر که دید هیچکمون قصللد نداریم بریم چی 
ستی و محیا و  شپزخونه ه شیدو بردش تو ا شو ک ست شدو د شده از جاش بلند 
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از از غذامو خوردم طنتمنا ریز ریز میخندیدن و سرشون تو یقه شون... با نیش ب
بعد از چند مین همراه ساغر با حر  اومد جلوی هستی و گفت:منتظر تلافی 

 باش این کارت بی جواب نمیمونه
 هستی پوزخندی زد که حرصش بیشتر شد و با ساغر لز پله ها رفت بالا

ظرف خالیمو بردم تو اشللپزخونه که هسللتیم اومد بالبخند گفتم: خب چیکار 
 ؟کردی اتیش پاره

 باذوق دستاشو کوبید بهمو گفت:تو سالاد فلفل قرمز ریختم
 چند ثانیه بهش نگاه کردم و با یاد آوری قیافه طناز زدم زیر خنده

 
 

بعد از اینکه یه دل سیر خندیدم خواستم از اشپزخونه برم بیرون که محیا دست 
 به کمر  اومد جلومو گفت:کجا تشریف میبرید؟

 یهمن_میرم بیرون دیگه پیش بق
 ابروهاشو انداخت بالا و گفت: نخیر شماو پسرا باید ظرفا رو بشورید

 باداد گفتم:چلللی؟؟؟
شپزخونه و گفت:بقیه هم دارن  شد و تمنا اومد تو آ ستی بلند  صدای خنده ه

 میان اقا بردیا بفرمایید ظرفا منتظرن
شیدم بیرونو پیش بند ابی و  شو رو ک سمت کابینتا ک سمو فوت کردم و رفتم  نف
دستکش زرد پوشیدم...چرخیدم سمت در که صدای خنده  هستی و تمنا محیا 
ضعم پوکیدن از  سروو سراهم اومدن تو و بادیدن  سامی و بقیه پ شد....  بلند 

 خنده...بااخم گفتم:مرض بیاین شرود کنیم نکبتا
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شده  شکل من  سامیارو ارتان و امیر و ارمینم  باخنده اومدن و بعد از چند مین 
شده بودن انداختیم بیرونو بعد از بودن... دخ ترا رو که از خنده رو زمین پخش 

شللسللتن ظرفا رفتیم بیرونو با دخترا خدافظی کردیم و رفتیم خونه... افتادم رو 
 تخت و بیهوش شدم...

با ضللربه ای که به سللرم خورد سللیخ نشللسللتم سللرجام  و به دورو برم نگاه 
ده بودو ابروهاشللو انداخت بالا و کردم...ارتان با نیش باز کنار در اتاق ایسللتا

 گفت:صبح بخیر عزیزم
سمتش که محکم  شتم و پرت کردم  سرم زده بود و بردا شتی که تو  با حر  بال
خورد تو کلش...در حالی که سللرشللو میمالید زیر لب گفت:خیر از جوونیت 

 نبینی پسر...قبلا انقد وحشی نبودی
 خیز برداشتم سمتش که پرید از اتاق بیرون

 
 

 هستی""""
صللبح ولی خوابم نمیبره...تو فکرو مامان و بابام...گریه های ۵سللاعت شللده  

شم؟؟  شون دور با شیش ماه از شون قل*ب*مو به درد اورد...چه جوری  اخر
دونه های اشللک میریخت رو بالشللتو حالمو بدتر میکرد... اگه بردیا قرار نبود 

دمو خانوادمو تنها کنارم باشلله تو این چندوقت همون لحظه اول انصللراف میدا
نمیزاشتم...از جام بلند شدم و رفتم کنار پنجره اتاق و بازش کردم...پنجره اتاق 
ستخر تقریبا بزرگ خونه کاملا تو دیدم  ساختمون بود و ا شتی  من روبه حیاط پ
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بود..یه تاب دونفره هم گوشه حیاط بود...در کل نمای پشت ساختمون بهتر از 
ستم جلوش بود...اروم از اتاقم  ش شتی...اروم ن شدم و رفتم تو حیاط پ خارج 

صدای تمنا از  سمون که  ستخر و پاهامو فرو کردم تو اب...خیره بودم به ا لب ا
 پشت سر بلند شد:نخوابیدی؟

 نشست کنارمو پاهاشو کرد تو اب.. نفسمو فوت کردم و گفتم :نه
 تی!سسرشو گذاشت رو پام و دراز کشید و گفت: میخوام یه چیزیو بهت بگم ه

 من_بگو تمی گوش میدم
 نفس عمیقی کشید و گفت:من عاشق ارتانم

 جیغ کشیدم: چللللللی؟؟؟؟
که بخوای  با ارتان جوری نیسلللت  تارم  جب کنی رف فت:حق داری تع اروم گ
شقش  ست که عا شه... ولی من  چندماهی ه ش همچین فکری کنه که دلم پی

 ن کنار ارتان بود...شدم و تنها دلیلی که وادارم کرد بیام به این سفر بود
سته به خانواده... اینکه قبول  شون مرل من تک بچه بودن و واب تمنا و محیا جفت
کردن بیان برام جای تعجب داشلللت اما فکرشللم نمیکردم بخاطر ارتان تمنا 

 حاضر شده بیاد؟
 
 

 دستی لای موهاش کشیدم و گفتم:الان دیگه درد منو میفهمی خواهری
 لبخند کم جونی گفت: اره عزیزمدستشو گذاشت رو دستمو با

 سرشو چرخوند و بانگاه خماری گفت:بریم بخوابیم؟
 من:بریم گلم
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 باهم رفتیم بالاو هرکی رفت تو اتاق خودش
باسللروصللدایی که از پایین میومد لای چشللامو باز کردم...اَه...ک خروس بی 
به  به  محلی داره ظرف میشللکنه؟معلوم بود یکی داره از قصلللد ظرفارو میکو

ینکو کابینت...با عصللابی داغون رفتم دسللتشللویی و بعد از انجام کارای سلل
سم  سمو عوض کردم و رفتم پایین...بللللللللله حد مربوطه اومدم بیرون... لبا
شم به در  سینک و نگاه شت ظرفارو میکوبوند به  ست بود... طناز خانوم دا در

 تشورودی بود...با یه جهش پریدم تو اشللپزخونه که جیغی زد و ظرف از دسلل
ول شلللد و افتاد زمین صلللد تیکه شلللد...نیش خندی زدم و رفتم جلو...چون 
دمپایی پام بود باخیال راحت رفتم جلوش ایسللتادم و گفتم:بیدار شلللدم لازم 

 نکرده خسارت بهمون بزنی
و به ظرف شللکسللته شللده اشللاره کردم...با حر  خواسللت حرفی بزنه که 

ل های دو سلللا ندی زدم(یچ یت؟؟)پوزخ نه تلاف ه هم اینجوری تلافی گفتم:ای
 نمیکنن

 با حر  گفت:منتظر تلافیم باش پوزخندی زد و ادامه داد:این تازه اولشه
با صلدای بلند خندیدم و گفتم:لابد فردا میای بالاسلرم با صلدای طبل و دوقل 

 بیدارم میکنی اره؟؟
 انگشت اشاره مو کشیدم به گونش و گفتم:موفق باشی!!!

 ز اشپزخونه زدم بیرون....نگاه از چهره سرخش گرفتم و ا
بعد از خوردن ناهار دراز کشلیده بودم رو مبل که گوشلیم زنگ خورد...نگاهی 

 به صفحه ش انداختم...نیشم شل شد...با لبخند جواب دادم:جانم؟
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 بردیا_سلام خانومی.خوبی؟
 من_سلام خوبم تو خوبی؟ناهار چرا نیومدین اینجا؟

شللماره چنتا از رسللتوراناهم گرفت تا  بردیا _امیر رفت از رسللتوران غذا گرفت
 مزاحم شما نشیم

 من_مزاحم چیه؟این چه حرفیه میزنی؟
 خندید و گفت: من که ناهار نخوردم بیام بخورم؟

 من_نخوردی؟چرا؟؟؟
 بردیا_الان بیدار شدم

 لبخندی زدمو گفتم:بیا غذا هم هست
 بردیا_نه گرسنم نیس.راستش زنگ زدم بگم لباس بپوشین بریم بیرون

 من_بیرون؟سخته بی ماشین
 بردیا _ماشین منو سامیار رسیده جا میشیم دیگه

 از جام بلند شدم و گفتم:الان حاضر میشیم
 بردیا_منتظریم فعلا

 من_فعلا
 قطع کردم و به بچها گفتم لباس بپوشن

 
جین مشللکی با مانتوی سللفید تا بالای زانو پوشللیدم شللال مشللکیمو گذاشللتم 

یرون... ریمل و ماتیک صللورتی زدم و با عطرم روسللرمو موهامو چپ ریختم ب
دوش گرفتم...کوله مشللکیمو برداشللتم و از اتاق زدم بیرون به در ورودی تکیه 
دادم و منتظر شدم بقیه بیان....بعد از چند مین محیا و تمنا اومدن پایین...محیا 
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سرمه ای زده بود...  شاش...تمنا هم تیپ  ست رنگ چ سی زده بود در تیپ طو
 تمنا عسلی و سبزه...چشمای 

اومدن کنارمو محیا خواسللت حرفی بزنه که صللدای سللاغر از رو پله ها بلند 
 شد:ما حاضریم بریم

سرتا پا  شت بهم میخورد...طناز  ساغر...حالم دا نگامو دوختم به تیپ طناز و 
ساغرم با تیپ  شیده بود و جلوی مانتوش باز بود با یه کیلو ارایش... البالویی پو

ر مدن سللبز یکی م نا نمیو ناز.....نفسللمو فوت کردم....چی میشلللد ای ل ط
باما؟؟...حداقل عصللابمون اروم بود...با تکی که بردیا بهم زد از خونه خارج 
شللدیم....فراری بردیا جلوی در پارک بود جلوترم یه لکسللوز که سللامیار بهش 
تکیه داده بود....نگاهی به بردیا کردم...شلللوار مشللکی با پیرهن سللفید تنش 

شم رو ب شو تا ارنج بالا زده بودو عینک خوش فرم دودی ستینا ود...طبق معمول ا
بااخم اومد جلوم ایسللتاد و  چشلللاش بود...عینکو از چشلللاش برداشلللت و 

 گفت:دوسداری موهاتو کوتاه کنم؟؟
 با تعجب گفتم:چرا؟؟؟

با انگشت سبابه و اشارش چند تار از موهای چپ ریختمو گرفتو گفت: خوشم 
 زنن بهتنمیاد زول ب

شتر  صی گفت: اینجوری بی شم و با لبخند خا شت گو ستش موهامو زد پ با د
 بهت میاد خانوم

 من که کلا تو هپروت بودم و مسخ شده چشاش نمتونستم حرفی بزنم...
 با صدای ارتان به خودم اومدم
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 ارتان_بردیا بیا دیگه 
 سرشو تکون داد و گفت:بیا بریم

شین که چیزی یا سمت ما ستم برم  سرعت میرفتم خوا دم اومد و در حالی با 
 سمت خونه گفتم:الان میام

دوییدم تو خونه و ساندویچ ماکارونی)غذای ناهار(که براش درست کرده بودم 
و برداشتم و از خونه زدم بیرون....رفتم تو ماشین بردیا و نشستم پشتشو از کنار 

 شونش ساندویچو گذاشتم رو پاش و گفتم:بیا بخور تلف نشی
عجب از تو اینه نگام کرد که صدای پرخنده ارتان بلند شد:هی خدااااا یکی با ت

شه؟؟والا اگه  شیکم مبارکمون با ستی به فکر  از این حوریا نمیتونی برامون بفر
 من بیفتم بمیرمم کسی نمیگه چرا مرد همه میان حلوا کوفت کنن

شه که  شی سمت  سرمو بچرخونم  ستم  یا از بردبه حرفای ارتان خندیدیم و خوا
 تو اینه لبخندی بهم زد... جواب لبخندشو دادم و سرمو تکیه دادم به شیشه

 
 

یا  نا و مح یاده شلللدیم...منو تم گه داشلللت و پ پارک ن یه  یا جلوی  برد
باهم...طنازوساغر...امیرو ارمین ...ارتان و سامیار و بردیاهم باهم...داشتیم از 

شانس گندم شدیم که از  سر رد می زول زده بودن به من...تمنا  جلوی یه گروه پ
 کنار گوشم گفت:شانس بیاری بردیا اینجا دعوا راه نندازه

ست به جیب  سرا و د سمتش که دیدم بردیا رفت جلوی اون پ شتم  باتعجب برگ
یه چیزایی بهشللون گفت که اوناهم به ثانیه نکشللیده جیم شللدن... برگشللت 

بازمو محکم گرفتو سللمتون و با اخم اومد سللمتم...اب دهنمو قورت دادم که 
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کشیدم سمت یه سمت دیگه پارک...حس میکردم بازوم کبود شده...رفت بین 
ست داد بزنه که متوجه  سته خوا ش شمای به خون ن سمتم با چ شت  دخترا و برگ

 اشک تو چشام شد...باتعجب گفت:چته هستی؟؟؟
 با بغض گفتم:بازوم

شوباز شت سریع م شده نگاهی به بازوم انداخت و  شای گرد  م کرد که بازو باچ
 نفس کشید....اروم گفت:من...من نمیدونسم انقد دردت میگیره...

 دستشو کرد لای موهاشو کلافه گفت: استینتو بزن بالا
 با تعجب گفتم:هاان؟؟

 بااخم گفت:نشنیدی؟؟بزن بالا
 با لج گفتم: نمیخوام

دسلتشلو اورد جلو و برم گردوند ازپشلت ب*غ*لم کردو ریلکس اسلتینمو داد 
...از گرمای بدنش به نفس نفس افتاده بودم... ضللربان قل*ب*م رو هزار بالا

 بود....
 
 
 
 

 با اخم نگاهی به دستم کردو سرشو بلند کرد و گفت:من انقدراهم فشار ندادما
 با اخم ل*ب*ا*مو دادم جلو و گفتم:پس کی دستمو این شکلی کرده؟؟؟
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سرشو اورد ج شه...  ستم قرمز بود مطمئن بودم کبود می شید رو د شو ک لو دماغ
 گونم و گفت:کسی بجز من مگه میتونه بهت دست بزنه؟

خیره شدم تو چشاش که نگاهش افتاد به لبای غنچه  شدم.... سرش هرلحظه 
سرمو اوردم بالا که دیدم  شه...  سرم داره خیس می میومد جلوتر که حس کردم 

ره بارون نمیاد.... خواسللتم بچرخم که صلللدای یکی بلند شلللد: اهای چخب
اونجا؟؟پارک جای این کاراس؟؟ دیگه جا پیدا نکردین؟؟؟جوونای این دوره 

 زمونه چقد پررو شدن
صدا که دیدیم یه پیرمرد باغبون  سمت  شده چرخیدیم  شای گرد  منو بردیا با چ
سامونو خیس میکنه و نطق  شه و ریلکس داره لبا ست شلنگ اب د سبز  با لباس 

 میکنه
شید و را ستمو ک شنیدم: بردیا با خنده د شو  سمت بچها...زمزمه اروم  ه افتادیم 

 حالا که نزاشتی ما کاری کنیم شدیم اش نخورده و دهن سوخته
بجای اینکه خجالت بکشم خندم گرفت و سرمو چرخوندم که ایستاد و بااخم 

 گفت:دیگه نبینم بااین وضع بیای بیرون
 باتعجب گفتم:وضعم چشه مگه؟؟؟

ز شلللالم و گفت:من اخر این موهاتو قیچی اشلللاره کرد به موی بیرون اومده ا
 میکنم ببرش تو

 باخنده موهامو بردم پشت گوشم که لبخند محوی زدو دستمو کشید
رفتیم نشستیم کنار بچها رو نیمکت و بعد از خوردن بستنی پیشنهاد امیرو واس 

 خوردن شام تو رستوران رد کردیم و راه افتادیم سمت خونه....
 میکردم که صدای تمنا بلند شد: هستی چرا نمیخوری؟بااخم باغذام بازی 
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 ل*ب*ا*مو برچیدم و گفتم:بردیا اینا از رستوران غذا میگیرن
البته اروم گفتم تا فقط تمنا بشللنوه... لبخندی زد و گفت:تو ماهیتابه بازم کتلت 
شدم و راه افتادم  شنگ از جام بلند  شون مرل ف ست ببین غذا نگرفتن ببر برا ه

 اشپزخونه و درهمون حال شماره بردیا رو گرفتمسمت 
 بعد از دوتا بوق جواب داد:جانم 

 نیشم باز شد و گفتم: بردیا؟
 بردیا_جانم؟

 نیشم تا بناگوشم باز شد و گفتم:شام گرفتین؟
 بردیا _نه.ارمین میخواد زنگ بزنه بیارن

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بگو زنگ نزنه دارم میارم براتون
 ابش نشدم و قطع کردممنتظر جو

کتلتاروچیدم  تو دیس و دورشو با خیارشورو گوجه تزیین کردم راه افتادم سمت 
 خونشون...زنگو زدم که همون لحظه درباز شد و بردیا اومد بیرون

سی خانوم.نجاتمون  سو بردم جلو که ازم گرفتو با مهربونی گفت:مر بالبخند دی
 دادی از غذای رستوران

 شد و اروم گفتم: شببخیرلبخندم پررنگ تر 
 باهمون مهربونیش که دلم ضعف میرفت براش گفت:شب بخیر عزیزم

سریع چرخیدم و دوییدم تو حیاط ضربان قل*ب*م رو هزار بود...وایییی به من 
 گفت عزیزم
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بانیش باز راه افتادم سللمت خونه و با اشللتها غذامو خوردم که محیا باخنده 
 ت بازی میکردی.خفه نشی هستیگفت: چخبره الان که داشتی باغذا

ساغر با پوزخند گفت: اقلللا بردیلللا غذا نخورده بودن اشتها نداشت الان که 
 خیالش راحته داره غذا میخوره

 بالبخند حر  دراری گفتم: آفرین حدست درسته
شدو رفت تو  صبانیت از جاش بلند  شده نگام کرد که طناز با ع شای گرد باچ

 ردن غذام سرخوش رفتم تو اتاقمخوآشپز خونه منم بعد از
 
 

شدت  شو باز کردم که در اتاقم با  سمت کمدم در از حموم اومدم بیرونو رفتم 
 باز شدو محیا پرید تو اتاق و گفت:هستی بیا میوه...

صفه موند...نگاهی به بازوم کردم که دهنم  ستم وحرفش ن شد رو د نگاش میخ 
مو و دسللتش کبود شللده بود....نفسللباز موند...دقیقا جایی که بردیا گرفته بود ت

فوت کردم که محیا با اخم اومد دسللتی کشللید به بازوم و گفت:دسللتت چی 
 شده؟

 از تو کمد یه تاپ شلوارک و برداشتم درو بستم و گفتم:چیزی نی....
 با دادش خفه شدم: کار بردیاس؟؟؟؟

 با کلافگی نگاش کردم که با حر  گفت:اره؟؟؟؟
و گفتم:اره ولی از قصد که نبود اون فقط دستمو  نشستم رو صندلی میز توالت

 گرفتو کشید
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با عصللبانیت گفت:من به اینکه چجوری دسللتتو این شللکلی کرده کار ندارم 
 میخوام بدونم تو نمبخوای چیزی بهش بگی؟؟؟

 دستمو بردم لای موهای خیسمو گفتم:نه
دترین ب اومد جلو گفت:تو همون هستی ای هستی که تلافی یه نگاهِ دیگرانم با

 روش میکرد اره؟
 اروم گفتم: بردیا بابقیه فرق داره

 اهی کشید و گفت:اره چون عاشقشی نمیتونی اعتراض کنی
سمو فوت کردم....من نمیتونم  شد...نف قبل از اینکه حرفی بزنم از اتاق خارج 
بردیا رو اذیت کنم اونم که  پشللیمون شللد پس تلافی لازم نیسللت...حالا نکه 

 میکردم... لازم بود تلافی
 چهلم

 
 ""بردیا""

شمو اولین اهنگو  شتم تو گو ستخر... هنذفریمو گذا ستم لب ا ش طبق عادتم  ن
 پلی کردم...

 نزار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو
 فقط باتو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

 گرفتمت دست کم میگم اروم باش دیگه بسه مرد
 طای روی دست چپخسته از این روزای بی تو خ

 یه وقتایی زدم به هر دری چقدر راست گفتم که کج نری
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 چقدز خورد شدم تو نشکنی چقدر زود گذشت و رفت ازاین خونه
 همه جا درد داره بی تو خستم از این شعرای بی ذوق

 از این فکرای بیخود از این تهران بی تو
 نزار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو

 میخندم نرو همه درارو میبندم نرو فقط با تو
 دروغ میگم و خودم خیلی ارومم

 سرمو گرم کی کنم به کی بگم خانومم
 بگم اشکامو از چشام پاک کنه

 به کب بگم عاشقتم هروقت زیر بارونم
 فکر کردم مهمم برات همون قدر که میخوامت

 کجایی حالمو ببینی عشقت شبا نمیخوابه
 چه زود رفت چقدر عوض شدیم روزای خوبمون

 اشتباه کردم فکر میکردم ارزوتم
 زول بزن نگام کن نرو تویی تموم هرچی خوندمو

 دلیل بغضو این غمو به چی فروختیم همو
 به کی فروختی منو

 تزار دوریشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو
 فقط با تو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

 )تهران_علی یاسینی(
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ستی   شیدم که د ست...اهی ک ستارها ستاره من ک یکی از این  هنوزم نمیدونم 
نشست رو شونم... سرمو چرخوندم که دیدم ارتان نشست کنارم هنذفریو از تو 

 شبه!۳گوشم دراوردمو گفتم:چرا نخوابیدی؟ساعت 
 خیره شد تو چشام و گفت: فکرم مشغوله

 با ابروهای بالا رفته گفتم:مشغول چی؟
 ون بدنش کرد و خیره سد به اسموندستاشو ست

 اروم گفت:یه موضوعیو میگم بهت فقط ناراحت نشو که تاالان نگفتم
 بااخم گفتم:باز چه گندی زدی؟

 نفسشو فوت کرد و گفت:یعنی همیشه منتظری من یکاری کنم بیام سمتت؟؟؟
 با لبخند محوی سرتکون دادم که گفت: نه!این دفعه فرق داره

 گفتم:خب بگو میشنومچهار زانو نشستم و 
 زیر چشمی نگام کرد و گفت:قول دادی از دستم دلخور نشیا

 سرمو تکون دادم که گفت:من که میدونم تهش پدرمو درمیاری
 نفسمو با حر  دادم بیرونو گفتم:د بنال دیگه کاریت ندارم

 نفس عمیقی کشید و اروم گفت:من عاشق تمنام!
 یکم

 
 ی شدی؟اب دهنمو قورت دادم و گفتم:عاشق ک

 خیره شد تو چشام و گفت: تمنا
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با چشای گرد شده نگاش کردم... فکر هرک میکردم جز تمنا...اخه رفتار تمناو 
ارتان کاملا معمولی بود البته بجز یک باری که یه پسللر تو محوطه دانشللگاه به 

 تمنا شماره دادو ارتان دید و رفت پسره رو چپو رااست کرد...
صدای ارومش ازفکر خارج شده همه چیزم بردیا... نمیتونم  با ساله  شدم:یک 

 از فکرش دربیام
بااخم از جام پریدم و داد زدم:چلللللللللی؟؟؟یک ساااااال؟؟؟اونوقت تو الان 

 داری به من میگی؟؟؟
 از جاش بلند شدو دستمو گرفت و گفت:بردیا حق داری داداش ولی من... 

 دادزدم:ولی تو چی هان؟؟؟انقدر غریبه شدم اره؟؟؟
 ی سامیار از پشت سر اومد_چخبره اینجا؟بازافتادین به جون هم؟؟صدا

سامیار  شیدم بیرون با حر  رو به  ست ارتان ک ستمو از د شو د سمت شتم  برگ
شده الان داره به من میگه تازه پرو پرو میگه  شقو مجنون  ساله عا گفتم:اقا یک 

 ناراحت نشو
 کی؟؟؟سامیار باچشای گشاد شده گفت:هاااا؟؟؟عاشق؟؟عاشق 

جمله اخرش صلللداش لرزید...حس میکردم رنگش پریده...ارتان دسللتی تو 
 موهاش کشید و گفت:بیاین بشینین راجبش حرف میزنیم

 خواستم اعتراض کنم که با لحن ملتسمی گفت:بردیا!!!بیا بشین
نفسللمو فوت کردم و خودمو کوبیدم رو زمین...سللامیار اروم نشللسللت کنارمو 

یا تان روبرومون....سلللام عث تعجبم ار با که  گاش میکرد  با اضللطراب ن ر 
 شد...نکنه اینم عاشق تمناس؟
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ارتان_من عاشق تمنام...از یک سال پیش...ازوقتی کلاسای مشترکمون بیشتر 
صد البته  سری محل نمیده... وقتی تازه متوجه خانومیش و شدو دیدم به هیچ پ

ه خودم ی بشیطنتاش با دوستاش شدم...وقتی توجه و غیرتمو روش دیدم...وقت
اومدم و دیدم شللبو روز تو فکرشللم...من از همون روزا که این حسللارو داشللتم 
ندارم از خودم بکنم وقتی الان  فاعی  ما هیچ د عاشللقش شلللدم...ا یدم  فهم

 اعتراض کنین...نمیدونم چرا تاالان نگه داشتم تو دلم ای رازو
شده بو سامیار نرمال  ضعیت  شو اورد بالاو باغم نگامون کرد...و ا دو فقط بسر

یه نیمچه اخم توفکر بود...نفسللمو فوت کردم و از جام بلند شللدم که ارتانم از 
 جاش پرید و سریع گفت:داداش من که گف....

با لبخند دستی به بازوش زدم و گفتم:مهم اینه خودت میدونی چه حسی داری 
 ارتان بقیش مهم نیست

 لبخندی زد و خودشو تو ب*غ*لم جا کرد
دم و اروم گفتم:واس داشللتنش بجنگ حتی اگه حسللی محکم ب*غ*لش کر

 بهت نداشته باشه عشقتو ثابت کن بهش
 آروم گفت:نوکرتم بردیا چشم حتما

 دستی به کمرش زدم و راه افتادم سمت خونه
 
 

سامیار چشامو باز کردم ...نشسته بود بالاسرم بادیدن چشای  صبح با صدای 
شید و گفت:ای الهی بمیری من  شم...وقتی میخوابه انگار بازم پوفی ک راحت 
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مرده لامصللب...والا ایه که من صللدات کردم مرده هم بود زنده میشللد)بااخم 
 ادامه داد(چیه برو بر منو نگاه میکنی پاشو بینم هنو خوابیده

ستم روتخت و گفتم: علیک  ش درحالی که از لحن حرصیش خندم گرفته بود ن
 سلام اقا سامیار...صبح بخیر

شو فوت کرد س ست  نف صبح نی شم  شنمه بعد شو بینم گ سلام درد پا و گفت:
 ساعت دو.ه 

 ابروهامو انداختم بالاو گفتم: واقعا؟
 چرا زودتر بیدارم نکردی

 تو حالت  استند بای بودی برادر من٬باحر  گفت:من تمام تلاشمو کردم تو
شتو برام باز  شنمه نی شو گ خندیدم که با اخم زد پس کلم و گفت:بهت میگم پا

 ؟میکنی
ست کنم اومدی دنبال  شو گفتم:مگه من باید غذاتو در سر با بالش کوبیدم تو 

 من؟
دسللتی به سللرش کشللید و گفت: نخیر شللما هنر نمایی نکن خونه رو احتیاج 

 داریم غذا سفارش دادیم منتظریم اقا تشریف بیارن بخوریم
 از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی که برام زیر پایی گرفت و اگه دستمو
به دیوار نگرفته بودم پخش زمین بودم با حر  خیز برداشللتم سللمتش که مرل 

 فشنگ از اتاق زد بیرون...
شید میخوایم بریم  ضر ستم برم بالا که امیر گفت: حا بعد از خوردن ناهار خوا

 بیرون
 برگشتم سمتش و گفتم:بیرون؟کجا؟
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یت شسامیار مرل قاشق نشسته پرید وسط حرفمو گفت:تو که خواب بودی گو
زنگ خورد و من وسط عملیات بیدار کردنت بودم)نیششو باز کرد(دیدم هستیه 
شو طناز اومده...از  شین خود جواب دادم که گفت میخوان برن خرید ظاهرا ما
ماهم خواسلللت اگه میخوای چیم باهاشللون بریم که وقتی به بقیه گفتم ارتان 

 گفت اویزون شیم
الت غش افتاد رو مبل آرمین باتموم شللدن حرفاش نفس عمیقی کشللید و باح

 سری باتأسف تکون داد و گفت:خوبه نمردی سامی چخبرته نفس بکش
 نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم سمت اتاقمو به ادامه بحرشون گوش ندادم

شیدم و باعطرم دوش گرفتن و از اتاق  سفید پو سرمه ای و پیرهن مردونه  جین 
 زدم بیرون...

 پارت_#
 

 هستی میرفتسامیار پشت سر 
ستی میدونه کجا باید بره؟یا باید  شد_حالا ه سرم بلند شت  صدای ارتان از پ

 دور خودمون بچرخیم؟
 سامیار نگاهی از تو اینه بهش انداخت و گفت:نمیدونم ولی لابد میدونه دیگه

 آرمین_خب یکیتون زنگ بزنه بپرسه مطمئن شیم
سمتو گفت:بفرماداداش بهونه  شیطنت چرخید  شد زنسامیار با  گ برات جور 

 بزن
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صدای محیا پیچید تو  سه بوق  ستیو گرفتم بعد از  شماره ه اخمی بهش کردمو 
 گوشی:بله؟

 من_سلام محیا گوشیو بده هستی
 صدای ریز خندش میومد

 .کارتو بگو بهش میگممحیا _نمیشه که.پشت فرمونه
ا جخندیدم و گفتم:کاری ندارم فقط میخوام بدونم شللما میدونین دقیقا باید ک

 بریم؟
 محیا_اره

 من_از کجا اونوقت؟
صداشو صاف کرد و گفت:عرضم به حضورتون که این هستی ابجی خانوم ما 

 ازینترنت  ادرس چنتا فروشگاه مواد غذایی و پاساژ و مرکز خرید و گرفت
 لبخندی زدم و گفتم: باشه.کارنداری؟

 محیا_نه فعلا
 من_فعلا

 ..قطع کردم و حرفای محیارو براشون گفتم..
فک میکنم نصللف پاسللاژو دخترا خالی کردن... اونوقت منو ارتانو سللامیار و 
به ردیف پشللتشللون  نه و  پاپ کرن دسللتمو ته  یه بسلل امیرو ارمین نفری 
میریم...داشللتم از جلوی یه مغازه رد میشللدم که نگام رو یه لباس مجلسللی 
 صدفی ثابت موند... رفتم جلوتر و از نزدیک دیدمش...رو سینش سنگ کاری
شده بود و جلوش تا زانو و پشتش بلند بود استینای بلند حریرم داشت...هستیو 
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تو این لباس تصللور کردم....اومممم واقعا مرل فرشللته ها میشللد... سللرمو 
 چرخوندم صداش کردم اومد کنارمو گفت:چیزی شده؟

 پارت_#
شو گرفتم و رفتیم تو.. ست شو دیدم د شاره کردم ووقتی لبخند سه ا سر به لبا از .با

ستیو گرفتیم و رفت تو اتاق پرو...بعد از چند مین درو  سایز ه شنده لباس  فرو
قدر  یا این دختر چطوری میتونه این خدا با دیدنش خشللکم زد... که  باز کرد 

 خوشگل و خواستنی باشه؟
ستی تو این لباس همین فکرو  شت...یعنی بقیه هم بادیدن ه فکری از ذهنم گذ

 شد و بااخم گفتم:درش بیار قشنگ نیست میکنن؟؟؟ بااین فکر دستام مشت
 لبو لوچه ش اویزون شدو گفت:چرا؟؟ من خوشم اومد ازش 

شاش و گفتم:  شدم تو چ سادم... خیره  سانتیش وای صله پنج  رفتم جلو و تو فا
 نمیخوام همه زول بزنن بهت بااین لباس خیلی خواستنی شدی

سم شد که خندم گرفت... باذوق گفت: خب تو مرا شش باز  شم کنی ه ی میپو
 خانوما هستن

 یه تای ابرومو انداختم بالا و گفتم: دروغ که نمیگی؟
 سرشو تکون داد که گفتم: باشه میگیربمش

لبخندی زد که قبل از اینکه کاری دست خودم و خودش بدم از اتاق پرو خارج 
 شدم و رفتم حساب کردم

 کردی؟؟جلوی در منتظرش بودم که بااخم اومد طرفمو گفت:چرا تو حساب 
 دستشو گرفتم و راه افتادم آروم گفتم:من حساب نکنم کی حساب کنه؟
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 ل*ب*ا*شو داد جلو و گفت:من!
نده نقش  تا زوم نکنم رو ل*ب*ش و گفتم:لازم نکرده ب ندم  سللرمو چرخو

 هویجو که ندارم
 هستی_باشه پس منم برات یه چیزی میخرم

 برگشتم سمتشو گفتم:چی؟
 مغازه گفت این تیشرته چطوره؟دستمو کشید و برد جلوی یه 

نگاهی به لباس انتخابیش کردم یه تیشرت آستین کوتاه سبز لجنی درست رنگ 
چشام که یه جیب کوچیک سمت چپ سینش داشت و با سه تا دکمه یقش باز 

 میشد
 زمزمه هستی نیشمو باز کرد

 هستی_بازوهای لامصب این که گنده تره تو این لباس میترکه 
دم که ریلکس دستمو کشید و رفتیم تو مغازه حق با هستی بود باخنده نگاش کر

بازوهام تو اسللتین لباس کیپ کیپ بود...بعد از دید زدن خودم تواینه لباسللو 
 دراوردم و اومدم بیرون هستی برگشت سمتم و با تعحب گفت: نپوشیدی؟

تیشللرتو گذاشللتم رو پیش خونو گفتم میبرمش و بعد از حسللاب کردن اومدیم 
 که هستی دست به کمر جلوم وایساد بیرون 

 هستی:چرت نداشتی من ببینم تو تنت؟
دماغشللو لای انگشللت سللبابه و اشللارم فشللار دادم و گفتم:چه معنی داره پسللر 

 مردمو دید بزنی؟
باحر  گفت:اِ پسللر مردم نه؟؟چطور این پسللر مردم منو تو اون لباس دید زد 

 بعد من نمیتونم؟
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ب که  یدم  ند نداشللتی من حسلللاب به حر  خوردنش خ فت:چرا  ا اخم گ
 کنم؟میخواستم یه کادو باشه برات

 دستشو گرفتم و راه افتادم و گفتم: انتخابش که کردی الانم کادو.ه
سیم  ستی تق شگاه مواد غذایی و دو به دو با یه چرخ د بعد از خرید رفتیم یه فرو
صف  سه ها... ن سمت قف شیدم و با یه چرخ رفتیم  ستیو ک ست ه شدیم که د

 رخ از پاستیل و اچ
لواشللک پر شللده بود و این وسللط فقط من چیزای ضللروریو برمیداشللتم...این 
ستی که دیدم رو نوک  سمت ه شتم  شه برگ شیمک خود خانوم که فقط تو فکر 
پاش ایستاده و داره زور میزنه از طبقه بالا کنسرو برداره...دختره کوچولوی ریزه 

فت: مو کشیدمش بالا... باتعجب گمیزه قدم نداره...رفتم پشتشو کمرشو گرفت
 چیکار میکنی؟؟بزارم پایین الان یکی میاد زشته 

شو با  سر سی ربطی نداره  بالبخند گفتم:به کارت برس هرکی میخواد بیاد به ک
کلافگی تکون دادو دوتا کنسرو برداشت گذاشتمش زمین که متوجه گونه های 

 سرخش شدم
 ؟؟باورکنم؟؟با ابروهای بالا رفته گفتم:تو و خجالت؟؟

شتی زد به بازومو گفت:ارد پس چی؟؟؟؟نکنه فک کردی همه مرل  باحر  م
 خودت پرروأن؟؟!

 باخنده گفتم:نه عزیزم تو از من یه چیزی فراتری تو پررویی
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حس میکردم یه مین دیگه وایسللم جلوش سللقف فروشللگاهو روسللرم خراب 
 میکنه و سریع با چرخ دستی فلنگو بستم

 رفتیم خونه۱۰یه رستوران خوردیم و ساعت بعد از خرید شامو تو
 شیشم

 
 ""هستی""

 
زانوهامو جمع کردم تو شللکمم و خیره شللدم به لباسللم....لباسللی که بردیا برام 
بان  باره ضللر تادمو دو یاد حرفش اف خت... یده بود و پهن کرده بودم روت خر

 قل*ب*م رفت رو هزار....'تو این لباس خیلی خواستنی شدی'
 دیگه امشب فکر کنم دراتاقم زده شد اروم گفتم:بیاتوتابیام به چیزای 

درباز شد و تمنا اومدتو کنارم نشست نشست... دستی به لباسم کشید و گفت: 
 بردیا اینو برات خریده؟

 سرمو تکون دادم که بالخند گفت:سلیقش عالیه
حس میکردم حالش بده صداش بغض داشت دستشو کشیدمو سرشو گذاشتم 

 :چیشده اجی؟رو سینم اروم گفتم
 اهی کشید و باهمون بغض گفت: میترسم هستی

 موهاشو ناز کردم و گفتم: از چی عزیزم؟
بغضللش به گریه تبدیل شللد و با هق هق گفت:اگه ارتان دوسللم نداشللته باشلله 

 چی؟؟؟
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ست پس  صبرکنی!هنوز هیچی معلوم نی سیر که گریه کرد گفتم:تمنا باید  یه دل 
 نباید جلو جلو عذا بگیری

 شو برچید و گفت:میترسم.توخودت نمیترسی؟ل*ب*ا*
ستت  سم نگاه کردو گفت: هرچند بردیا انگار دو ستم حرفی بزنم که به لبا خوا

 داره 
 لباسو برداشتم گذاشتم تو کمدو با تمنا دراز کشیدیم رو تخت

دسللتی به موهاش کشللیدم که صللدای زنگ گوشللیم بلند شللده بابا بود با ذوق 
 جواب دادم

 باییییمن: سلااااام با
 مامان_سلامو درد ورپریده بهت خوش میگذره اونجا به ما یه زنگ نمیزنی؟؟

باخنده گفتم:اِ مامان تویی؟سلللام عزیزم.زنگ نمیزنم مامان؟؟؟من که هرروز 
 با تو بابا دارم حرف میزنم

مامان_خبه خبه اون زنگای پنج دقیقه ایتو به رخ نکش.اونجا جات راحته کمو 
 کسری نداری؟

با اومد_خانوم هرروز همین سللوالارو میپرسللی از هسللتی اونم میگه صللدای با
 همه چی خوبه خب یه  چیز دیگه بپرس

 خندیدم و گفتم:اره والا مامان دیوونم کردی بااین دوتاسوال
 بابا_سلام دختر گل بابا.خوبی؟

 من_سلام بابایی مرسی مامان کجا رفت؟
 منت بکشمبابا باخنده گفت_رفت تو اتاقمون.قهر کرده باید 
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 خندیدم و گفتم:اوه موفق باشی باباجان
شام میده یا تو  خندید وگفت:خب کارنداری بابا؟من برم ببینم مامانت به ما یه 

 تنبه م؟
 باخنده گفتم:برو بابایی مواظب خودتو مامان باش.خدافظ

 بابا_توام همین طور.خدافظ دخترم
 قطع کردم که تمنا گفت: هستی من همینجا مبخوابما

 خندیدم و گفتم:بخواب کسی مگه گفت بری؟
 

 ""بردیا""
یک ماه از اومدنمون به شیراز میگذره...تو این مدت هم رفتیم دانشگاه و هم به 
یه نقشللله قشللنگ  باهم  زمینی که در اختیارمون گذاشللتن سللرزدیم و قراره 
بکشللیم...تو دانشللگاه از کنار هسللتی تکون نمیخورم... نمیذارم هیچ پسللری 

شلله...دخترا به این رفتارم شللک کردن و پسللرا میخندن و میگن زل نزدیکش ب
ذلیل....هستیم که بدش نمیاد من کنارشم...از همون لبخندای خوشگلش بهم 
میزنه که دلم ضللعف میره....هرسللری که موهاشللو چپ میریزه بعد از اینکه یه 

سدار شال... دختره کلا کرم داره دو شو میبره تو  سیر حر  میخورم موها  هدل 
 حر  بخورم....

شدم  ست اروم اومدم بیرونو از پله ها اومدم پایین که متوجه  از اتاقم گیتار به د
شته رو میز  شو گذا سر سمت که دیدم ارتان  شپزخونس... رفتم اون  یکی تو ا
نهارخوری ... رفتم جلو و دسللتمو گذاشللتم رو شللونش که از جا پرید با ترس 
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شمو براش باز کردم که  شک دراومدو با حر  گفت:درد.این نگام کرد...نی از 
 چه طرزه وارد شدنه؟؟

 توهپروت به سر میبری و نفهمیدی اومدم تو٬بالبخند گفتم:بمن چه تو
 نفسشو فوت کرد و با نگاهی به گیتارم گفت:میری حیاط؟

 سرمو تکون دادم که بلند شدو گفت:منم میام
 م ازم عقب تر بودباهم راه افتادیم سللمت حیاط پشللتی و اسللتخر ارتان چند قد

 برگشتم ببینم چرا نمیاد که خشکم زد
 
 

دقیقا دیوار بین خونه ما و این چیه؟؟؟یه در تو دیوار سللمت چپ خونه بود..
تاالان این درو  نه بهم راه داره؟؟؟پس چرا  تا خو دخترا... یعنی...یعنی این دو
 ندیدم؟؟من که هرشلللب میام اینجا...چطور ندیدمش؟؟ارتان اومد کنارم و

 گفت:چرا وایسادی بردیا؟
 نگاش کردمو گفتم:ارتان تاحالا این درو دیده بودی؟

 ارتان باتعحب گفت:در؟؟ک در؟؟در حیاط که...
 پریدم وسط حرفش:نه نه این در

با انگشللتم به در روبرمون اشللاره کردم که بانگاه کردن بهش مرل من خشللکش 
لل  ا تو حیاط پشتی خونه دختراله.... دقیقزد....اروم رفتم جلو و بازش کردم...ب

باز شلللد...ارتان کنارم وایسلللادو گفت:در به این بزرگیوچطوری تاالان ندیده 
 بودیم؟
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 شونه بالاانداختم که گفت:به نظرت دخترا دیدنش؟؟
 من_فکر نکنم اگه دیده بودن که میگفتن بهمون...
 گوشیمو از تو جیبم دراوردم و شماره هستیو گرفتم

 صدای گرفتش پیچید تو گوشی بعد از چهار تا بوق
 هستی_جانم

 من_هستی؟چرا صدات گرفته؟؟
 سرفه ای کردو گفت:چیزی نیست.اتفاقی افتاده؟

 من_اوم اره یه مین میای تو حیاط پشتی؟
 باتعجب گفت:چی؟؟

 من_بیا خانوم 
 هستی_اونجا واس چی؟تواونجایی؟

 من_اره
 بعد از چند ثانیه سکوت گفت:تنها بیام؟

 من_کی پیشته؟
 هستی _تمنا

 من_باهم بیاین
 هستی _باشه

بعد از این حرفش قطع کردمو تکیه دادم به دیوار...حدود ده دقیقه بعد هسللتیو 
تمنا رو دیدم که از سللمت چپ سللاختمون دارن میان اینور...هسللتی همین که 
شدو  شد...تمناهم متوجه ما  شاش گرد  شو بلند کرد نگاش افتاد به ما و چ سر
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نگامون میکرد....اخمام جمع شللد...چشللای جفتشللون مرل هسللتی با تعجب 
 قرمز و باد کرده بود... چیشده که اینا گریه کردن...

ستی باتعجب گفت:این در چیه بردیا؟کی  شمون و ه بعد از چند مین اومدن پی
 اینو گذاشتن؟

 من_از اول گذشتنش فقط ما ندیده بودیم
 تمنا باصدایی گرفته گفت:مگه ممکنه؟,

انداختم و به آرتان نگاه کردم...با غم با تمنا خیره شده بود...ارتان شونه ای بالا 
له  باشللله یکسلللا خیلی داغون بود...وضللعش ازمنم خراب تربود...هرچی 

 عاشقه...هستی به گیتار تو دستم خیره شد و گفت: بردیا؟
همچین بامظلومیت صللدام زد که دلم ضللعف رفت براش...با لبخند محوی 

 گفتم:جانم؟
 میزنی برام؟ اروم گفت:

 لبخندم پررنگ شدو گفتم: چشم بریم بشینیم کنار استخر
 درو بستیم و رفتیم سمت استخر...منو ارتان کنارهم...روبرمون هستیو تمنا...

 گیتارو ب*غ*ل کردم و گفتم:چی بخونم؟
تمنا که سرش پایین بود و حواسش به هیچی نبود...ارتانم که با کلافگی نگاش 

 چند مین گفت:افسردگیه علی یاسینی میکرد هستی بعد از
 سرمو تکون دادم و بعد از تنظیم سیمای گیتار شرود کردم

 فکرکنم اخراشم دیگه کارم تمومه
 خودمو نمیشناسم هیچی ازم نمونده
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 درودیوار خونه قهرن بامن گاهی
 بیا بهشون بگو که تقصیر من نبوده

 یه روزی حقمو از این دنیا میگیرم  
 بدون تو میمیرنبیا که ارزوهام 

 هیچ جایی بدون تو انگار جام نیست
 تموم خیابونا بهونتو میگیرن

 ازتکرار روزای مرل هم خستم
 کاش نمی دیدمت توی بی عاطفه رو اصلا

 همه چی واسم یه حس غریبی داره
 از این پیرمرد توی اینه میترسم

 
 

غمگینش زول اهنگو که به آخر رسلوندم چشلامو باز کردم...ارتان با چشلمای 
زده بود به اب استخر... درکمال تعجب دیدم که تمنا صورتش پراشکه...هستیم 
با چشللاش پرازاشللک نگام میکرد.به ثانیه نکشللید تمنا از جاش بلند شللدو به 
حالت دو از در بین دوتا خونه خارج شللد...بعد از چند ثانیه هسللتی هم بلند 

تان نده بودمو ار حالا من مو بالش... فت دن ...هردو سللکوت کرده شلللدو ر
 بودیم...من تو فکر چشای پراشکه هستی...ارتانم...لابد تو فکر تمنا

ستیو  شماره ه شو از جیبش دراورد وگفت: بردیا  شی ساعت ارتان گو بعد از نیم 
 بده

 باتعجب گفتم: واس چی؟
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 ارتان_بده بهت میگم
ا نزول زدم بهش بااخم که نفسشو فوت کردو گفت: میخوام یه چیزی راجب تم

 ازش بپرسم
گوشللیمو درآورم و شللماره هسللتیو گرفتم درهمون حال گفتم:من زنگ میزنم 

 بپرس
 گذاشتم رو اسپیکر

 صدای هستی پیچید تو گوشی:جانم بردیا
 نیشم باز شد که ارتان گفت: هستی ارتانم

 لحن هستی تغیرکردو گفت:بله چیشده بردیا خوبه؟
گفت: خوبه زنگ زدم یه چیزی  نیشللم تا بناگوشللم باز بود ارتان رد پس کلم و

 ازت بپرسم
 هستی باتعجب گفت:چی؟

 ارتان_میخوام بدونم تمنا منو دوست داره؟
چه  گه  ند نشلللد...این دی چشلللام گرد شلللد... صلللدایی هم از هسللتی بل

 سوالیه؟انتظارداره هستی چی بگه الان؟اگه بگه نه داغون میشه
ستی من به شو کلافه فوت کرد و گفت: ببین ه س سا ارتان نف له علاقه تمنا یک 

سم بزنه... اگه بدونم یه علاقه ای هرچند کم  سم بیام جلو اون پ دارم ولی میتر
 بهم داره انقدر خودمو عذاب نمیدم و تکلفیم روشن میشه

 چند ثانیه گفت:بهش بگو.پست نمیزنههستی بعد از
 بعد از این حرف قطع کرد
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 چی منو ارتان نگاهی بهم انداختیم و ارتان گفت:یعنی
 باخنده گفتم:خنگه خدا یعنی اونم دوست داره دیگه

صدایی که از هیجان میلرزید  شده نگام کرد و بعد از چند مین با شای گرد  باچ
 للللله مگه میشه؟؟گفت:نللل

 خندیدم و گفتم:بلاخره یکی خر مخشو گاز گرفت و عاشقت شده.چرانشه؟؟
نو یعنی کسی که عاشقشم مارتان با ذوق خندیدو گفت:وای بردیا باورم نمیشه 

 دوستداره؟
 بالبخند نگاش کردم... کاش یه روزی منم حال ارتانو داشته باشم

 پنجاهم
 

 باصدای ارتان از خواب پریدم
ارتان_اَه بردیا پاشللو دیگه.... مردی؟؟ خب خداروشللکر یه حلوای درسللتو 

 حسابی افتادیم
شانس ندارم چپ چپ نگاهش کردم که باخنده گفت:اِ تو که زنده ای...د یدی 

 یه حلوا بخورم
بابالشم زدم تو سرشو گفتم:حلوای خودتو من بخورم بیشعور.مرض داری اول 

 صبحی بیدارم میکنی؟؟
خندید)کلا امروز خیلی سللرحاله(و گفت:مرضللو که از خودت گرفتم محض 

 بعدظهره.اول صبح نیست.بعدشم پاشو کارت دارم2اطلاعتون ساعت
 چیکار؟ ابروهام بالا پرید و گفتم:

 چهارزانو نشست رو تختو شرود کرد به تعریف کردن
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بال  لعد ازاتمام حرفاش وقتی اسللتقبالمو دید گفت:پس لباس بپوش بریم دن
 کاراش

سللرمو تکون دادمو راه افتادم سللمت دسللتشللویی بعد از انجام کارای مربوطه 
 ودبلباسای سرتا پا مشکی پوشیدم و  از پله ها اومدم پایین ارتان جلوی در 

 من_بقیه کجان؟
 ارتان_سامی تو ماشینه امیرو ارمین با دخترا رفتن حیاط پشتی درو ببینن

سللرمو تکون دادم و رفتیم تو حیاط نشللسللتم جلو و سللامیار  روند سللمت 
 طلافروشی!!!!!

 
بود... همه چیو اماده کرده بودیم و منتظر بودیم دخترا بیان بریم شللام ۸سللاعت

از دخترا خبر نداشتن چند بار خواستم به هستی بخوریم...از نقشمون هیچ ک 
 زنگ بزنمو بگم که ارتان مچمو گرفتو گفت بزاریم همه شون سورپرایز شن

سلیقه  سبز همونی که به  شرت  سفید با تی نگاهی به خودم تو اینه کردم..جین 
هسللتی خریدم....با صللدای امیر که از طبقه پایین صللدام میزد از اتاقم خارج 

 نار نردها نگاش کردمشدم و رفتم ک
 امیر _بردیا بیا پایبن دخترا اومدن بقیه هم رفتن پیششون

 سرمو تکون دادمو باامیر راه افتادیم سمت بچها که تو حیاط پشتی بودن
نشسته بودن رو چمنا نزدیک استخر با ورودمون همه برگشتن طرف ما و کسی 

س شده بود.رو لبا ستی بود... مات  شکش زد ه شاش برق که از دیدنم خ م و چ
 میزد
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 لبخندی به چهره شگفت زدش زدم و نشستم کنار سامیار
 ارمین با شیطنت گفت:چیشده بردیا؟.خوشتیپ کردی خبریه؟

داشت باناز گفت:وا آرمین! همه خندیدیم که طناز درحالی که چشم ازم برنمی
 بردیا همیشه خوش تیپه چه به خودش برسه چه نرسه

زدم... هسللتی هم از اون حالت دراومده بودو اخمامو کشللیدم توهمو حرفی ن
 سرشو بااخم انداخته بود پایین!

ستیم دور  ش ست کردیم ن سرا در شام که جوجه بودو باکمک پ بعد از خوردن 
 استخر

صورتی  صورتی با جین  سه ربع  ستین  ستی نگاه کردم تونیک ا سای ه به لبا
شو چپ ریخته بود..پ سفید... بعد از مدتها موها شال  شیدکریف و  م... وفی ک

حتما باید زور بالاسللرش باشلله تا یکارو انجام بده...اگه من این تیکه موهاشللو 
کوتاه نکردم...دلمم نمیاد موهاش خیلی نازه ل*خ*ته و قهوه ای...ارتان سقلمه 

 ای زد به پهلوم 
 و رفتم تو خونه و با گیتارم برگشتم سرجام  منظورشو فهمیدم و از جام بلند شدم

 بالبخند نگام کرد که جوابشو دادمهستی 
 رو به ارتان گفتم:چی بخونم ارتان؟

شش و  شت گو شو انداخت پ شوه موها قبل ازاینکه ارتان چیزی بگه طناز با ع
گفت:وای بردیا من تاحالا ندیدم بزنی بچها میگن صللداتم فوق العاده سللت 

 "نگرانمه پازل بند" بخون
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ستی با ل شه که ه ضایع  ستم یه چی بگم  حن حر  دراری گفت: عزیزم خوا
سته از تو که  سوال کرد این یعنی نظر اونو خوا شی بردیا از ارتان  شنیده با اگه 

 نخواست ابراز وجود میکنی
با بدبختی جلوی خندمو گرفتم...بقیه هم وضللعشللون مرل من بود...طناز با 

 حر  به هستی نگاه میکرد و از عصبانیت رو به انفجار بود
 کش پیدا کنه ارتان گفت:"اصلا دلم خواست"بخونقبل از اینکه بحث 

 سرمو تکون دادمو شرود کردم
 یکم

 
 این جنونِ آنی که ، حس روانی که

 اومد از زمانی که ، دیدم چشماتو حتما  عشقه
 این قلبِ دیوونه که ، دیوونه میمونه که

 خوب اینو میدونه که ، حسش با تو حتما  عشقه
 از همه رَد شدم مگه تقصیر من بود دیوونت شدم ،

 اما دلم میخوادت تو نمیمونه به یادت ،
 اصلا  دلم خواست ، تو بشی دنیام

 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام
 تو رو دوس دارم ، به جز عشقِ تو چاره ندارم

 اصلا  دلم خواست ، تو بشی دنیام
 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام
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 به جز عشقِ تو چاره ندارمتو رو دوس دارم ، 
♫♫♫♫♫♫ 

 قل*ب*م سرِ حاله که ، خستگی محاله که
 زندگیم باحاله که ، جادویِ دنیا حتما  عشقه

 یه فکرایی داره که ، سر به سر میذاره که
 بازی در میاره که ، میگم این کارا حتما عشقه

 مگه تقصیر من بود دیوونت شدم ، از همه رَد شدم
 ، اما دلم میخوادتتو نمیمونه به یادت 

 اصلا  دلم خواست ، تو بشی دنیام
 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام
 تو رو دوس دارم ، به جز عشقِ تو چاره ندارم

 اصلا  دلم خواست ، تو بشی دنیام
 ببینی تنهام ، بدونی خیلی من خودتو میخوام
 تو رو دوس دارم ، به جز عشقِ تو چاره ندارم

 ♫♫♫ دلم خواستاصلا   ♫♫♫
 )اصلا دلم خواست _پازل بند(

با ریتم تند اهنگ بچها دسلللت میزدنو یه جاهایی رو باهام میخوندن... تمام 
مدتی که میخوندم خیره شللده بودم به هسللتیو اونم یک ثانیه نگاشللو از چشللام 

 نگرفت که باعث شد ضربان قل*ب*م بره رو هزار
ک گامون میکرد  با حر  ن ناز  یت این وسللط فقط ط ه واسللم ذره ای اهم

 نداشت....
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 ارتان دستی به شونم زد و گفت:پاشو بریم داداش
 از جام بلند شدمو رفتم گیتارو گذاشتم رو تاب دونفره
 سامیار رو به دخترا گفت:خانوما بیاین بشینین این ور
 به سمتی که خودشو بقیه پسرا نشسته بودن اشاره کرد

 ساغر باتعجب گفت:چرا؟؟؟
 بشینین بعدا می فهمینامیر_بیاین 

 محیا_اهل یعنی همتون میدونین اینجا چخبره الا ما
امیر باخنده سرتکون داد که دخترا با کلی غرغر رفتن نشستن اونور و وقتی تمنا 

 خواست بلند ارتان گفت:شما بشین
 تمنا باتعجب گفت:چرا؟

 ارتان بالبخند مهربونی گفت:بشین خانومی میگم
سرج ست  ش اش و منو ارتان رفتیم تو خونه از تو یخچال کیک تمنا با تعجب ن

شتم وباهم رفتیم  ستی و چنگالارو بردا ست ارتانو زیر د شتمو دادم د بزرگو بردا
 سمت بچها

 بهشون که نزدیک شدیم دخترا باتعحب و پسرا بالبخند نگامون کردن
ستم  ش شتم و ن ستیارو همونجا گذا شت کنار تمنا و منم زیر د ارتان کیکو گذا

شرد... لبخندی رو  کنار ستمو ف شو گرفتم که لرزید و اروم د ست ستی و اروم د ه
 ل*ب*م نشست...چقدر این دخترو دوست دارم

ارتان دسللت تمنارو که باچشللای گرد شللده نگاش میکرد گرفتو بلندش کرد 
 سامیار با دوربین فیلم میگرفت
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 ارتان از تو جیبش جعبه حلقه رو درآورد و گلوی تمنا زانو زد
 اهی خیره بهش گفت:بامن ازدواج میکنی؟با نگ

 
 

دهن همه دخترا باز مونده بود و تمناهم از همشون بدتر با چشای گشاد شده و 
دهنی باز نگاش میکرد ارتان بعد ازچند مین که دید تمنا قصلللد نداره از اون 
حالت دربیاد  بالبخند گفت:یک سلللاله منو اسللیر خودت کردی!یک سلللال 

احساسم چیه تا روزی که با ارسام سرت دعوا کردم... اونروز تمنا!!!نمیدونستم 
شتمت...حتی اگه راجب  شه همه جا زیر نظر دا شدم...همی شقت  فهمیدم عا
درسللو جزوه بود حسللادت کل وجودمو میگرفت... فکر اینکه تو به یکی دیگه 
علاقه داری داغونم میکرد... اما الان دیگه طاقتم تموم شللده...تمنا من خیلی 

 ب کشیدم نمیخوام نجاتم بدی عشق من!عذا
شرد که منم  ستمو میف ستی با هیجان د شای تمنا حلقه زده بود... ه شک تو چ ا
شردمش...بعد از چند  شو به خودم ف ست انداختم دور کمر ستفاده گر د سوء ا
مین تمنا با صللدای لرزونی گفت:من...منم دوسللت دارم ارتان...منم عذاب 

دخترا بهت نردیک میشدن... بدتر از همه اینا  کشیدم...منم داغوت شدم وقتی
 نمیدونستم احساست بمن چیه و شرایطم خیلی سخت میشد

 ارتان لبخندی زد و حلقه رو انداخت تو دست چپ تمنا ب*و*سه ای روش زد
 همون لحظه دخترا به خودشون اومدن و همه شرود کردیم به دست زدن

داد دسللت تمنا و اونم از تو جعبه ارتان بلند شللد ایسللتادو یه جعبه حلقه دیگه 
 رینگ ساده ای رو دراورد و انداخت تو دست ارتان
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 همه از جامون بلند شدیم و بهشون تبریک گفتیم
گفتن تبریکا نشستیم سرجامون که سامیار گفت:اون کیک بیچاره منتظره بعد از

 ما بخوریمش گ*ن*ا*ه داره اینقد منتظرش میذاریما
البخند و ذوق نگاهی به کیک کرد و گفت:وای ارتان همه خندیدیم که تمنا ب

 مرسی این کیک چقدر خوشگله
 ارتان باعشق گفت:قابل خانوممو نداره

ستی ارتان طرل رو کیک نظر کی بود؟, بااین  تمنا لبخندی زد که امیر گفت: را
سی از ما  سامیو آرمین زدیم زیر خنده ...طرل از من بود قرار بود ک حرفش منو 

نپرسللله اگه دختراهم پرسللیدن یه جوری بپیچونیمشللون...ارتان  ابن سللوالو
نمیخواسللت تمنا بفهمه طرل از خودش نیسللت....  تمنا باتعجب گفت:مگه 

 طرل از کیه؟
شیطنت  سامیار با ست جمعش کنه که  شم غره ای بهمون رفت و خوا ارتان چ
گفت:طرل از بردیا.ه.ارتان جان خوب نیسللت اول زندگی به شللریک زندگیت 

 غ بگیدرو
با حر   یدن ارتان  ند ما میخ باخبر شلللده بودن همراه  یه  که از قضلل دخترا 

 گفت:باشه داداس بعدا بخاطر این توصیه ت ازت تشکر میکنم
بعد از خوردن کیک از جامون بلند شللدیم که هسللتی یهو برگشللت سللمتم و 

 گفت:تو از اول میدونستی اینجا چخبره نه؟
سللمون نگاه کردم...اروم گفتم:به به دسللتامو کردم تو جیبمو سللوت زنان به آ

 آسمون چه صافه 
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که ریز ریز  قدم دورتر منتظرم بود  ند  بالا فقط سلللامی چ ته بودن  مه رف ه
 میخندیدن

 هستی با حر  گفت: باتوام بردیا
سللامیار اومد جلو گفت: هسللتی جان تقصللیر بردیا نیسللت ارتان نمیخواسللت 

 کسی از شماها چیزی بدونه
 ه اومد جلو که یه قدم رفتم عقبو پام موند رو لبه استخر هستی با چشای گرد شد

 هستی _تو اگه میخواستی میتونستی به من بگی مگه نه؟
بامظلومیت سللرمو به نشللونه مربت تکون دادم که حرصللش گرفتو اومد جلوتر 

 خواستم برم  که پام لیز خورد و افتادم تو اب یخ استخر
سللامیار باداد گفت: بردیا بیا صللدای جیغ هسللتی که اسللممو صللدا زد اومد و 

 بیرون اب یخه مریض میشی
 اروم از اب خارج شدم

بزور جلوی لرزش بدنمو گرفته بودم هسللتی با نگرانی نگام میکرد که لبخندی 
 زدمو گفتم:خوبم نترس خانوم برو خونه هواسرده

 سرشو تکون دادو گفت:مواظب باش مریض نشی لباس گرم بپوش
 گفتم:چشم.شببخیربالبخند 

هسللتی به منو سللامیار شللببخیر گفت و رفت سللمت در بین دوتا خونه و ازش 
 خارج شد با سامیار راه افتادم سمت خونه دندونام داشت به هم میخورد

 
 

 ""هستی""
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شیش  شب گو شتم تا به بردیا زنگ بزنم... از دی شیمو بردا صدمین بار گو برای 
شو چک  سر بردیا و حال ست ارتانه و اون بیچاره هر وقت زنگ زدم رفت بالا د

تا بوق خورد ولی کسللی جواب نداد...تو ۵کرد...ظاهرا داره مریض میشلله.... 
یو ااین فکر گوشللدلم یه چیزی خالی شلللد...نکنه واس بردیا اتفاقی افتاده...ب

 انداختم رو تختو با سرعت از اتاق خارج شدم جلوی در که رسیدم
 محیا دادزد:کجا میری؟؟ 

نه گره  باز کردم...نفسللم تو سللی یاط...درو  یدم تو ح ندادم و دوی جوابشللو 
شتن میخوابوندنش  سامیار زیر ب*غ*ل بردیا رو گرفته بودن و دا خورد...ارتانو 

ای من بیهوش بود...چه بلایی سللر عشللقم رو صللندلی عقب ماشللین...بردی
گه  قل*ب*م دی یدن...حس میکردم  به لرز تام شللرود کرد  مده؟؟؟...دسلل او
نمیزنه...باقدمای سللسللت رفتم سللمتشللون...بغضللم گرفته بود...بردیا چرا 
اینجوری شده؟؟.... سامیار در ماشینو بست و خواست بره سمت در راننده که 

شامو  شک تو چ شدو وقتی ا ستی!چیزیش متوجه من  سریع گفت:نترس ه دید 
نیسللت فقط تب داره و از حال رفته...فک کنم بخاطر اب یخ اسللتخره...داریم 

 میبریمش بیمارستان
باتموم شدن حرفش اشکام جاری شد...لعنتی تقصیر منه... با گریه گفتم:منم 

 میام!
شین دراوردو گفت:بزار  شو از تو ما سر ست اعتراض کنه که ارتان  سامیار خوا

 یاد سامی خونه نمیتونه بمونه الانب
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 سامیار سرشو تکون داد و گفت:باشه زود سوار شو
دستی به چشام کشیدم و رفتم رو صندلی عقب نشستم سر بردیا رو گذاشتم رو 
پام... اشللکام بدون کنترل میریخت رو صللورتش...سللامیار باسللرعت از بین 

 قهوه ایشو که عاشقشون..موهای و پشت سرهم بوق میزد  ماشینا لایی میکشید
بودم نوازش کردم... ارتان بانگرانی چرخید سللمتمو گفت:گریه نکن هسللتی 

 حالش خوب میشه الکی خودتو عذاب نده
بلللا هلللق هلللق گلللفلللتلللم:چلللجلللللللللل... چلللجلللوری خلللوب 

 میل...میشه...نل..نگاه...کن...صو...صورتشو!
 ارتان نگاهی به صورت رنگ پریده بردیا کرد و کلافه سرشو تکون داد

 
 

مین رسللیدیم بیمارسللتان...دکتر بعد از معاینه گفت چون تو ۱۵بلاخره بعد از 
هوای سللرد رفته تو اب یخ سللرما خوردگی شللدیدی خورده و نیاز به مراقبت 

 داره...
شدو من حالا با بردیا  سرم بردیارو چک کرد از اتاق خارج  ستار بعد ازاینکه  پر

 تنها بودم!!!!
شستم...ر صندلی ن شته بود... باچشای رفتم کنارشو رو صورتش کمی برگ نگ 

حال  ی ب که  ین  باا ند  لرزو ی م مو  نوزم دل ه هش  گا ن کرد... گام  ن مزش  قر
بود....صورتمو که از اشکام تر شده بود پاک کردم و زول زدم به صورتش...اخم 
که  بار  یه کردنم بود..اخه یکی دو چهرشللو پر کرده بود...فک کنم بخاطر گر

سندار شکامو دیده بود گفت دو شام بباره منم که تواون لحظها هپروت متر ا ه چ
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میکردم...هنوز نگام تو چشللاش بود که درباز شللدو ارتانو سللامیار اومدن تو و 
بابغض  فت و  گر یار دسلللتشلللو  م تادن...سلللا یا ایسللل برد خت  ت نار  ک
گفت:دیوونه...روانی...تو جنون داری!!! اگه نداشللتی بعد از افتادنت تو اب یخ 

ساتو عوض میکر شد ما حداقل لبا ضی اگه یه چیزیت می دی میخوابیدی... عو
چاره  بی فکر این دختره  به درک  ما  هان؟؟؟...اصلللن  کار میکردیم  چی
ند داشلللت گریه  یه ب تا همین الان  که دیدتت  نبودی؟؟...بخدا از لحظه ای 
خانومو اروم  فت این  به میگ باشللله  که بفکر تو  جای این به  میکرد... دکتر 

 کن چشاشو!!!کنین...خجالت نمیکشی؟؟نگاه 
سللرمو انداختم پایین...سللامیار بندو اب داده بود بدجور...خوبه نگفت وقتی 
شو حس  سنگینی نگاه سراغ بردیا... ستارا داد زدم بیان  سر پر اومدیم چقدر 
میکردم....ارتان نفس عمیقی کشللید و گفت: تمنا زنگ زد گفتم بیمارسللتانیم 

ل از خونه زده بیرون اوناهم ظاهرا  وقتی هسللتی زنگ زده و جواب ندادیم باهو
 نگرانش شدن

ل*ب*مو گاز گرفتم...وای خاک تو سرم...اصن بچهارو یادم رفت...اخی تمنا 
 نگرانم شده

 بردیا باصدای اروم و گرفته ای گفت: میشه با هستی تنها باشم؟
 ارتانو سامیار نگاه معنی داری نرارمون کردن و رفتن بیرون!!!!

هش اتیشللم میزد دسللتشللو که بهش سللرم وصللل بود بردیا همون طور که بانگا
کشید رو گونه هام و چشام..دستشو رو چونم گذاشتو با فشاری که بهش وارد 
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شد بیرون...با تعجب نگاش کردم که اخم  شیده  کرد ل*ب*م از زیر دندونم ک
 ..بامزه ای کرد و گفت:دیگه نبینم بیفتی به جون این لبای.

شد ب شو ادامه نداد و خیره  سته حرف ش شده بود...رو کمرم عرق ن هم...گرمم 
 بود...باصداش نگامو دوختم بهش...

 بردیا _یک بار دیگه این اشکات ببارن اسمتو نمیارم
باچشللای گرد شللده به صللورت جدیش نگاش کردم.... انقدر اشللکام براس 

 مهمه؟؟...وای یکی منو بگیره...افق از ک طرفه؟؟
 بردیا _شنیدی؟

که دسللتمو گرفت و شللرود کرد به نوازش انگشللتام... سللرمو اروم تکون دادم 
شتم رو تخت  سرمو گذا سیدم و  شدن ر چندمین زیر نگاهش به مرحله ذوب 
ستم چند ثانیه ای هیچ حرکتی نکرد  شامو ب شدمون...اروم چ ستای قفل  کنار د

 اما بعداز اون دستش که ازاد بود و کشید رو موهام و نوازشش کرد
 همون حال مونده بودیم!!نیم ساعت گذشته بود و در

 اون موهامو ناز میکرد و من بغض میکردم....
 اون موهامو ناز میکرد و قل*ب*م میومد تو دهنم....

 اون موهامو ناز میکرد و غرق لذت می شدم....
 اون موهامو ناز میکردو.....

 میفهمیدم چقدر عاشقشم!!!!!!!
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ستش جداش کردم و ارتانو  شد از د صدا زدم تا بیان سرمش که تموم  سامیارو 
سمت اتاق  شه  قبل از اینکه از اتاق بیان بیرون راه افتادم  کمکش کنن لباس بپو

 دکترش تو راه رو پرستارا بااخم نگام میکردن که خندم گرفته بود
سفارشای لازم  شنیدن  بیچارها میترسیدن ازم....رفتم تو اتاق دکترش و بعد از 

 ئن شدم رفتم سمت اتاق بردیاووقتی از سالم بودن بردیا مطم
شه رو تخت... رفتم  شو عوض کنه و دراز بک سا سامیار کمکش کردن لبا ارتانو 

 کنارشو پتورو روش مرتب کردم و گفتم:میرم خونه سوپ درست کنم برات
خواستم برم که مچ دستمو گرفتو یه عطسه زد...از بیمارستان تا خونه یا عطسه 

ی دسللتش رو دسللتم ضللربان قل*ب*م رفت رو میزد یا سللرفه میکرد... با گرما
 هزار...خدا این پسر چی از جونم میخواد؟؟؟!!!

 صدای ارومش بلند شد_نرو
خیره شللدم به چشللماش... درسللت مرل پسللر بچهای شللیطونی بود که سللعی 

 لبخندی زدم و گفتم: زود میام عزیزمداشت خودشو مظلوم نشون بده 
 یرونو رفتم سمت خونه!!!!لبخندی زد که دستمو از دستش کشیدم ب

درو که باز کردم یه چیزی  داشللت میومد بخوره به سللرم که سللریع جا خالی 
سرمو اوردم بالا...این دیگه چی بود...تمنا باحر   شده  دادم...با چشای گرد 
سالم به  سمتم که این بارم با جاخالی جان  شو پرت کرد  اون یکی لنگه دمپایی

 در بردم
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تمنا با حر  گفت:میمیری داری یه قبرسللتونی میری  با محیا پریدن جلوم و
ضر جوابی  متر زبون داری اونوقت اینجور ۶قب از رفتنت خبر بدی؟؟واس حا

 موقع ها لال میشی اره؟؟؟
صبانیه....با دیدن  ستم ع صیش خندم گرفته بود..بیچاره چقد از د از لحن حر
ندی  خ ی م چی  به  مرض  فت: گ تر شلللدو  بیشللل حرصلللش  ندم  خ ب ل

 وشحالی دارم سکته میکنم از دستت؟؟؟ورپریده؟؟؟خ
محیا با کلافگی گفت:واااااای تمنا یه مین ببند.میزاری حرف بزنه؟؟یا میخوای 

 یه سره وراجی کنی؟؟
تمنا با حر  زول زد بهم و چیزی نگفت... لبخندمو جمع کردم و گفتم:واس 

نبود  سم...حالم خیلی بد بود و حوااینکه از خونه بیخبر رفتم معذرت میخوام 
 باید بهتون خبر بدم!!

 تا کس دیگه ای نبود۳نگاهی به درو برم انداختم بجز ما 
 محیا گفت: گشتم نبود نگرد نیست

 باخنده گفتم:کجان؟
 راه افتادم سمت اشپز خونه که اون دوتاهم پشت سرم اومدن

تمنا _صللبح اقای غفاری زنگ زد به بردیا که جواب نداد و سللامیار و ارتانم که 
خاموش و اون یکی اشللغال بود زنگ میزنه به امیر...گفته مجوز سللاخت  یکی

سللاختمون اماده شللده و از فردا میتونیم کارمونو شللرود کنیم... بخاطر همین 
ارمین و امیرو سللاغر و طناز رفتن مجوزو بگیرن و یه نگاه دیگه به زمین بندازن 

 منو تمناهم که نگران جنابعالی بودیم نتونستیم بریم...
 ندیدم و گفتم:نفس بکش محیا نمیری عروسی تمی عذا شهخ
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ن ..تمنا به اپخندیدیم و قابلمه  پر ابو  گذاشللتم رو گاز و زیرشللو روشللن کردم
 تکیه داد وگفت:,حالا داری چیکار میکنی؟؟

من_دارم واس بردیا سللوپ درسللت میکنم دکترش گفته به مراقبت نیاز داره تا 
 حالش کامل خوب شه

لی بسوزه پدر عاشقی!من مطمئنم تو اگه از بقیشون  محیا خندید و ل ل گفت _ه
نه روز کنار  خجالت نمیکشللیدی جلو پلاسللتو جمع میکردیو میرفتی شللبا

 بردیا...رو تخت بردیا...در اغوشه....
هویجی که دستم بود و پرت کردم براش که حرفش نصفه موند و با خنده دویید 

 میگم؟؟؟تو که از خداتهتو سالنو از همونجا داد زد_مگه دروغ 
 داد زدم _محیا ببند میام میزنم لهت میکنما

کلشللو از رو اپن اورد تو و با شللیطنت گفت:چرا؟مگه بَده با یه توله ناز برگردی 
 تهران تازشم میتونی به مامان بابات بگی نوه تون پروژه مونه
 خیز برداشتم سمتش که جیغی کشید و از پله ها دویید بالا

ند باخ نا  یا تم که مح به روزی  ته بود...وای  ندم گرف گام میکرد خودمم خ ه ن
 شیطون بشه...دست منوهم از پشت میبنده

 
 

یک ساعت بعد که سوپ اماده شد لباسامو عوض کردم و قابلمه رو برداشتم و 
رفتم جلوی درو رو به تمناو محیا که جلوی تی وی نشسته بودن گفتم:من میرم 

 غذارو ببرم.شما نمیاین؟
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 ا از جاش پرید و گفت:چرا میایم بریم یه سر به بردیا بزنیم تمن
 محیا باخنده بلند شدو گفت:فقط واسه سرزدن به بردیا دیگه؟

 ادامه حرفشو گفتم:یعنی اصن واس دیدن ارتان نمیای نه؟
هرسللله تامون خندیدیم و تمنا گفت:حالا هی به من تیکه بندازیت روزی که 

 مرل من شدین یادتون میارم
 ا باخنده گفت:خدا از دهنت بشنوه!مت که از خدامه مرل تو بشممحی

به سللپهر خبر تو صلللداش شللوخی نبود به علاقه محیا نسللبت  ... منو تمنا 
داشللتیم....نفسللمو فوت کردم و راه افتادم سللمت خونشللون که اوناهم دنبالم 

سمت د شدیم و راه افتادیم  شتی   راومدن....از در بین دو تا خونه وارد حیاط پ
ین ....کسی پایورودی....یکم لای در باز بود که ریلکش هلش دادم و رفتم تو .

نبود...محیا باصدای ارومی گفت: خاک بر سر بی مخت هستی! همین جوری 
شون ل*خ*ت  شاید یکی  سرتو میندازی میای تو ماهم که دنبالت.... مرل گاو 

 بود اونوقت چه خاکی تو سرموت میریختیم؟
 ون یه نفر اگه ارتان بود که خوش بحال بعضیا میشدباخنده گفتم:ا

منو محیا زدیم زیر خنده تمناهم درحالی که میخندید گونه هاش قرمز شلللده 
 بود...هنوز اثار خنده تو صورتمون بود که صدای ارتان باعث شد خفه شیم 

 ارتان_ک یه نفر قراره من باشم؟
 وسط پله ها وایساده بود و با شیطنت نگامون میکرد

 زمزمه تمنا باعث شد منو محیا بزور حلو خندمونو بگیریم
 تمنا_الهی از بی شوهری بترشین عوضیا الان من چی بگم به این؟؟

 ارتان با شیطنت گفت:خانومم بلند تر بگو منم بشنوم
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 تمنا لبخندی زدو گفت:چیز مهمی نبود عزیزم
چه به پهلوش و ب نا محکم زد  که تم نده قرمز شلللده بود  یا از خ کلا نفس  مح

کشللیدن یادش رفت چه برسلله به خندیدن!!واس جلو گیری از خوردن ضللربه 
احتمالیه تمنا راه افتادم سمت پله ها که ارتان با ذوق جلوم وایساد و گفت:واس 

 ما غذا درست کردی؟؟اخ جوووون
دستشو اورد جلو قابلمه رو بگیره ازم که کشیدمش عقبو گفتم: این سوپه واسه 

 بردیا
 ش اویزون شدو گفت:خب منم سوپ دوست دارما لبو لوچه

 خندیدم و گفتم:به خانومت بگو واست درست کنه 
اهی کشیدو گفت:تمنا فقط بلده غر بزنه غذا درست کردن بلد نیست اصن!من 

 جوون بودم خام بودم انداختینش بهم
به کمرش و گفت:  با حر  دسللتاشللو زد  منو محیا زدیم زیر خنده که تمنا 

تازه یه شللبه حلقه دسللتمون کردیم تو چجوری فهمیدی من غذا  ارتاااان ما
 درست کردن بلد نیستم؟؟؟که منو انداختن بهت نه؟؟

 خیز برداشت سمت ارتان که بیخیال از پله ها رفتم بالا و وارد اتاق بردیا شدم
پتو رو لای پاهاش گذاشللته بود و بالشللتش تو ب*غ*لش بود...موهاش ریخته 

صورتش...  سلی و بود تو  شتم رو ع ضعف رفت....قابلمه رو گذا سش  دلم وا
نشستم کنارش...با نگاهی خیره بهش دستمو بردم جلو و موهاشو زدم کنار که 
دوباره اومد تو صورتش... دوباره زدمش کنار که بازم اومد تو صورتش...نفسمو 
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فوت کردم و زیر لب گفتم:لعنت بر شللیطون... موهاشللم باهام راه نمیاد چه 
 به خودش برسه

 
 صداش با چشمای بسته بلند شد_مطمئنی خودشم راه نمیاد باهات؟

اب دهنمو قورت دادم...خوبه دیگه.. ابرو حیریتم به باد رفت... چشللاشللو باز 
 کرد و با شیطنت نگام کرد

شیطونش  شم عقب که مچمو اروم گرفت و باهمون نگاه  ستم بک ستمو خوا د
ک تا الان  فت:چیشلللد زبونتو موش خورد؟؟ های من دعوا گ با مو ه داشللتی 

 میکردی!چیشد پس؟
شم زبونمو تا ته دراوردم و گفتم: نخیر دارمش  سعی کردم از در لج بازی وارد 

 میکنم فقط هروقت لازم باشه ازش استفاده
خندیدو نشللسللت تو جاش...نگاش افتاد به قابلمه و باهول برشللداشللت و 

باز میکرد گفت:وای غذای خونگی ! مردم انقد غذای همونجوری که درشللو 
 رستوران و فست فود خوردم

قاشق توشو برداشت و شرود کرد با ولع خوردن...محوش شده بودم که سرشو 
 اورد بالا و گفت:چیه؟ گشنمه خب

دسللتمو بردم جلو و کنار ل*ب*شللو پاک کردم که با نگاه خیرش دسللتم رو 
ثابت موند به انگشللتم زد که مرل برق گرفتهل*ب*ش  ها  ...ب*و*سللله ای 

دسللتمو خواسللتم بکشللم عقب که گرفتش و قابلمه رو گذاشللت رو عسلللی با 
لبخند خاصللی منو کشللید تو ب*غ*لش که نفسللم بند اومد...من عاشللق عطر 
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تنشم...نفس عمیقی تو سینش کشیدم و دستامو دورش انداختم... موهامو ناز 
 کرد و گفت:مرسی خانوم خیلی خوشمزه بود.واس شبم درست میکنی برام؟

 مو گذاشتم رو قل*ب*ش و گفتم: همینو زیاد درست کردم شبم بخورسر
 سرشو خاروند و گفت:مگه واس امشبم بود؟

 سرمو بلند کردم و گفتم:اره
 سرشو کج کرد و مظلوم گفت:من که همشو خوردم

یا دره؟؟  عده بود  خالی بود...م عا  نداختم واق مه ا قابل به  گاهی  حب ن باتع
 تو خودش....چجوری اون همه غذارو جا داد 

سللرمو چرخوندم و بااخم گفتم:من دیگه درسللت نمیکنم میخواسللتی همشللو 
 نخوری

 بردیا_تقصیر خودته.میخواستی بهم بگی باید ذخیره نگه دارم
با حر  نگاش کردم... بچه پررو...تقصللیر منه تو مرل جارو برقی همشللو 

 کشیدی بالا؟
صدای بلند زد زیر خنده که فهمیدم جملمو بلند گفت شمو باز کردمبا که  م... نی

باته مونده خندش در حالی که چشللماش از شللیطنت برق میزد گفت:خب به 
 طناز جوووون میگم برام درست کنه 

به جهنم بگوهمون  با لج گفتم: گام کرد  بالا و ن خت  ندا ند ا ند ت ابروهاشللو ت
 دختره اویزون درست کنه برات

ستا شم از ب*غ*لش بیرون که حلقه د ستم خودمو بک ش دورم محکم تر خوا
شلللدو سللرشللو اورد جلو...نگاش عوض شلللده بود... دیگه توش شللیطنت 
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شما و ل*ب*ا*م می ستامو نبود....نگاش بین چ ستم و د شامو ب چرخید..... چ
گذاشللتم رو سللینش نفسللای کشللدارش میخورد به صللورتم و حالمو بد می 
له  فاصلل با ل*ب*ا*م  یه میلیمتر  قا  کرد...حس میکردم ل*ب*ا*ش دقی

...قللل*ب*م جللوری مللیللزد کلله انللتللظللار داشلللتللم از حلللللقللم بللزنلله داره
 بیرون....ل*ب*ا*شو نرم گذاشت رو ل*ب*ا*م که....

 
 

در اتاق با شلدت باز شلد...چشلامو سلریع باز کردم و چرخیدم سلمت در که 
صله بگیره با  شخند داره نگامون میکنه...بردیا بدون اینکه ازم فا دیدم طناز با نی

 ن وارد یه اتاق در بسته میخوای بشی باید در بزنی؟اخم گفت:بهت یاد نداد
طناز با حر  پوزخندی زد و گفت:شرمنده نمیخواستم مللزاحللم کللارِتللون 

 بشم
 نگاه عصبیشو دوخت به چشامو از اتاق زد بیرون

سمو فوت کردم و از تو ب*غ*ل بردیا اومدم بیرون...بدون نگاه بهش از اتاق  نف
شدم و راه افتادم  سیده بود که خارج  ستگیره در نر ستم به د سالن...د سمت 

 صدای ارمین بلند شد_هستی خانوم کجا میری؟
 برگشتم و سعی کردم خونسرد باشم

 من_میرم خونه یکم خستم
پوز خند طناز رو مخم بود قبل ازاینکه کسللی حرفی بزنه ازاون خونه زدم بیرون 

 و دوییدم سمت خونمون 
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ساعت  شیمو واس  ست  تنظیم۸آلارم گو سوپ در شم واس بردیا  کردم تابلند 
 کنم دراز کشیدم رو تختو سعی کردم بدون فکر کردن بهش بخوابم

 
باصدای گوشیم یه متر پریدم بالا...ای الهی بترکی من راحت شم... واسه چی 

شدم الارم گوشیو خفه کنم   شام بردیا افتادم و باهول خم  زنگ میزنی اخه؟ یاد 
 و با کله و افتادم رو میز.... پتوم گیر کرد لای پاهام

اخخخخخخخخ با حر  دستامو کوبیدم به عسلی که لیوان افتاد پایینو اگه به 
ستم  ش سمو فوت کردم و ن سرم... نف شیدم میخورد تو  موقع خودمو عقب نمیک

... نگاهی به لیوان خورد شللده کردم...اَه...من الان حال جمع کردنتو رو تخت
 ندارم... میمردی نشکنی؟

دسلتی به سلرم کشلیدم...دیوونه شلدم دارم با لیوان دعوا میکنم... از جام بلند 
شدم و رفتم تو دستشویی دستو صورتمو شستم و اومدن بیرون... جین مشکی 
با تونیک قرمز و شال مشکی پوشیدم و بعد از دوش گرفتن با عطرم از اتاق زدم 

ونه که حس بیرون... سللرخوش درحالی که سللوت میزدم رفتم سللمت اشللپزخ
په؟؟؟)نگرانم  کردم یه بویی میاد...یه بویی شللبیهِ...نهههههه...این بوی سللو
شپز خونه که طنازو دیدم جلوی  سه ذهن بیمارتون نگرانم!!!(با اخم رفتم تو ا وا
اجاق گاز وایساده... همون لحظه چرخید سمت ورودی اشپزخونه که منو دید 

 زدی به من؟و با نگاهی تمسخر امیز گفت:چیه؟ چرا زول 
 دستامو مشت کردم و رفتم جلوش با خونسردی گفتم:داری چیکار میکنی؟!

 طناز_واس بردیا سوپ میپزم
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شم"به طناز  صدای بردیا پیچید تو گو ستم بزنم لهش کنم الان؟؟؟  شامو ب چ
 جووون میگم برام درست کنه"

 یعنی بردیا ازش خواسته؟؟؟
 تم بهشبا صداش چشامو باز کردم و نگاه اتیشیمو دوخ

 طناز_حر  نخوووور من یا تو چه فرقی داره؟؟
اروم گفتم:پاتو از کفش من بکش بیرون طناز.کاری نکن یکاری کنم ارزو کنی 

 کاش مرل ادم رفتار میکردی
خندید و  با وقاحت گفت:نکنه میترسی کار ظهرتون که نصفه موند با من کامل 

 بشه هوم؟؟؟
ت چسبوندمش به یخچالو تو چشمای دستامو گذاشتم رو بازوهاشو با یه حرک

ترسیدش خیره شدم و اروم گفتم:تو حتی لیاقت یه نگاه بردیا زو هم نداری چه 
 برسه به...

حرفمو ادامه ندادم و خیره شللدم بهش... چقدر ازش متنفرم... بااینکه ترسللیده 
ضرم همه جوره  شق بردیام اونم اگه ببینه حا بود اما پوزخندی زد و گفت:من عا

 در اختیارش بزارم باهام راه میاد خودمو
به زمین...جملش پیچید تو  ثابت شلللد  بازوهاش افتاد...نگام  دسللتام از رو 

 گوشم"باهام راه میاد"
یه قدم رفتم عقب...حق داشللت.....طناز هم خوشللگله هم لوند...یه مرد مگه 
چقدر میتونه جلوی خودشللو بگیره....اون که علاقه ای بمن نداره تا بخاطر من 

 ره سمت کسی... طناز با لبخند پبروزمندانه ای نگام میکرد...اهی کشیدم و رن
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دوییدم سما اتاقم...مانتو و کوله و سوییچمو برداشتم و رفتم تو حیاط مانتو مو 
سم مهم نبود کجا  سرعت میروندم  وا شین با آخرین  ستم تو ما ش شیدم و ن پو

کر داشللتم به بردیایی ف میرم یا با این سللرعت چه بلایی ممکنه سللرم بیاد فقط
 میکردم که بلاخره جلوی عشوه هاس طناز کوتاه میاد

 
 

بغضللم شللکسللت و باهق هق مشللت میزدم به فرمونو جیغ میزدم_ ازتووووون 
 للووووون....متنفللللرم...از همتلل

شکامو  ستاد ا شین کم کم اومد پایینو بعد از چند مین از حرکت ای سرعت ما
با تعجب اسللتا به امپر بنزین نگاه پاک کردم و  رت زدم که روشللن نشلللد...

 کردم...مشتمو کوبیدم رو فرمون..لعنتی الان چه وقت بنزین تموم کردنه؟؟؟
نفسللمو فوت کردم و نگاهی به دوروبرم کردم...د بیا...کلکن بدبختیم تکمیل 

شب....پشه پر نمیزنه چه برسه به ادم...از ماشین ۱2شد...وسط اتوبان ساعت 
شدم و شین قدم زدم که بعد از  پیاده  سادو یه ۱۰دور ما سانتافه کنارم وای مین یه 

شده  شی گفت: چی شه کنار راننده اورد بیرون و بالحن چند شی شو از  سر سر  پ
 خوشگله؟؟این وقت شب  تو این اتوبان خلوت...حیف نیست تنها وایسادی؟

صدای راننده اومد_کامی بریم ب سته... یم بیناب دهنمو قورت دادم معلوم بود م
 این خااانوووم کمک نمیخواد

تازه مغزم بکار افتاد و سللریع پریدم تو ماشللینو قفل مرکزیو زدم...قل*ب*م 
داشللت میومد تو دهنم...اگه دسللتشللون بیفتم کارم تمومه...باترس نگاشللون 
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ستن  شه و ازم میخوا شی شون بودن اومدن کنار  کردم...درحالی که بزور رو پاها
با ترس کوله باز کنم  یدم تو ب*غ*لم و از تو جیبش گوشللیمو  درو  مو کشلل

صفه خورده  شماره بردیا گرفتم یه بوق ن سکالا توجه ای نکردم و  دراوردم به می
 بود که صدای فریادش پیچید تو گوشم
 بردیا _کلللجللایللی هللسللتللی؟؟؟

 اب دهنمو قورت دادم و با گریه گفتم:بردیا
میگم کجایی لعنتی؟؟حرف بزن صداش هنوزم عصبی بود اروم تر گفت:بهت 

 هستی
 هق هقم بلند شد و گفتم: بردیا بیا

 داد زد:د بگو کجایی تا بیام حرف بزن
شب اونجا رفتی که  شد:این موقع  سم اتوبانو گفتم که باز فریادش بلند  اروم ا

 چی هان؟؟؟؟دعا کن دستم بهت نرسه وگرن...
 ادامه نداد و قطع کرد

ستن  اون دوتا نکبت هنوزم کنار در شون ازم میخوا ش شین بودنو با لحن چند ما
 درو باز کنم

مین گذشللته بود...هنوزم بردیا نیومده بود... یکی از پسللرا رفت سللمت ۱۵
 ماشینشون و قفل فرمون و اورد بیرون

 شصتم
 

اشهدمو خوندم... میخواست چیکار کنه...باخنده اومد کنار شیشه و دستاشو 
سرمو شکنه و  برد بالا کیفمو اوردم بالا و  شه ب شی فرو کردم توش...منتظر بودم 
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بدبخت شم که صدای جیغ لاستیک یه ماشین سکوت شبو شکست....وبعد 
گاه آرامشی تو دلم نشست...سرمو اوردم بالا  ازاون صدای فریاد بردیا... ناخودآ
شدم بردیا  شین پیاده  شده بود...بعد از چند مین از ما شون درگیر  بردیا با جفت

سته بود رو ش سره  ن شت میزد...اون یکی پ سینه رانندهه و باتمام زورش بهش م
بیهوش افتاده بود رو زمین... باعجله رفتم سللمتشللو بازو کشللیدم و گفتم:ولش 

 کن بردیا کشتیش میخوای بدبختمون کنی؟؟
بانگاه به خون نشللسللتش خفه شللدم... دسللتامو از بازوش جداکردم و رفتم 

سره بلند سینه پ شد وداد زد: گورتونو گم  عقب... بردیا از رو  شدلگدی به پهلو 
کنین تن لشای بی خاصیت...پسره بابدبختی رفیقشو سوار ماشین کرد و فلنگو 

 بستن...
بردیا چرخید سللمتم...یا امام حسللین...اب دهنمو قورت دادم....الان نوبت 

...نزنه منو نکشلله؟؟...دنبالس یه راه فرار بودم که اومد جلو...یه قدم رفتم منه
به ماشللین پوزخندی زد و اومد جلوم و لحظه بعد نصللف  عقب که خوردم 
صللورتم بی حس بود...قبل ازاینکه درد سللیلیشللو بفهمم فریاد زد_این موقع 
لا چه غلطی میکردیییییی؟؟؟؟ اگه نرسیده بودم میدونی چه  ل ل لب اینج ل ل ش

 بلایی سرت میاوردن؟؟؟ارهههههه؟؟؟
مد...بی توجه بهم با داد ادامه دسللتمو گذاشللتم رو دماغم داشلللت خون میو

 داد_چرا لال شدی هااااااان؟؟؟ واس چی از خونه زدی بیرووووون؟؟؟؟
نداره  به تو ربطی  که میزنی تو  بابغض رفتم جلو و جیغ زدم_ تو کی هسللتی 

 صورتم هاااان؟؟تو کی هستی که من واس رفتو امدم به تو جواب پس بدم؟؟؟
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شدم سقف  اومد جلوتر که رفتم عقبو پرس  شتی به  سبید بهمو م شین چ با ما
بابات تو رو سللپرده بمن  ماشللینم زدو از لای دندونای کلید شلللدش غرید:

 احمق...بلایی سرت بیاد از چشم من میبینن
پوزخندی زدم و گفتم:لازم نکرده تو مراقبم باشللی خودم به اندازه کافی بزرگ 

 شدم و میتونم از خودم مراقبت کنم
چند مین پیش مرل سللگ داشللتم میلرزیدم و از بردیا  زر مفت میزدم... همین

 کمک خواستم
نگاهش ثابت موند رو خون دماغم که پخش شللده بود رو لبو چونم پوزخندی 
زد و گفت: باشللله هرجور راحتی میریم خونه از این به بعدم من باهات کاری 

 ندارم هرکاری میکنی بکن
با لج گفتم: ز یاوردم و  ما کم ن ید این حس ته دلم خالی شلللد ا با نا  ودتر از ای

 مسئولیت پذیریتو خفه میکردی اقای رادان!
با عصبانیت نگام کرد که بیخیال برگشتم وکولمو از تو ماشین برداشتم و بعد از 

 قفل کردنش نشستم رو صندلی عقب ماشین بردیا
شت فرمون بدون اینکه  ست پ ش شید و با کلافگی اومد ن ستی لای موهاش ک د

 با سرعت راه افتاد سمت خونه......نگاهی بهم بکنه 
 یکم

 
 ""سه ماه بعد""

 
 من_سامیار اون خط کشو میدی بهم؟
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شتی  سته بودیم تو حیاط پ ش ستم... ن شو داد د سامیار لبخندی بهم زدو خط ک
خونه پسللرا و نقشلله سللاختمونو میکشللیدیم... بردیا طراحی هر قسللمت از 

 ی پنتهاوس و نمای بیرونیسللاختمونو به یکیمون داده بود و با نهایت بدجنسلل
سه ماه  شبی که بردیا دعوا کردم تاالان که  ساختمون و داده بود به من...از اون 
گذشللته باهم حرف نزدیم... حتی سلللام و علیکم نمی کنیم....هنوزم بردیا تو 
شته  شینه و هرجا میرم کنارمه... انگار طبق یه قرار نانو سرم می شت  شگاه پ دان

هم باشیمو اعتراضم نکنیم...هر دفعه با هرپسری حرف جفتمون مجبوریم کنار
شت میکنه و نمیدونم  شو م ستا شار میده و د شو روهم ف میزنم با حر  دندونا
چه اتفاقی میفته که چند روز بعد همون پسللری که یه جورایی بهم گیر میده با 
سرکلاس بودیم  شروین...دوهفته پیش  شگاه...مرل  شولاش میاد دان صورت ا

اتمام درس اسللتاد رفت بیرون داشللتم وسللایلمو جمع می کردم که  که بعد از
شللروین اومدو ازم جزوه خواسللت منم چون جزوهم خونه بود گفتم فردا بهش 

 میدم که اونم کارتشو داد بهم و گفت هرموقع جزوه رو آوردم بهش زنگ برنم
غیر مسللتقیم داشلللت طناب میداد بچه که نبودم لبخندش داد میزد چه افکار 
پلیدی داره...اون لحظه بردیا خیلی خونسللرد کنارم وایسللاد تا وسللایلمو جمع 
کنم و مرل همیشللله بریم خونه راسللتش از بی تفاوتیش دلم گرفت...قبلا روم 
غیرت داشللت اما الان؟؟... باحر  کارتشللو انداختم تو کیفم و با بردیا رفتم 

 اومد دانشگاه و بیرون...چند روز بعد شروین با چشم کبود و صورت باد کرده
ووقتی خواسللتم بهش جزوه بدم گفت از یکی دیگه گرفته...به بردیا که نگاه 
کردم با لبخند پبروزمندانه ای نگام میکرد...راسللتش حس میکنم این اتفاقا به 
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بردیا ربط داره...از فکر دراومدم و به کارم ادامه دادم غرق نقشلله شللده بودم که 
جیبش دراوردو بالبخند جواب داد_سلللااااام گوشللی بردیا زنگ خورد...از تو 

 افسانه جون چه عجب یادی از من کردی بانو
مادرش بود نگاه زیر چشللمیمو ازش گرفتم و به کارم ادامه دادم بردیا بااخم از 

مین با صلورت اخمویی اومد 2۰جاش بلند شلدو رفت سلمت تا ب دونفره و 
دلم بود...نمیدونستم  ...یه دلشوره ای تونشست سرجاش...حواسم بهش بود

 از چیه نمیتونستم تمرکز کنم... سامیار گفت:چیشده بردیا؟
 بعد از چند ثانیه با حر  گفت: مامان میخواد برام بره خواستگاری!!!!

سه بردیا؟؟؟  ستگاری؟؟وا ستم... خوا شامو ب سینه گره خورد... چ سم تو  نف
شرود ک ستام  رد به لرزیدن به بردیا امکان نداره... اگه..اگه ازدواج کنه چی؟؟ د

شاش برق  شت...تو چ نگاه کردم با زیرکی خیره بود بهم و حرکاتمو زیر نظر دا
 خوشحالی بود...چشام سیاهی رفت... بخاطر خواستگاری خوشحاله؟؟

صدای تمنا به گوشم رسید:هستی؟؟ابجی حالت خوبه؟؟رنگت چرا پریده؟؟ 
 هستی!؟؟

شدم...بردیا من شتم که با ناتوانی از جام بلند  ست نداره؟؟؟ قدم اولو بردا و دو
 سرم گیج رفتو قبل از سقوطم تو اغوش گرمی فرو رفتم....

 
 

 ""بردیا""
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ستان خواب  شقم رو تخت بیمار ستی....ع صندلی کنار تخت ه ستم رو  ش ن
ستی میگذره...۳بود... ماهه ۳ماهه باهم حرف نزدیم...۳ماه از قهر بودن منو ه

تم تموم شده...همین امشب بهش میگم عاشقشم اسممو صدا نزده... دیگه طاق
مطمئنم نسبت بهم بی میل نیست...نفسمو فوت کردم بلاخره معنی اشاره های 
مامانو بهارو فهمیدم مامان دختر دوسللتشللو واسللم انتخاب کرده بود...یه دختر 
شم  سن....من از همچین دختری خو شیطنتو نمیدونه با ک 'ت'مینوی اروم  که 

زنم بشه...نیشم باز شد من عاشق هستیمم...همین دختر شرو  نمیاد که بخواد
شوق و  ستی علاقه دارم که با  شت تلفن به مامان گفتم به ه شیطون لج باز...پ

 ذوق گفت انتخابم حرف نداره و برگشتیم تهران میریم خواستگاری!!!
بچها بیرون اتاق نشستن و منتظرن هستی خانوم بهوش بیاد...تمناو محیا انقدر 

ریه کردن که عصللابمو ریختن بهم...ظاهرا خیلی به هسللتی وابسللتن...حق گ
دارن...هستی انقدر دوست داشتنی هست که ادم بهش جذب بشه...تو همین 
شدی  شو باز کرد و نگام کرد...لبخندی زدمو گفتم:چی شا فکرا بودم که اروم چ

 دندختر؟تو که همه مونو نصللفه جون کردی...تمناو محیا از گریه نزدیک بو
 بیهوش بشن!!

شرود  شده بودم که یهو چونش  شام تو نگاهش غرق  شد به چ چند ثانیه خیره 
شید رو  شد ملافه رو ک شک  شماش پراز ا شید چ کرد به لرزیدن و به ثانیه نک

 سرشو با گریه داد زد_برو بیرون نمیخوام ببینمت!!!
 باتعجب گفتم:هستی؟

 صداش بلند تر شد _گفتم برو بیرون
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سمو فوت کر سرش نف سمتش هنوز  شدم جلوی در چرخیدم  دم و از جام بلند 
 زیر ملافه بود  با لحن جدیم گفتم: رفتیم خونه حرف میزنیم!,

سرم ببندم  شت  ستم درو پ بعد از این حرف از اتاق اومدم بیرونو همین که خوا
 که دونفر مرل فشنگ از کنارم رد شدنو رفتن تو اتاق و درو بستن

 بود که با چشای گشاد شده خیره شده بودم بع در بستهانقد حرکتشون ناگهانی 
 ارتان اومد کنارم و گفت:حالش چطوره؟
 بی توجه به سوالش گفتم:اینا کی بودن؟

 خندید و گفت:تمناو محیا
 نفسمو فوت کردم اروم گفتم:حالش خوبه

اروم اروم سللمت محوطه بیمارسللتان و نشللسللتم رو نیمکت زیر درخت بید 
از ستاره بود....ماه بین این همه ستاره میدرخشید... درست مجنون!!!اسمون پر 

تا حالا دیدم واقعا اخلاق و رفتارش  مرل هسللتی... بین این همه دختری که 
 تکه...

نمیدونم چقدر گذشت وقتی به خودم اومدم که نم نم بارون شرود کرده بود به 
 باریدن...از جام بلند شدم و قدم زنان از بیمارستان خارج شدم

 
 

ساعت زیر بارون قدم  سه  شیده بود... ست مرل یه موش اب ک ضعم در سرو و
زدم نباید بهتر این میبودم که...با کلید در خونه رو باز کردم و رفتم تو خونه...از 
حیاط گذشتم و در ورودیو باز کردم...اولین کسی که منو دید ارتان بود گوشیشو 
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م وایساد و داد زد_ک قبرستونی از کنار گوشش اورد پایین و با حر  اومد جلو
 بودی هان؟؟؟ صد بار بهت زنگ زدم کجا رفته بودی؟

گوشلیمو از تو جیب شللوارم دراوردم خاموش بود...اروم گفتم: شلارژش تموم 
 شده

به منو سلللامی میگه  یه تمنا ند شلللد و گفت:داداش)چند وقت تمنا از جاش بل
به ارتان و سللامیارم میگن( داداش...البته محیا به منو ارتان و سللامیو... هسللتی 

 کجا بودی؟از نگرانی مردیم بخدا
نفسللمو فوت کردم چشللم چرخوندم همه بودن جز هسللتی سللامیار رو به ارتان 

 گفت:به امیر و ارمین زنگ بزن بگو بیان خونه اقا پیداش شده
یا گفتم: هسللتی  به مح یال رو  بالا..بیخ ها رفت  له  باحر  از پ بااین حرف 

 کجاست؟
 ردیا جان بیا بشین حالت جا بیاد هستیو چیکار داریطناز گفت:ب

 تیز نگاش کردم...چقد یه ادم میتونه اویزون باشه
 ارتان که فهمید کلافم گفت:خونه خودشونه داداش

سللرمو تکون دادم و گفتم: هیچکس) به طناز با هشللدار نگاه کردم(هیچکس 
 امشب نمیاد اونور میخوام با هستی حرف بزنم

شللد که نیش خندی زدم تمناو محیا بالبخند نگام میکردن  صللورت طناز قرمز
لبخندی بهشللون زدم و راه افتادم سللمت اتاقم جین مشللکی و پیرهن سللفید 

 پوشیدم و بعد از دوش باعطرم رفتم سمت خونه دخترا....
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در اتاقشللو اروم باز کردم...وایسللاده بود جلوی پنجره و یه فنجون قهوه دسللتش 
کارشبود نداختم بیرون...رفتم جلو و  ...غرق تو اف با جیغ می بود وگرن الان 

پشللتش وایسللادم ...دسللتامو از دو طرف بازوهاش بردم جلو سللرمم بردم کنار 
شاد  شای گ ستش گرفتم و به ل*ب*ا*م نزدیک کردم...با چ شونش فنجونو از د
به جیغ نزد کرم کنه همین اول کاری...کمی از قهوه ش  شلللده نگام کرد...خو

شو ازم گرفت و گفت: برو عقب اینجا خوردم و با لبخند نگاش کردم بااخم نگا
 چیکار میکنی؟؟ 

شت دور کمرش حلقه کردم  ستامو از پ شتم رو میز و د قهوه رو ازش گرفتم گذا
 و گفتم:تو بیمارستان نگفتم باهم حرف میزنیم؟

تقلا کرد خودشللو از ب*غ*لم بکشلله بیرون و با حر  گفت:من با تو حرفی 
 ندارم
 دم و چسبوندمش به خودم و کنار گوشش گفتم:ولی من دارمخندی

 
 

از قصللد نفسللمو تو گردنش فوت میکردم...سللسللت شللدن دسللتو پاشللو حس 
میکردم... نمیتونسللت تقلا کنه باخنده برشللگردوندم و گفتم:چیشللد چرا اروم 

 شدی؟
 بااخم گفت:بروبیرون نمیخوام بشنوم حرفاتو

 .نفسمو فوت کردم چقد این بشر لج بازه.
 خودشو از بین دستام کشید بیرون و رفت عقب و گفت:برو بردیا
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سللرمو تکون دادم و رفتم جلو که رفت عقب و خورد به دیوار اخماش بیشللتر 
جمع شللد که خندم گرفت اروم گفتم: حرفامو میزنم اگه بعدش بازم خواسللتی 

 میرم
گام کرد به چشلللاشمنتظر ن که ای از موهاشللو گرفتم تو دسللتمو خیره   ...تی

شکی کم  شیطون و لج باز بودی...دختری که جلوی هی گفتم:اولا برام یه دختر 
پای اخراج شلللدن از دانشللگاه هم دسلللت از شللیطنتش  تا  نمیاورد و حتی 
برنمیداشللت...کم کم برام مهم شللدی...نظرم نسللبت بهت عوض شللد...به 
کارات دقیق شلللدم...به رفتارت...به حرفات..... خلاصللله همه چی که به تو 

شگاه حرف میزدی یه چیزی ته دلم میلرزید مربو سر تو دان شد... تا با یه پ ط می
که اون موقع ها نمیدونسللتم بخاطر چیه...چند وقت گذشللت هروقت هرکی 
بانی میشلللدم و بهشللون  یار و ارتان عصلل درموردت حرف میزد حتی  سلللام
ستیِ  سر یه کلاس دیر میومدی نگرانی کل وجودمو میگرفت... ه میپریدم..تا 

 ..کم کم فهمیدم چه مرگم شده...من.
ستی...باهمه  شدم ه شقت  ستام قاب گرفتم و ادامه دادم_من عا شو با د صورت
وجودم...ذره ذره عاشللق شللدم و این عشللق خیلی وقته تو دلمه و واسللم یه دنیا 

 ارزش داره!!!
نفس راحتی کشیدم..بلاخره گفتم...اخیش....حالت باید عکس العمل هستیو 

ش صدای لرزونی ببینم... خیره  شد و با  شک  شاش پر از ا ده بود بهم...یهو چ
 گفت:باورم نمیشه!!

 چشاشو ب*و*سیدم و گفتم:گریه نداریم.! چی باورت نمیشه خانوم؟
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 چشاشو بست و گفت: یعنی...یعنی توهم منو دوست داری بردیا؟
 نفسم حبس شد...این یعنی اونم...اونم منو دوست داره؟؟

 تو چشام و گفت:منم دوست دارم عشق من!! چشاشو باز کردو زول زد 
یا  خدا بام تموم شلللد... عذا ظه عمرم بود... اب دهنمو قورت دادم بهترین لح
شللکرت... سللرمو اروم اوردم پایین که با شللیطنت خودشللو کشللید عقب با 
لجاجت دوباره رفتم جلو که بازم خودشو کشید عقب... انقد رفتم جلو و رفت 

 چسبیدم بهش عقب که چسبید به دیوار منم
ابروهامو انداختم بالا...بلاخره گیرش اوردم... سللرمو اوردم پایینو ل*ب*ا*مو 
شو انداخت دور گردنم یه  ستا ست و د شو ب شا شتم رو ل*ب*ا*ش...چ گذا
دستمو دور کمرش حلقه کردم و با دست دیگم کش موهاشو باز کردم و دستمو 

سیدن بردم توش شرود کردم به ب*و* شت که  .......با ولع  نمیدونم چقد گذ
هسللتی چنگی زد به کمرم...عشللقم نفس کم اورده بود...زبونمو کشللیدم رو 
ل*ب*ا*ش و سللرمو کشللیدم عقب...جفتمون نفس نفس میزدیم...بهش نگاه 
کردم... نگاش رو یقم بودو گونه هاش قرمز... باخنده گفتم:الان یعنی خجالت 

 کشیدی؟؟
باحر  مشللتی به بازوم زد که باخنده یه دسللتمو انداختم زیر زانوشللو دسللت 
دیگمم انداختم زیر گردنشللو بلندش کردم...خیلی سللبک بود...اندازه یه بچه 

 ساله هم وزن نداشت...۱۰
 
 

 با خنده گفت:بردیا منو بزار زمین کمرت درد میگیره
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ه و گفت: مرض بباصللدای بلند زدم زیر خنده که با حر  مشللتی به سللینم زد 
 چی میخندی؟

قدوقوارت بخوره جوجه... همچنین میگی  به  یه چی بگو  خه   نده گفتم:ا باخ
 کمرت درد میگیره انگار صد کیلویی...

 خودشم خندش گرفت و گفت:حالا هرچی!بزارم زمین
ست  سمت کمد دو تا ملافه دراوردم و دادن د ابروهامو انداختم بالاو راه افتادم 

دم سللمت حیاط پشللتی...دسللتاشللو انداخت دور گردنم و هسللتی و راه افتا
 گفت:کجا میریم؟

 پیشونیشو ب*و*سیدم و گفتم:میریم یه جای خوب....
نشللسللتم کنار اسللتخر و هسللتیم نشللوندم رو پام ملافه هارو برداشللتم و یکیو 
انداختم دور هسللتی اون یکم دور خودم...هوا سللرد بود...خب تو بهمن ماه 

 بودیما......
شو گذ سینم و با دکمه پیرهنم ور سر شت رو  شو گذا ستا سینم و د شت رو  ا

میرفت...خودش کرم دارها...من الان بچه خوبیم... موهاشللو ناز کردم و تو 
 ب*غ*لم فشردمش که اروم گفت:بردیا؟

 من_جان بردیا؟
 سرشو بلند کردخیره شد بهم و گفت: تو میخوای بری خواستگاری؟

 فتم:ارهمنظورشو کامل گرفتم و باشیطنت گ
 اب دهنشو قورت دادو با اظطراب گفت:خواست... خواستگاری کی؟؟
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بالبخند گونشللو ب*و*سللیدم و گفتم:یه دختر چشللم عسلللی مو قهوه ای...یه 
 دختر که با شیطنت و لج بازیاش منو دیونه خودش کرده...یه دختر که....

 با قرار گرفتن ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م حرفم نصللفه موند... دسللتامو دورش
شو جدا  سیدنش...بعد از چند مین ل*ب*ا* شرود کردم به ب*و* انداختم و 
کرد و دسلتاشلو گذاشلت رو صلورتم...پیشلونیشلو تکیه داد به پیشلونیم ....با 
انگشللت شللصللتش ته ریشللمو نوازش میکرد اروم گفت:من عاشللق این مرده 

 مغرورم که میخواد بیاد خواستگاری اون دختر لج باز!!!
دادم و خیره به اسللمون گفتم: میدونی من همیشلله دنبال تو ب*غ*لم فشللارش 

 ستاره ام تو اسمون بودم؟
سرشو تکون داد... ب*و*سه ای به سرش زدم و ادامه دادم: بلاخره ستارمو پیدا 

 کردم
 باتعجب سرشو بلند کردو نگام کرد

سته تو  ش ستاره من الان ن ست...  سمون نی ستاره من تو ا لبخندی زدم و گفتم:
 ب*غ*لم!!!

 
 

 ""یک ماه بعد""
 من_هستی جان بیا دیگه دیرشد.بچها منتظرنا

دراتاقش باز شلدو با شلتاب اومد پایینو از نردها سلرخورد اومد پایین...انتهای 
 نردها پرید تو ب*غ*لم و نیششو باز کرد



wWw.Roman4u.iR  168 

 

بااخم موهاشللو بردم پشللت گوشللش و گفتم:اولا صللددفعه گفتم از این لعنتیا 
 شه...ا تو باز موهاتو ریختی بیرون؟؟؟سرنخور میفتی یه چیزیت می

شقش بودم گفت:اولا من  شو حلقه کرد دور گردنم و با لحن لوسی که عا ستا د
عاشق اینم تو نگرانم بشی پس بازم از این لعنتیا سر میخورم...ا من دیوونه اینم 

 که سرم غیرتی میشی پس بازم موهامو میریزم بیرون
ب*و*سللید که اخمام باز شللد و گذاشللتمش بعد از تموم شللدن حرفش گونمو 

 پایین
به لباسللاش نگاه کردم...پالتوی سللفید خزدار تا زانو و جین سللفید بوتای کوتاه 

 سفید و شالو کلاه سفید...باخنده گفتم:خانومی سفید برفی شدی که
 ل*ب*ا*شو غنچه کردو گفت:لابد توأم زورو شدی
شت اینو بگه لپ شکی بود حق دا سرتا پا م سام  شیدم و گفتم:بیلبا ا بریم شو ک

 وروجک به لباسای من گیر نده
دسللتشللو دور بازوم  حلقه کرد و باهم رفتیم جلوی در...منو هسللتی تو ماشللین 
من...تمناو ارتان تو ماشین ارتان... سامیار وامیر و ارمین باهم...ساغرو طنازو 
 محیاهم باهم... نشللسللتیم تو ماشللینو راه افتادیم سللمت کوه...سللاعت شللیش

شه...البته دو ماه  ساختمون تقریبا اخرا سکی...کارای  صبحه...داریم میریم ا
وقت داریم و خیالمون راحته  میتونیم از پسللش بربیایم...پشللت سللر سللامیار 

 حرکت میکردم... راهو فقط اون بلد بود ارتانو طنازم پشت سرم بودن...
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خوابونده و نگاهی به هسللتی کردم...د بیا...خانوم با خیال راحت صللندلیو 
خوابیده...زیر لب گفتم:اینم زنه من میخوام بگیرم... نمیگه اول صللبحی این 

 مرده خوابش میگیره تصادف میکنیم میمیریم بیدار بمونم باهاش حرف بزنم
صللدای هسللتی بلند شللد_کمتر غرغر کن کی بهتر از من پیدا میشلله برات؟از 

 خداتم باشه میخوام زنت بشم
چشمشو باز کرده بود و با شیطنت حرف میزد دماغشو نگاهی بهش انداختم یه 

شاتو باز کن  شار دادم و گفتم:تو که بیداری چ سبابه ام ف شاره و  شت ا بین انگ
 حوصلم سرنره

لبخندی زد و صللندلیو صللاف کرد...دسللتشللو گذاشللت رو دسللتم که رو دنده 
سه ای روش زدمو  ستش دراوردم و ب*و* ستمو از زیر د بود...لبخندی زدم...د

 اشتمش رو دنده....گذ
ستی هیچی از دوریه  شید تا برسیم به کوه...البته با وجود ه ساعتی طول ک یک 

 راه حالیم نشد....
 ماشینارو پارک کردیم و دست تو دست راه افتادیم سمت بچها....

 اروم گفتم: هستی یه بار دیگه میگم اگل....
س شم یا بلایی  سط حرفم:بله بله میدونم اگه مریض ب گه جایی رم بیاد دیپرید و

 نمیبریم!منم گفتم چشم بریم دیگه
خندیدم و با بچها راه افتادیم سللمت کوه... برگشللتم سللمت تمنا و گفتم:ابجی 

 کوچولوی من چقد کسریه خواب داشتی تا اینجا یک سره خواب بودیا
تمنا درحالی که بازوی ارتان تو دستش بود لبخندی زدو گفت:اره داداش خیلی 

 اخه دیشب تا صبح با تمناو محیا داشتیم حرف میزدیم! خوابم میومد
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 ارتان با کنجکاوی گفت:چه حرفی عزیزم؟
 هستیو تمنا باهم گفتن:فوضولی موقوف بحث دخترونه بود

خندیدم و رو به ارتانه ضللایع شللده گفتم: خوردی ارتان جان؟تا تو باشللی تو 
 مسا.لی که بهت ربط نداره دخالت نکنی

 بده که امیر داد زد_بیاین دیگه ارتان خواست جوابمو
قدمامونو تند کردیم و رفتیم کنار بقیه...از مسللئول کرایه اسللکی نفری یه جفت 
شدم چوبارو ببندم به  شیدش...خم  شت میپو سکی گرفتیم و هرکی دا چوب ا
پام که هستی دستمو ول کرد و رفت کنار تمناو محیا...سرمو اوردم بالا داشتن 

مت نوک کوه... تانو میرفتن سلل که صلللدای ار به رفتنش خیره بودم  هنوز 
 شنیدم:هی...داداش چقد من بدبختم

 با تعجب صاف وایسادم و گفتم:دیگه چرا؟
ستی خانومتون میرسه منو ول  شید و گفت:تمنا تا به محیاو ه سوزی ک اه جگر 
میکنه و میره با دوسللتاش اصللن انگار این دوتا شللدن هووی من باید یه فکری 

 راجبشون بکنم
 دم گرفت...همچین با اه وسوز حرف میزد که ادم دلش کباب میشدخن

 
 

خواسللتم جوابشللو بدم مع سللامیار پرید جلومونو گفت:بیچاره تمنا حق داره از 
دستت فرار کنه برادر من ...یک سره مرل بلانسبته کنه چسبیدی بهش میخوای 

 در نره؟ 
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 بااین حرفش دوتای زدیم زیر خنده 
م باهامون میخندید گفت:خب اگه بهش نچسللبم که ارتان درحالی که خودشلل

 رو هوا میزننش!مجبورم کنارش باشم
 باخنده گفتم:اخی توأم که اصلا دلت نمیخواد خودتو بهش چسب بزنی!

بدتری... نمیذاری ابجیم بیچاره  سلللامیار _تو یکی حرف نزن بردیا از ارتانم 
 نفس بکشه بیست چهاری تو حلقشی

شللکن بهش بدن که ارتان زودتر گفت:هسللتی مگه خواسللتم یه جواب دندون 
بدش میاد؟ اونم لنگه بردیاس...نمیبینی تو جمع همش کنار این تحفه)به بنده 

 اشاره کرد( میشینه و پچ پچشون به راهه؟
صدای این  ست میگی تو این یه ماه بزور  سری تکون داد و گفت:ارد را سامیار 

 دوتا رو ماشنیدیم 
پامو همونجوری که میرفتم سللمت هسللتی اینا  خم شللدم چوبا رو بسللتم به

 گفتم:کمتر زر بزنین بیاین بریم ببینیم این سه تا کجا رفتن
 سامیار با صدای ارومی گفت:زن ذلیلی دیگه کاریشم نمیشه کرد

با یه حرکت چرخیدم سللمتشللو زدم پس کلش باخنده گفتم:بزار نوبت خودت 
 بشه میبینیم دختره  روچطوری فراری میدی...

تان درحالی که ازخنده داشت  دار فانی رو وداد میگفت بزور گفت: میترسم ار
 دختره... ازدست..سام..سامیار...سر به

 .بیابو....
داشللت جون میکند بقیشللو بگه که سللامیار با حر  گفت:اه خفه شللو دیگه 

 یکسره فک میزنه...تمنا چجوری تورو تحمل میکنه؟؟
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 بعد ازاین حرف راه افتاد سمت بچها
سمو فوت کردم و  روبه قیافه اویزون  ارتان گفتم: بیا بریم بچه بق نکن بازاین نف

 قاطی کرده
 
 

 باهم راه افتادیم سمت بچها
سریع  شدن  سرعت رد  ستی و تمنا و محیا از بینمون با  نزدیک قله بودیم که ه

 برگشتم سمت عقب و داد زدم: مواظب باش هستی!
دادو به راهش ادامه داد...رسیدیم نوک سرش روبه جلو بود دستشو توهوا تکون 

 کوه تا خواستم شرود کتم آرمین از پایین داد زد_بردیا صبر کن باهم بریم
سللرمو تکون دادمو منتظر شللدم چند مین بعد امیرو ارمین و سللاغرو طناز در 
اخرم تمناو هسللتیو محیا اومدن...همه به ردیف کنار هم وایسللادیم و با یک دو 

م! شللیب کوه زیاد بود و سللرعتمون زیاد...از چنتا تپه که سلله  سللامیار پریدی
گذشللتیم یهو یه دختره از سللمت چپ جهت گرفت طرف ارتانو دقیقا جلوش 
موند ارتانم چون انتظارشللو نداشللت نتونسللت سللرعتشللو کنترل کنه و دوتایی 
سادن...اوه اوه...عجب  شیدم کنارو وای سریع خودمو ک محکم افتادن زمین....

شد... د ضعی  ساده بودیم و و ختره رو زمین افتاده بود و ارتانم روش...همه وای
شده بودیم به اون دوتا  ...اب دهنمو قورت دادم.... چرا ارتان از رو دختره خیره 

 بلند نمیشه؟
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شت اما  شون نفس نفس میزدن....چند ثانیه گذ شده بود به دختره و جفت خیره 
... دسللتاشللو مشللت کرده بودو  با ارتان از جاش بلند نشللد...به تمنا نگاه کردم

صللورتی قرمز به اون دوتا نگاه میکرد... باید ارتانو بلند میکردم وگرن تمنا از 
 حر  منفجر میشد!

شیدم بااین حرکتم انگار به خودش اومد و از  شو ک شون و بازو سریع رفتم کنار
ست شدو بااخم داد زد_اقا حوا ستاد...دختره هم بلند   جاش مرل فنر پرید و ای

 کجاست؟کوری؟؟ادم به این بزرگیو نمیبینی؟؟
شما یهو پریدی جلوی  شما؟؟مرل اینکه  صبانیت گفت:من کورم یا ارتان با ع

 من!حالا به جای معذرت خواهی طلبکاری؟؟؟
بااین هیکلت افتادی روم . حالا  دختره بلندتر دادزد_من معذرت بخوام؟؟تو 

 من معذرت خواهی بکنم؟؟
..تقصللیر این ه امیر زودتر گفت:باشللله خانوم.ارتان خواسلللت جواب بده ک

 دوستمون بود شما به بزرگیه خودت ببخش
پشت بند این حرف پوزخندی زد که دختره از حر  کبود شد بعد از چند ثانیه 

 با حر  راه افتاد و ازمون دور شد...
 یبا رفتن دختره به ارتان نگاه کردم خیره شده بود به زمین...مطمئنا تو فکر اتفاق

افتاده بود...تمنا چوبای اسللکیو با حر  از پاش جدا کرد و پرت کرد بین برفا 
با عصبانیت راه افتاد سمت پایین... هستی سریع اسکیاشو دراورد و گفت:بردیا 

 من برم دنبالش الان بهتره تنها نباشه
 سرمو تکون دادم و گفتم: مواظب خودت باش
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ان زودتر رسللید بهش و جلوش تند سللرشللو تکون دادو رفت سللمت تمنا که ارت
 وایساد و گفت:چته تمنا؟واسه چی اینجوری میکنی؟

 
 

شون راحت میومد تمنا داد زد_برو کنار  ارتان  صدا شون با ما کم بود و  صل فا
 حالم ازت بهم میخوره

 ارتان_چی؟؟چی داری میگی؟؟این رفتارت واسه چیه؟؟
دختر غریبه و زول زدی تمنا با بغض دادزد:دلیلشللو نمیدونی؟؟افتادی رو یه 

بهش اگه بردیا بلندت نکرده بود حالاحالاها خیال نداشللتی دسلللت از انالیز 
 کردنش برداری!توقع داری من این صحنه رو ببینم و ککم نگزه؟

 ارتان کلافه دستی تو موهاش کشید و گفت:تمنا باید واست توضیل....
 ومپرید وسط حرفش و گفت:هیس هیچی نگو نمیخوام صداتو بشن

 ارتان_تمنا
 جیغ زد_تمنا مرد... برو کنار

ارتان اروم خودشللو کشللید کنار که تمنا با سللرعت از کنارش رد شللدو هسللتیم 
دویید دنبالش...همه نشللسللتیم رو زمین و ارتانم همونجایی که ایسللتاده بود 
نشللسلللت...امیر درحالی که به ارتان خیره شلللده بود گفت: بردیا ارتان حق 

 شک بودداره...اون فقط تو 
 نفس عمیقی کشیدم و سرمو تکون دادم

 ساغر_از ارتان همچین کاری بعید بود هیچکس انتظارشو نداشت
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 سامیار با حر  گفت:ک کار ساغر؟؟ارتان فقط گیج شده بود همین!
طناز پوزخندی زد و گفت:بله.گیج شلللده بودو خیال نداشلللت از جاش بلند 

 شه...لابد جاش راحت بود دیگه
هل اینجور آرمین:این حرف ید؟؟ا ناسلل ما ارتانو نمیشلل ناز؟شلل ا یعنی چی ط

 چیزاس؟؟
طناز_من که حرفی نزدم آرمین فقط دارم میگم حتما یه دلیلی داشت که تو اون 

 موقعیت حرکتی نکرد
شین و حکم ندین...ارتان همچین  ضی ن شما لطفا قا شدم وگفتم:  ازجام بلند 

رو دختر مردم و ازش  ه*و*س بیفته مردی نیسللت که ازقصللد یا از روی هواو
 لذت ببره...اون عاشق تمناست و محاله دختر دیگه ای بیاد تو ذهنش!

شو تکیه داده بود  سمت ارتان...ارنجا سکیامو دراوردم و رفتم  بعد ازاین حرف ا
شستم کنارشو گفتم:نگران  شو گرفته بود تو مشتش...اروم ن به زانوهاش و موها

 ی دوساعت دیگه اروم میشهنباش داداش تمنا الان عصبانیه تا یک
بدون اینکه نگام کنه گفت: بردیا خودم بدتر از تمنا گیجم...چرا وقتی افتادم رو 

 دختره سریع بلند نشدم؟چرا زول زدم بهش؟
 برگشتو منتظر نگام کرد

الان من چی بگم؟....یکی دیگه رفته گند زده من دارم اب دهنمو قورت دادم..
 دلیلشو توضیح میدم

 تو چشماشو سعی کردم قانعش کنمخیره شدم 
 من_خب حرکت دختره یهویی بود توهم نتونستی تعادلتو حفظ کنی دیگه
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سریع  ست...ولی چرا وقتی افتادم روش  شه این در شو تکون دادو گفت: با سر
 بلند نشدم؟

بزنم تو سللرشللا...من از کجا بدونم وقتی خودتم نمیدونی...سللکوتمو که دید 
ام بودی قبل ازاینکه بدنت به بدن دختره بخوره از اروم گفت:مطمئنم تو اگه ج

 جات بلند میشدی...پس چرا من...
حرفشللو ادامه نداد و اهی کشللید...درسللت میگفت...اگه این اتفاق واسلله من 
میوفتاد به ثانیه نکشللیده خودمو میکشللیدم کنار....چون واقعا نمیتونم به هیچ 

 دختری جز هستیم نزدیک بشم
 شم که گوشیم زنگ خورد خواستم از جام بلند

 از تو جیبم درش آوردم هستی بود 
 جواب دادم_جانم خانومم؟

 هستی_بردیا حال تمنا خوب نیست بیاین برگردیم خونه
 من_مطمئنی؟

 هستی_اره.بیاین
 من_باشه فعلا

 تماسو قطع کردم و رو به ارتان گفتم:پاشو باید برگردیم خونه 
 سمت پایین به بقیه هم همینو گفتم و راه افتادیم

 هفتادم
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هسللتیو تمنا به ماشللینم تکیه داده بودن و باهم حرف میزدن..چشللای تمنا قرمز 
بود...معلوم بود گریه کرده... وقتی بهشللون نزدیک شللدیم ارتان خواسللت بره 
سمت تمنا...تمنابا التماس نگاهم کرد منظورشو گرفتم و بازوی ارتانو گرفتم با 

لان نه ارتان بزار اروم بشلله بعدا باهاش حرف تعجب نگام کرد که اروم گفتم:ا
 بزن

هسللتی اومد کنارمون و دسللتمو گرفت و گفت : اره داداش فعلا چیزی نگی 
 بهتره

ارتان با کلافگی سرشو تکون دادو رفت سمت ماشینش...در کنار راننده رو باز 
 کردو به تمنا بااخم خیره شد

 تمنا با صدای گرفته ای گفت:من بااون نمیام
 هستی _تمنا جان چرا لجل....
 تمنا _گفتم بااون نمیام هستی!

 دزدگیر ماشینچ زدم و گفتم:بشینین  تو ماشین یخ کردین
 رو به ارتان گفتم:تمنا بامن میاد

شین در  ستن توما ش ستی ن چند ثانیه با حر  به تمنا نگاه کرد و وقتی تمناو ه
 ماشینشو با حر  کوبیدو دستشو فرو کرد تو موهاش

س ستارت زدم که در عقب باز نف شت فرمون ا ستم پ ش مو فوت کردم و رفتم ن
شدو محیا نشست کنار تمنا و گفت: منم باشما میام حوصله اون تا عجوزه رو 

 ندارم
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سرعت زیادی از کنارمون  شین ارتان با  شدیم که یهو ما از محدوده کوه خارج 
اسفالت جاده رو رد شدو ماشینش تو جاده گم شد...پسره روانی انگار میخواد 

 ازجا بکنه...
 سرعتمو بیشتر کردم و نفسمو کلافه فوت کردم

صللدای ناراحت هسللتی بلند شللد:تمنا نگاه کن چجوری رانندگی میکنه دلت 
 میاد اتفاقی براش بیفته؟

 تمنا بابغض گفت:معلومه که نه
 محیا_خب خواهر من تو که انقد دوسش داری واسه چی اذیتش میکنی؟

م دیدی که دختره چجوری پرید جلوی ارتان! هرکسللی هم هسللتی_تمنا خودت
 جای اون بود نمیتونست خودشو کنترل کنه...

تمنا سللرشللو تکون دادو گفت:باشللله قبول!دختره یهو پرید جلوی ارتانو اونم 
شو نگه داره و افتاد...افتاد روش...بعدش چی؟؟بعدش چرا زول  ست خود نتون

 کرد از جاش بلند نشد؟زد بهش؟؟چرا تا وقتی که بردیا بلندش ن
 اشک توچشاش جمع شده بود

اروم گفتم: تمنا جان اون خودشللم گیجه...هنوزم تو شللکه...نمیدونه چرا به 
 دختره زول زده... توأم یکم باید درکش کنی همه چی یهویی شده بود

اهی کشللید و گفت:یه لحظه فکر کنین اگه بجای دختره من بودم و بجای ارتان 
 ن چیکار میکرد؟یه پسر دیگه،ارتا

 محیا_هم تورو میکشت هم اون پسره رو
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سه  تمنا با بغض گفت:دیدین؟چطوری مجازات من اینه اما نوبت ارتان که میر
 باید بیخیال بشم؟

 نفسمو فوت کردم و حرفی نزدم...تا خونه دیگه هیچ کمون حرف نزدیم
 یکم

 
پایین و وارد  یا رفتن  ناو مح تم که  ترمز کردم  نه  خونشلللون جلوی خو

....برگشللتم سللمت هسللتی که محکم گونمو ب*و*سللیدوبانیش باز شللدن
 گفت:روزبه روز داری خوشمزه تر میشیا

چشللماش از شللیطنت برق میزد... دلم ضللعف رفت براش.. خیز برداشللتم 
ب*غ*لش کنم که مرل فشنگ از ماشین پرید پایینو دویید تو خونشون...باخنده 

 توحیاط...سرمو تکون دادم و ماشینو بردم 
 امیر و ارمین تو سالن بودن و نشسته بودن جلوب تی وی

 من _ارتان کجاس؟
 امیر_بالا.ه فک کنم رفت تو اتاقش

سللرمو تکون دادم و رفتم سللمت اتاقم...اول لباسللامو عوض میکنم بعد میرم 
ست به  سراغش...درو باز کردم  در کمال تعجب ارتانو دیدم که جلوی پنجره د

...بدون اینکه چیزی بگم رفتم سمت کمدو لباسامو با شلوار جیب وایساده بود
رفتم کنارش وایسادم و خیره شدم به حیاط...دونه اسلش و تیشرت عوض کردم 

سفید  شیرازو  شهر زیبای  شده بود و  شهر  های کوچیک برف بازم مهمون این 
 پوش میکرد...برگشتم سمت ارتان...تو فکر بود...حقم داشت...بیشتر از همه

 خودش از اون اتفاق متعجب بود و جوابی واسه سوالای ذهنیش نداشت... 
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 اروم گفتم:ارتان؟
 نگاشو از بیرون گرفت و منتظر نگام کرد

من_بهش فکر نکن دیگه درست میشه...هستیو محیا با تمنا حرف میزنن لازم 
 بشه منو سامیارم باهاش حرف میزنیم اونم متوجه میشه اشتباه فکر کرده!!!

س شد رفتم نف ست رو لبه تخت و بهم خیره  ش ستاد و رفت ن شو با اه بیرون فر
نشللسللتم کنارش که همون لحظه در اتاق بازشللد و سللامیار مرل گاو سللرشللو 

 انداخت پایین و اومد تو
 باحر  گفتم:یه بار شد در بزنی بیای تو؟

 یتباخنده نگاهی به ارتان کرد و گفت:اِ ارتان اینجایی رفتم تو اتاقت دیدم نیس
 بعد از این پررو پررو اومد نشست اونوره ارتان

 با همون حر  گفتم: نشنیدی چی گفتم؟
شنیدم ولی چه کنم که عادت کردمو ترک عادت موجب مرض  سرد گفت: خون

 است
 نفسمو فوت کردم و چیزی نگفتم

سه چی خودتو  شه وا سامیار_ارتان جان!انقدر ناراحت نباش داداش درست می
 عذاب میدی؟

شه؟تمنا رو ارتان د ست می سرش پایین بود اروم گفت:چی چیو در رحالی که 
 ندیدی؟از اخلاقش بهتون نگفتم؟

 نمیدونین وقتی یه چیزی ناراحتش کنه تا یه مدت ول کنه اون قضیه نیست؟
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من_بلاخره که چی؟فوقش یکی دو روز اینجوریه بعدش که خسته بشه مجبوره 
قل بخاطر همه چیو فراموش کنه و برگرده پیشلللت چون بی نتون عشللقه!!!حدا

 عشقتون مجبوره دست از لجبازی برداره!!
ارتان_اگه از یکی دو روز بیشللتر بشلله چی؟اگه حالاحالاهانخواد دسللت از 
رفتارش برداره چی؟ بردیا همین یکی دوساعتی که باهام حرف نزده دارم دیوونه 

 میشم چجوری چند روز تحمل کنم؟
ا حرف میزنیمو از اشللتباه درش میاریم سلللامیار_باید تحمل کنی ماهم باتمن

 نگران نباش!!
سامیار دراز  شد و از اتاق رفت بیرون... شید  ازجاش بلند ارتان نفس عمیقی ک
شیدم که  ستی لای موهام ک سرش جمع کرد.د شو زیر  ستا شید رو تختو د ک
ریخت تو صورتم...نفسمو با حر  فوت کردم و بردمشون بالا که بازم ریختتو 

ونه میگه برم کچل کنم راحت شللم...خخخخ هسللتی منو صللورتم...شللیط
میکشه...هنوز درگیر موهام بودم که صدای سامی بلند شد:ول کن اون موهای 

 بدبختتو چیکارش داری؟بیا دراز بکش انقدم به اون گیر نده!
دراز کشیدم کنارش که سرشو گذاشت رو بازوم و درحالی که نگاش به سقف 

 خیره بود گفت:
 
 

 بردیا؟
 همونجوری که موهاشو اروم نوازش میکردم گفتم:جانم؟ 
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هت بگم ولی...ولی  یه چیزیو ب یه میخوام  ند وقت فت:چ یه گ ثان ند  عد از چ ب
 موقعیتش جور نمیشه!

 با کنجکاوی گفتم:چی شده؟خب الان بگو
شده بود...دلیل این هول  شونیش عرق کرده بود هول  شده بود و پی ساش تند  نف

 شدن چیه؟
 مین گفت:ولش کن بعدا میگمبعد از چند 

شم  ستا سینم د شت رو  سرشو گذا ستم اعتراض کنم که چرخید به پهلو و  خوا
سته گفت:قول میدم بعدا بگم داداش الان بزار  شای ب دور کمرم انداخت و با چ

 بخوابیم
شونه ای بالاانداختم و چشامو بستم... اگه نمیخواست بگه عمرا نمیگفت پس 

 الکی اصرار نکردم...!
امو  اروم باز کردم اتاق غرق سللکوت و تاریکی بود...چشللامو مالیدم و چشلل

مام حسللین...این کیه تو ب*غ*لم این شللکلی  یا ا باژور و روشللن کردم... ا
 خوابیده؟

با  نه ل*خ*ت تقری بالات با  که... یاره  ندم گرفت...سلللام که خ قت کردم  یکم د
ار ارو میدید انتظشعور این چه مدل خوابیدنه؟اگه یکی مخوابیده بود روم... بی

شویی... بعد از  ست شت...اروم از خودم جداش کردم و رفتم تو د بچه ازمون دا
شت بود  شپزخونه...رو در یخچال یه یاددا انجام کارای مربوطه رفتم پایین تو ا

 که رفتم برشداشتم
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تا آخر شلللب نمیایم واسللله شلللام منتظرمون  پارک احتمالا  "منو ارمین رفتیم 
 نباشین.امیر"

شیدم...  رفتم برگه  سرک شتم و  رو انداختم رو میزو از تو یخچال بطری ابو بردا
تو سللالن خب ارتان حتما یا بیرونه یا تو اتاقشلله راه افتادم سللمت اتاقش و چند 

 تقه به در زدم که اروم گفت:بیاتو
رفتم تو و با چشم دنبالش گشتم نشسته بود رو تختو زول زده بود به دیوار رو به 

 روش!
 کنارش که گفت: الان بیدارشدی؟نشستم 

 من_اره ولی سامیار هنوز خوابه
 سری تکون داد و گفت: بردیا برام گیتار میزنی؟

نفسللمو فوت کردم و گفتم:بردار من هم تو هم سلللامیار بلدین بزنین از وقتی 
اومدیم اینجا همش گیر میدین به من، هم شللماها هم دخترا هسللتی که ویولن 

شما گیتار اونوقت بلده تمناهم که خودت ب هتر میدونی پیانو بلده محیاهم مرل 
 من چرا باید همش بزنم؟

 نفسشو کلافه فوت کردو گفت: بزن بردیا حوصله ندارم
 پوفی کشیدم و از تو کمدش گیتار قهوه ایشو دراوردم و نشستم جلوش

 من_چی بخونم؟
 ارتان _شاهرگ

 سرمو تکون دادم و شرود کردم
♪♪♪♪♪♪ 

 خط موازی یه بازی شبیه دو
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 که باید دوتایی ببازیم
 یه آهنگ دیگه بسازیم

 یه حسرت که از سینه میخونه برگرد
 پر از دودو فریادو سر درد
 که با حس تنهایی سر کرد

 عروسیت یکی بعد تو مشکی پوشید
 نبودیو عکساتو ب*و*سید

 چه ساده تو این خونه پوسید
 یه پاکت یکی اومد اینجا چه راحت

 جدا کردکه دستای مارو 
 یه حوا که بازم خطا کرد

 یکم غم دوباره یه بارون نم نم
 بگو که کجارو بگردم

 بدون تو روزام چه سردن
 زمستون یه سیگارو گیتارو فنجون

 یه خواننده ی خسته بی جون
 یه عکسو یه مویه پریشون

 یه فانوس یه عشق قدیمی دوتا دوس
 شبا بیقراریو کاب*و*س

 *سیه مردو یه شاهرگ یه کاب*و
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 یکم خون دوباره جنونه یه مجنون
 که راهش جدا میشه از اون
 تو این خونه باید بدم جون

 
 عروسیت یکی بعد تو مشکی پوشید

 نبودیو عکساتو ب*و*سید
 چه ساده تو این خونه پوسید

 )شاهرگ_احمدسلو(
 
 

 ""هستی""
 

 من_تمنا این در لامصبو بازکن داری سگم میکنیا
 ولم کن جیغش دراومد_نمیخواااااام

 لگدی به در زدم و از پله ها رفتم پایین
همه نشللسللته بودن رو مبل و ارتان منتظر نگام میکرد...از اون روزی که رفتیم 
اسکیو اون اتفاق افتاد یه هفته گذشته و تو این یه هفته دهنم سرویس شد ازبس 

فته هبا این دختره لجباز حرف زدم حرف تو کلش نمیره که نمیره انقد تو این یه 
صبیم کرده که اگه الان دروباز کنه خودم خفش میکنم...ارتان بیچاره هرروز  ع

شه سته روبرو می شب میاد اینجا و با در ب شت در اتاقش دادو هوار و ...هرچی پ
میکنه خانوم درو باز نمیکنه و اخرم یکی از پسللرا ارتانو بزور میبره بیرون تا از 
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ه...نشللسللتم کنار بردیا و باحر  شللکسللته شللدن در اتاق تمنا جلوگیری بشلل
 گفتم:بازنمیکنه معلوم نیست چه مرگش شده

سمت پله ها... امروز اگه اون  شدو با عجله رفت  صبی از جاش بلند  ارتان ع
 در نشکنه دیگه نمیشکنه....

 آرمین_تمنا چرا تمومش نمیکنه؟تا کی میخواد به این رفتارش ادامه بده؟
شیدنش تمنا زیادی سامیار باحر  گفت: ارتان اگه اد شته بود زودتر میبخ م ک

 داره کشش میده
شیمو  شلوارش و گو ست کرد تو جیب  شد.. بردیا د شیم بلند  صدای زنگ گو
یه مین  به جمع گفتم: مامان بود...رو به صللفحه ش نگاه کردم  داد دسللتم...

 ساکت مامانمه
 جواب دادم:سلام مامانه خودم 
 مامان_سلام دختر گلم خوبی؟

 ان تو خوبی؟بابا خوبه؟من_مرسی مام
 مامان_همه خوبیم عزیزم.چخبر؟

 من_هیچی سلامتی
 مامان_هستی مامان نمیای درو باز کنی؟

 از جام پریدمو باصدای بلندی گفتم:در؟؟مگه کجایین شما؟
 خندید و گفت:پشت در خونتونیم مامان میخواستیم سوپرایزتون کنیم!

منو تمناو محیاوطنازو سللاغر نفسللمو فوت کردم تو این چند ماه مامان بابای 
ماهی یه بار بهمون سللر زدن و همیشللله هم خانواده منومحیاوتمنا باهم میان 
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مطمئنا الانم باهمن...ولی چرا یهویی؟اونا که همیشلله قبل اومدن بهمون خبر 
سه  شن که  شه این ورا افتابی ن شون با س سرا میگفتیم حوا میدادن و ماهم به پ

 دم تو سرم الان چه غلطی کنیم ما؟بشه...وای پسرا...محکم کوبی
 صدای مامان از فکر خارجم کرد_ هستییییی؟؟مامان کجایی چیشد

 من_هیچی هیچی اومدن مامان چند مین وایسید
بعد از این حرف قطع کردم و رو به پسللرا تند تند گفتم:پاشللید برید خونتون 

 راب میشهمامان اینا اومدن الان پشت درن اگه شمارو اینجا ببینن همه چی خ
از جاشون بلند شدن و سریع رفتن بیرون به محیا گفتم بره به ارتان بگه باید بره 
ست به جیب خیلی  سالن که دیدم بردیا د سمت  و تمناهم بیاد بیرون چرخیدم 
ریلکس داره میاد سللمت در نفسللمو با حر  فوت کردم من دارم اینجا جلز و 

 حت قدم میزنهولز  میکنم اینا زودتر برن این اقا داره را
رفتم پشللتش وایسلللادم و همونجوری که هولش میدادم گفتم:بردیااااا کم منو 

 حر  بده برو باید درو باز کنم 
باکله رفتم تو کمرش و اگه پیرهنشللو نمیگرفتم پخش زمین  که منم  وایسلللاد 

 میشدم
 اروم گفت: هستی من نمیخوام فرار کنم چرا نمیزاری بهشون بگم هان؟

 اخم نگام کردبرگشت سمتمو با
یدم و گفتم: عزیزم الان وقتش نیسلللت بزار برگردیم تهران  نفس عمیقی کشلل

 بعدا.بردیا لج نکن برو بزار درو باز کنم
ستشو  ستشو گرفتم د ست بچرخه که د ستشو لای موهاش کرد و خوا صبی د ع

 باحر  از دستم کشید بیرون و از خونه زد بیرون
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 این اقا سگ شدنفسمو فوت کردم باز مامان اینا اومدن 
 اَه 

یا...جفتشللون  رل برد فت بیرون اونم م نه ر بااخم از خو پایین و  مد  تان او ار
ستن زودتر خانوادها بفهمن...تمناو محیا رفتن تو حیاط منم اف افو زدم  میخوا

 و رفتم پیششون....
 
 

همونجوری که حدس میزدم خاله ثریا و عموفرزاد)پدرو مادر تمنا( و خاله مینا 
سریع از پله ها رفتم و عمو کا مران)پدرو مادر محیا( با مامان بابام اومده بودن! 

پایین و خودمو انداختم تو ب*غ*ل مامان و با ولع عطر تنشللو کشللیدم تو ریه 
سی با بقیه رفتم تو  سلام و احوالپر شدم و بعد از  هام! چند مین بعد ازش جدا 

*و*سه میزد... بعد ب*غ*ل بابا...منو محکم به خودش میفشرد و رو موهام ب
از تموم شللدن ب*و*س و ب*غ*ل راه افتادیم سللمت خونه که نگام افتاد  به 
ساده  سامیار کنار دیوار وای شد... بردیا و ارتانو  شام گرد  سمت چپ خونه...چ
بودن و جوری که فقط کله هاشون معلوم بود داشتن نگامون میکردن... سامیار 

میکرد و ادای گریه کردنو در میاورد که  به تمنا که تو ب*غ*ل باباش بود نگاه
 خندم گرفت...اینا ادم بشو نیستن

نشستیم رو مبلاو محیا رفت شربت بیاره... طنازوساغر رفته بودن بیرون و فعلا 
تا  میان  ما سللله  یه هردفعه خانواده  جمع خودمونی بود...نمیدونم چه حکمت

میان واس ما نمیان...همین خانواده اون دوتا نمیان...هر دفعه هم خانواده اونا 
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موضللود باعث شللده تاالان این سلله خانواده با اون دو خانواده اشللنا نشللن...با 
ایسلتادن محیا جلوم از فکر خارج شلدم و از تو سلینی یه شلربت برداشلتم که 
صللدای مامان بلندشللد_هسللتی جان این جا راحتین؟ سللخت که نمی گذره 

 عزیزم؟
بیشللترین حرفی که مامان تو این چند ماه بااین حرفش همه زدیم زیر خنده...

 زده همین دوتا جملس... دیگه هممون حفظ شدیم از بس گفته...
مامان درحالی که خودشللم خندش گرفته بود اخم ظریفی کرد و گفت: به چی 

 میخندین؟سوالم نپرسم؟
بابا با لبخند گفت: سوال بپرس خانومم ولی نه سوال تکراری هردفعه عسل بابا 

 نی همین دوتا سوالو بیست بار میپرسی ازشرو میبی
ستی میگه همه چی خوبه و همه راحتیم.مگه خاله ثریا ادامه داد_هردفعه هم ه

 نه خاله جان؟
 باخنده گفتم:اره خاله

مامان_خب چیکار کنم؟نگرانم این یکی اهم بگذره و برگردین تهران اونوقت 
 نمیزارم بدون من جایی بری

باز نا  یاو تم یاد  نیش منو مح یا م نداره بریم تهران برد مان خبر  ما شلللد...
خواستگاری... دوساعتی کنارهم نشستیم و حرف زدیم بعدشم مامان اینا رفتن 

 تو اتاقای بالا تا استراحت کنن
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یا رو اروم  برد جوری  چ بودم  ین  کر ا ف تو  تو  خ ت بودم رو  یده  دراز کشللل
له هم زبون نفه یه بچه پنج سلللا بازکنم...اوففففف....الان از  تاقم   م تره...درا

شدو محیا و تمنا اومدن تو...تمنا سمت چپم و محیا سمت راستم دراز کشیدنو 
 نگاهشونو دوختن به سقف...نفسمو فوت کردم... چیکار کنم خب؟؟

 بردیا....بردیا...بردیا 
گوشللیمو برداشللتم و زنگ زدم بهش...دوتا بوق خورد و رد داد...خب...الان 

ب باخنده گفت:چیه چیز عجیبی نیسلللت...دو بازم رد...محیا  اره زنگ زدم که 
 جواب نمیده؟؟

 بااخم گفتم: مرض به چی میخندی؟
 محیا _قیافت باحاله داری منت میکشی 

 محکم کوبیدم به کلش که تمنا باحر  گفت:یه مین خفه شین کم بپرین بهم
 بعد از این حرف چپ چپ نگامون کرد 

چجوری اون بدبختو بچزونی ما مزاحمت اخم کردمو گفتم: داری فکر میکنی 
 شدیم؟

 مرل من اخم کرد و گفت:هستی توام به من حق نمیدی؟
من_کی گفته حق نمیدم؟اتفاقا تو حق داری ناراحت شللی اما دیگه نه تا این 

 حد که یه هفته نه بزاری ببینتت نه باهاش حرف بزنی
و برو ر نفسشو فوت کرد و گفت:هستی وقتی دلم باهاش صاف نشده چجوری

 شم باهاش؟
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محیا دستشو زد زیر چونشو با تفکر سری تکون دادو گفت:بهتره حرفای ارتانو 
 بشنوی اونوقت دلت خود به خود پاک سازی میشه

 زدم زیر دستش که با چونه افتاد رو تخت
این  ..دیگه هممون بهریلکس برگشتم سمت تمنا که عادی به محیا نگاه میکرد 

 بودیم وحشی بازیا عادت کرده
یه  نه...عزیز من تو این  هات حرف بز با قد گفتم بزار  من_زبونم مو دراورد ان
هفته تو فقط حرفای منو این چلغوز)به محیا باسرم اشاره کردم(و سامیارو بردیا 

 رو شنیدی...خودتم میدونی ارتان باهات حرف بزنه حالت خوب میشه
میدونم باهام حرف بزنه تمنا روشو برگردوند و گفت: نمیخوام خرم کنه خودمم 

 قبول میکنم اما اینجوری حس میکنم خرم کرده که واقعنم میکنه
به پشلللت خوابید و گفت:لابد یه چیزی تو وجودت دیده که  تمنا قلطی زد و 

 خرت میکنه خواهرمن
شت من قایم کردو  شو پ سر شو پرت کرد محیا  شت تمنا چرخید و باحر  بال

 درنتیجه بالشت محکم خورد به سر من
باحر  جیغی زدم و باارنجم یکی کوبوندم به شللکم محیاو یکیم زدم تو سللر 

 تمنا
جفتشون ساکت نگاهی باهم ردو بدل کردن و خیز برداشتن سمتم قبل از اینکه 

 بتونم فلنگو ببندم افتادن رومو شرود کردن به قلقلک دادنم
ت بلاخره دس از خنده اشکم دراومده بود و افتاده بودم به التماس که محیاو تمنا

 از سرم برداشتن و افتادن کنارم
 نفسمو فوت کردم از جام بلند شدم
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 رو به تمنا گفتم: اگه منم که نمیزارم ارتان دیگه نگاتم بکنه
شون  شیو بگیره از جا سپهر بیاد توی وح رو به محیا هم تند تند گفتم:نمیزارمم 

 باحر  پریدن که سریع گورمو گم کردم از جلو چشاشون!!!!
 
 
 

 با صدای مامان چشامو باز کردم
 مامان_هستی جان چرا اینجا خوابیدی

کشللو قوسللی به بدنم دادم و نشللسللتم رو مبل...اخ گردنم...الهی درد بگیرین 
ورپریدها... مامان نشللسلللت کنارمو همونجوری که گردنمو ماسلللاژ میداد 
صلا چرا تو  صددفعه نگفتم رو مبل نخواب؟ بدنت میگیره مامان جان ا گفت:

 تاقت نخوابیدی؟ا
 محیا با خنده از تو اشپزخونه اومد بیرونو گفت: توضیح بده هستی جان

چشللم غره ای بهش رفتم و گفتم:چیزی نیسللت مامان بچها نمیزاشللتن بخوابم 
 اومدم اینجا

خاله ثریا با دیس برنج رفت سللمت میز و گفت:باز این دوتا تورو اذیت کردن 
 هستی؟

ه بااخم گفت:خودم به حسابشون میرسم عزیزم سرمو مظلوم تکون دادم که خال
 تو غصه نخور
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نیشللم باز شللد که متوجه تمناو محیا شللدم... جلوی در اشللپزخونه بااخم نگام 
که بیشللتر  تااخرین حد اوردم بیرون  میکردن...چشلللامو چپ کردم وزبونمو 
حرصللشللون گرفت...مامان اروم باخنده گفت:من که میدونم پشللت این چهره 

 خودت گرفته بودی کیه کمتر این دوتا رو اذیت کن مظلومی که به
 خندیدم و گفتم: چشم.بابا اینا کجان؟

 قبل از جواب دادن مامان در باز شد و باباو عموفرزادو عمو کامران اومدن تو
شنمه بیاین  سمت میز گفت:وای من گ عمو کامران درحالی که باعجله میرفت 

 بخوریم
 همه باخنده رفتیم نشستیم پشت میز 

 مشغول خوردن غذا بودیم که بابا گفت: هستی جان بردیا میدونه ما اومدیم؟
بااوردن اسللمش نزدیک بود نیشللم شللل بشلله که زود جلوشللو گرفتم و گفتم:نه 
شما میاین بعد  ستیم  شگاه رفتیم و نمیدون صبح دان بابایی خبرنداره امروز که 

 ازاونم که ندیدمش بهش بگم
سری تکون دادو گفت: خیلی سر خوبیه!نمیدونم چرا ولی مهرش به دلم  بابا  پ

 نشسته.نظرتو چیه باران جان؟
مامان لیوان نوشللابه رو داد دسللتم و گفت:منم نظرم همینه واقعا پسللر خوب و 
شه و  شته با سِمَتی دا شرکت پدرش  ست نداره تو  سانه میگفت بردیا دو اقاییه اف

شو سانه و  صرار اف سه اما بخاطر ا هر مجبوره بعد از میخواد رو پای خودش وای
 تموم شدن درس بره جای باباش

 بابا_لیاقتشو داره پسر با جنمی ایه و مطمئنا ازپسش برمیاد
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سللرمو انداختم پایین و با غذام مشللغول شللدم اما ته دلم داشللت قیلی ویلی 
میرفت...مامان اینا که بردیا رو دوست دارن حتما کارا زودتر حل میشه و زودتر 

 یممنو بردیا 'ما' میش
 محیا کنار گوشم گفت:الان دقیقا تو یه جاییت عروسیه نه؟
 سقلمه ای به پهلوش زدم که باخنده خودشو کشید عقب!!!

 
 

با تمناو محیا ظرفارو شللسللتیم که طنازوسلللاغر اومدن  بعد از خوردن غذا 
خونه...ظاهرا از صللبح بیرون بودن...بعد از سلللام و احوالپرسللی با مامان اینا 

ساعت بعد همه رفتن رفتن بالا....  شون و یک  ش سینی چایی رفتیم پی ماهم با 
 تو اتاقشون

برای ین بار شماره بردیا رو گرفتم که بازم رد داد...با حر  خواستم اس  براش 
 بنویسم که خودش بهم اس داد

 "بیا کنار در حیاط پشتی"
با  نه وایسلللادم  اخمامو جمع کردم و گوشللیو پرت کردم رو تخت و جلوی آی

شو حر  گ فتم: خوبه هر دفعه مامان بابای من میان اقا هرشب منو میببنه )ادا
 دراوردم(کنار در حیاط پشتی...اونوقت طلبکارم هست جواب تلفن نمیده

سام خوب  شدم باز دارم باخودم حرف میزنم... لبا سمو فوت کردم...دیوونه  نف
شکیمو انداختم  شال م سفید  سه ربع  ستین  شکی و تونیک ا و ربود...جین م

 سرم و راه افتادم سمت حیاط پشتی...
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دروباز کردم که دستم کشیده شد و قبل از اینکه فرصت کنم جیغ بکشم دستی 
شده به دوروبرم نگاه میکردم... خوبه  شاد  شمای گ ست...با چ ش رو دهنم ن
دیگه همه جا هم تاریک الان منو بکشنن کسی نمیفهمه...چسبوندم به دیوار و 

ا اون یکی دستش شالمو انداخت رو شونم و کیلیپسمو خودشم چسبید بهم...ب
باز کرد و تو موهام نفس کشید....از حر  قرمز شدم... این پسره بیشعور بلد 

 نیست ابراز احساسات کنه نخواستم دیگه چرا سکتم میده؟
شو  سر شم...  ستش رو دهنمه ومنم ممکنه کمی خفه ب انگار تازه یادش اومد د

و دستشو از رو دهنم برداشت...دهنمو باز کردم هرچی از تو موهام کشید بیرون
دلم میخواد بارش کنم که با گرمی ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م زمانو مکان یادم 

 رفت.....!!!!!
 بردیا _کی میرن؟

 نفسمو فوت کردم  سرمو از رو سینش برداشتم و زول زدم بهش
 من_انقدر مزاحمتن داری واسه رفتنشون لحظه شماری میکنی؟

اخم گردنمو اروم گرفت و کشللید سللمت خودش که دوباره سللرم موند رو با 
شتی  صیر تو.ه...اگه میذا شماری میکنم چون تق شو گفت:اره دارم لحظه  سین

 بهشون بگم الان مجبور نبودم نصفه شب بشینم تو حیاط تا بتونم ببینمت
شو  سه ریزی زدم که قلقلکش گرفت و گفت:کرم نریز بچه پا به گردنش ب*و*

 هوا سرده برو
باخنده سللرمو بلند کردم و درحالی که با شللیطنت نگاش میکردم گفتم:فقط 

 چون هوا سرده برم؟
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طبق معمول دماغمو بین دوتا انگشللتش فشللار داد و گفت: اگه نری یه کاری 
 دست خودتو خودم میدم.حالا میخوای بمونی بمون من که بدم نمیاد

فشنگ از رو پاش بلند شدم پشت بند این حرف خواست ب*غ*لم کنه که مرل 
 و گفتم:نه مرسی من برم هواسرده.شببخیر

 منتظر جوابش نشدم و از در رد شدم و راه افتادم سمت خونه
 
 

با نوازش اشللنایی رو موهام لای چشللامو باز کردم...بللللللللللله مامان به روش 
 همیشگیش بیدارم کرده بود...

 لبخندی زد و گفت: سلام عزیزم
 گفتم: سلام مامانی.ساعت چنده؟نشستم تو جام و 

 نگاهی به ساعت مچیش کرد وگفت: دو.ه خوشگل خانوم
 باتعجب گفتم:واقعا؟چرا بیدارم نکردین؟ 

مامان خندید و دستمو کشید که افتادم تو ب*غ*لش و گفت:تمناو محیا بیست 
بار اومدن بالاسرت صدات زدن بیدار نشدی میخواستن بیفتن به جونت که ما 

 رفتیمجلوشونو گ
لبخندی زدم و دسللتامو دورش حلقه کردم...نفس عمیقی کشللیدم و عطرشللو 
شم...چند تقه به در خورد و بابا  شق مامانو این عطر تن شیدم تو ریه هام...عا ک
درو باز کرد و اومد تو از ب*غ*ل مامان اومدم ببرون و گفتم:سلللام بابا صللبح 

 بخیر
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 ن خوابیدی بابا؟خندیدوگفت:سلام دخترم صبح یا ظهر؟چخبره تاالا
ناز کنم که مامان گفت:محمد دختر منو اذیت  ل*ب*ا*مو غنچه کردم براش 

 نکنا وگرن کلاهمون میره توهم
بازار کهنه رو  به  یه؟نو که میاد  به کمرش و گفت:اِ اینجور با دسللتاشللو زد  با

من رابطه خوبی با ضرب المرلا نداره(بازم ما اومدیم  میندازین دور؟)کلا بابای
ست پیش پیش  ستی نبود تموم حوا این دختره منو یادت رفت؟این چندوقت ه

 من بودا پاشو بریم تهران پاشو
منو مامان به حرفاش ریز میخندیدیم باتموم شلللدن حرفش اخم کردم و با ناز 

 گفتم:یعنی شما خوشحالی که من ازتون دورم بابایی؟دستتون درد نکنه
کردم مامان داشت میخندید  رومو برگردوندم سمت مخالفشو دستامو ب*غ*ل

 و باعث میشد لبخندم جمع نشه
بابا کنار گوشللم گفت:هسللتیه بابا قهری الان؟تو که میدونی عشللق بابایی قهر 

 نکن دیگه
شو  شتم محکم گون ضعف رفت براش و برگ سید که دلم  گونمو با مهر ب*و*

 ب*و*سیدم
شقته  من ستی ع  چیم حالا مامان حالت اعتراض به خودش گرفت و گفت: ه

 پس؟هان؟
 بابا خندید صاف وایسادو گفت: شما زندگیه منی باران خانوم.خوبه؟

بازم تکرار اون نگاه عاشللقانه شللد تهِ بحرمون واسلله اینکه شللاهد صللحنه های 
 نباشم تک سرفه ای کردم و گفتم:من گشنمها بریم ناهار۱۸مربت 

 نوبابا باخنده نگام کرد و گفت:پاشو لباس بپوش میخوایم بریم بیر
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مامان با گونه های گل انداخته از جاش بلندشللدو گفت:زود باش مامان خیلی 
 وقته بقیه منتظرتن

سمت  شدم و رفتم  بعد ازاین حرف دوتایی از اتاق رفتن بیرون منم از جام بلند 
 دستشویی

 
 

پالتوی کرم و جین قهوه ای و شلللال قهوه ای پوشللیدم و با یه ریمل و ماتیک 
و از اتاق رفتم بیرون..تو پله ها موهامو چپ ریختم رو  صورتی  کولمو برداشتم

شدن و محبا با  شون بلند  سالن همه از جا صورتم و رفتم پایین...با ورودم به 
 حر  گفت:چه عجب!خرس قطبی از خواب بیدارشد بلاخره

بااین خرف همه زدن زیر خنده و عمو کامران با اخم مصللنوعی گفت: محیا 
با عزیز دل عمو در یدی خانوم  یدونمو تو.فهم نا وگرن من م سلللت حرف بز

 دخترم؟
خاله مینا هم ادامه داد_بابات راسللت میگه محیا.هسللتیو اذیت کنی یه بلایی 

 سرت میارم که پشیمون بشی از کارت
 همه این حرفارو با شوخیو خنده میزدنو محیا به دل نمیگرفت

. تیبان داره..تمنا میون خنده گفت: اوه اوه خوش بحاله هسللتی که این همه پشلل
 محیا من اگه بجات بودم دیگه به هستی سلامم نمیکردم

له ثریا گفت:تمنا جان توهم حواسللتو جمع کن  باره همه خندیدن که خا دو
 عزیزم حق نداری دخترمو اذیت کنی
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تمنا بااعتراض و درحالی که حر  میخورد گفت:مامان!!!!دخترشللما منم نه 
 هستی!

نداخت دور  به تمنای درحال عموفرزاد دسلللت ا گردنم و درحالی که نگاش 
 انفجار بود گفت: هستی هم دخترمونه تمناخانوم.

 پیشونیمو ب*و*سید و گفت:عزیز دل عموشم هست
شین  شما با سا و تمنا دراوردم وگفتم:خوردین؟حقتونه! تا  سه مح زبونمو تا ته وا

 مرل ادم با من حرف بزنین
 یم سمت حیاط.بعد از این که خندها ته کشید راه افتاد

 رفتم کنار محیا و اروم گفتم:این دوتا عتیقه کجان؟
 محیا_فکر کنم رفتن پیش پسرا

 وایسادم و بااخم گفتم:مطمئنی؟
شاده طناز معلوم بود داره میره  شونه بالاانداخت و گفت:نمیدونم ولی از قیافه 

 اونور
نشو شیدستامو مشت کردم و راه افتادم سمت ماشینم...دیشب طناز سوییچ ما

داد به بابام...چیز جدیدی نبود...اکررا ماشینامونو به هم دیگه قرض میدادیم.... 
نشللسللتم پشللت فرمون و به بقیه نگاه کردم مامان اینا نشللسللتن تو ماشللین 
ست کنارم و  ش شدن...محیا ن سی بلند بود و راحت جا  شا شینش  طناز....ما

 تمنا پشت...
 ه بردیا بزنگم که خودش زنگیداز پیچ کوچه رد شدیم گوشی مو دراوردم ب

 با اخم جواب دادم_بله؟
 بردیا _سلام  کجا دارید میرید
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 د بیا این طلبکاره مرلا خیر سرم میخواستم یکاری کنم اون مقصر بشه
 من_تو از کجا میدونی جایی داریم میریم؟

 بردیا_از پنجره اتاق سامیار دیدمتون
 نفسمو فوت کردم و گفتم: طناز اونجاس؟

 شیطنت گفت:بللللله طناز جون دارن واسمون غذا درست میکننبا 
دندونامو روهم فشللار دادم و فرمونو تو دسللتم چلوندم...دختره عوضللی چرا 

 دست از سرمون برنمیداره؟؟
 اروم گفتم:باشه خوشبگذره

 خندید و گفت:ممنون نگفتی کجا دارید میرید؟
 من_میریم رستوران ناهار بخوریم

 بردیا _ک رستوران؟
 با حر  گفتم:مهمه؟؟تو برو غذای طناز جونتو بخور

باصللدای بلند خندید و گفت: حسللود خانوم بگو کجا میرید منم با این دوتا 
 پاشم بیام ارتان کچلم کرد هی گفت میخوام تمنا رو ببینم

تمام عصللبانیتم باهمین جوابش خوابید و بانیش باز اسللم رسللتورانو گفتم که 
 گفت الان راه میفتن 

 از قطع تماس تمنا گفت:دارن میان؟ بعد
 سرمو تکون دادم که محیا اروم گفت:طبق معمول ما شدیم موش و اقا بردیا دُم

 از اینه نگاش کردم و گفتم:محیا شنیدم چی گفتیا
 با لبخند مسخره ای نگام کرد که خندم گرفت
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 هشتادم
 

مین بعد رسللیدیم.بعداز پارک کردن ماشللینا رفتیم تو پشللت یه میز 2۰حدود 
سفارشا رو گرفت و رفت که در رستوران باز ۱۰ ستیم...گارسون اومد   ش نفره ن

شد و بردیا پشتش ارتان و اخرسرم سامیار اومدن تو...به سختی جلوی نیش تا 
سرتاپاش نگ سرجام...به  ستم  ش شم و گرفتم و مرل بچه های خوب ن ه ابناگو

ندشللم رو  پالتوی بل کت کرم و جین کرم... با  نه  قهوه ای   کردم پیرهن مردو
دستش اویزون بود...مرل بیشتر وقتا لباسامون ست شده بود پس جای تعجبی 

 نداشت...
بابا اولین نفری بود که متوجه بردیا شللد و بالبخند از جاش بلند شللد بردیای 

ه میومد سمت میز گفت:اِ مارمولکم خودشو متعجب نشون دادو همونطوری ک
 عمو محمد شمایین؟؟کی رسیدین؟

وقتی رسللید جلوی بابا همدیگرو ب*غ*ل کردن و بابا بعد از ب*و*سللیدن 
 پیشونیش گفت:دیروز غروب اومدیم عموجان.خوبی؟

سامیارم که  سی کرد ارتانو  سلام و احوالپر بردیا جواب بقیه رو دادو با بقیه هم 
 با همه اشنا بودن سلام و احوالپرسی کردن تو این رفتو امدای خانوادها

بابا هرچی به پسرا اصرار کرد بشینن پیشمون قبول نکردن و رفتن نشستن پشت 
 یه میز که دو تا میز ازمون دور تر بود...

بردیا وقتی رو صللندلی جا گرفت برگشللت سللمتمو لبخندی زد که با لبخند 
ل دندونامو نشللونش بدم محوی جوابشللو دادم...جلوی مامان اینا که نباید ک

 خیرسرم نباید کاری کنم شک کنن بهم...



wWw.Roman4u.iR  202 

 

شد  شیم بلند  صدای اس ام اس گو شرود کنم که  ستم  غذارو که اوردن خوا
محیا که سمت راستم نشسته بود با خنده و شیطنت اشاره ریزی به بردیا کرد که 

 اخمی بهش کردم 
 ا خودش نیاره؟تمنا کنار گوش چپم گفت: میمردی به بردیا بگی ارتانو ب

برگشللتم سللمتشللو با بدجنسللی درحالی که لبخند مرموزی رو ل*ب*م بود 
 گفتم:چرا؟

 باحر  گفت: چراُ مرض... نگاه کن چجوری زول زده بهم
محیا سللرشللو ارود نزدیکمون و اروم گفت:میتونه زول میزنه.ماله خودشلله تو 

 مشکلی داری؟
 مال خودشه؟ تمنا که دیگه نزدیک بوداز حر  بترکه گفت:کی گفته

 من_اون حلقه ای گفته که تا قبل از اومدن مامان اینا تو دستت بود
 تمنا خلع سلال شد و سرشو انداخت پایین و باغذاش مشغول شد

 از تو جیبم گوشیمو دراوردم اس از طرف بردیا بود
 "هستی جان موهاتو ببرتو شالت خانومم!"

 باشیطنت لبخندی زدمو تایپ کردم_ نچ دوست ندارم
بعد از اینکه سللندش کردم دزدکی نگاش کردم خیره شللده بود به گوشللیش که 

 همون لحظه سرشو اورد بالاو بااخم نگام کرد
شیش ور  شدو با غیض با گو ابروهامو چند بار بالا انداختم که اخمش غلیظ تر

 رفت که بازم صدای اس گوشیم بلند شد.



 203 منوتو یبرا یسقف

صدای او شو میجویید زیز لب گفت: صاحابو ببند محیا درحالی که غذا ن بی 
 تابلو

یام  یا خودم م یا همین الان موهاتو میبری نو  باز کردم"هسللتی  یال اسللو  بیخ
 درستش میکنم"

 سریع سرمو اوردم بالا
یا امام حسللین با اخم وحشللتناکی خیره خیره نگام میکرد...با دیدن حالتش 

ستم شه میکنه میده د سفهمیدم اگه دیر بجنبم میاد موهامو از ری وت مو ف... نف
 کردم اروم موهامو بردم  تو شال و گوشیمو با حر  پرت کردم تو کولم

 محیا و تمنا یه نگاه متعجب به منو یه نگاهم به بردیا کردن و اروم زدن زیر خنده
 با حر  جوری که فقط خودمون سه تا بشنویم گفتم:مرض!!!!میزنم تو سرتونا

شون تا  سرشو کردن تو یقی شدت گرفت و  شون  شک نکنن...به بخند ردیا بقیه 
نگاه کردم درحالی که لبخند پبروزمندانه ای گوشلله ل*ب*ش بود واسللم ابرو 
بالا  فت واس من ابرو  را یار....ک مت سلللام خت و برگشلللت سلل ندا بالا ا

 میندازه...تاالان اخم کرده بود نگران ابروهاش بودم دیگه ازهم جدا نشن...
 و راهی خونه شدیم بعد از خوردن ناهار یه سر به حافظیه زدیم

 یکم
 

 ""بردیا""
 من_الو هستی رفتن؟

 هستی_اره اره بیا
 سریع گوشیو قطع کردم و از جام پریدم 
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درحالی که میدوییدم سللمت در باصللدای بلند رو به بقیه که رو مبلا نشللسللته 
 بودن گفتم:رفتن...رفتن بیاین بریم

نزدیک سللریع از در خارج شللدم و به حالت دو  رفتم سللمت خونشللون... 
ساختمون که رسیدم هستیو دیدم که جلوی در وایساده و بالبخند نگام میکنه... 
سرعتمو بیشتر کردم و همین که رسیدم جلوش بدون لحظه ای تردید کشیدمش 

 !!!!!تو ب*غ*لم......
اخیش...قل*ب*م به ارامش رسللید... دلم واسللش یه ذره شللده بود...این فکر 

 رشب میومد تو حیاط پیشم...خندم گرفت...حالاخوبه هستی ه
 باصدای سامیار مزاحم هستی ازم جدا شد

 باخنده درحالی که بهمون نزدیک میشد گفت:به به چی میبینم؟
 خجالت بکشید اینجا خانواده زندگی میکنه جای اینجور کارا اینجاست؟؟

 هستی باخنده درحالی که گونه هاش قرمز بود سرشو انداخت پایین
کنارمونو با شیطنت نگامون میکرد...گوششو گرفتم و باخنده سامیار رسیده بود 

 گفتم:توهمه جا هستی دیگه نه؟ از دست تو باید کجا برم هان؟؟
درحالی که میخندید دسللتشللو گذاشللت رو دسللتم و گفت:ای ای ول کن بردیا 
جون مادرت گوشلمو کندی بابا غلط کردم اصلن به من چه هرجا دوسلتدارین 

 چه ربطی داره؟ ابراز علاقه کنین بمن
 گوششو بیشتر کشیدم که داد زد_ای ابجی بگو ولم کنه گوشم کنده شدا

 هستی باخنده دستشو گذاشت رو بازوم و گفت: ولش کن  بردیا کشتیش
 ولش کردم و گفتم:فقط بخاطر هستی!!! حالاهم شرتو کم کن کاردارم
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گه یدرحالی که گوشللشللو میمالید رفت سللمت در و باصللدای بلند گفت: بله د
 کارداری پریدم وسط صحنه احساسیتون باید از اول اجراش کنی.اره؟

خیز برداشللتم سللمتش که پرید تو خونه و درو محکم بسللت..باخنده برگشللتم 
 سمت هستی که با لبخند نگام میکرد

 ب*و*سه کوتاهی به ل*ب*ش زدم و گفتم:بریم تو خانومم هوا سرده
ه امیرو ارمین و ارتانم اومدن و باهم وارد خونه شللدیم و نشللسللتیم پیش بقیه ک

 نفرمون بعد از یه هفته جور شد...۱۰جمع 
ست  شون پایین بود و تو فکر بودن...د سرا شون  به ارتان و تمنا نگاه کردم هردو
انداختم دور کمر هستیو به خودم فشردمش سرفه مصلحتی کردم و گفتم: تمنا 

ی...باور کن بیشللتر از جان خواهری به اندازه کافی این داداش مارو عذاب داد
 اونی که حقش بوده تنبیه شده...

شدیم  سط حرفم:حالاکه همه دور هم جمع  سته پرید و ش شق ن سامیار مرل قا
 توهم این بدبخت بیچاره فلک زده رو ببخش بزار یه نفس راحت بکشه

 از طرز حرف زدنش همه به خنده افتادیم حتی خوده ارتان!!
 تمنا چند لحظه به من و چند لحظه به ارتان نگاه کرد و لبخند کوتاهی زد 

سمت تمنا که  ست بره  سته از جاش پرید و خوا بااین حرکتش ارتان از خداخوا
شت افتاد و  شیدش عقب...ارتانم که انتظارشو ندا ستشو محکم گرفتو ک امیر د

داداش چرا رم رو مبل و با تعجب نگاش کرد که امیر باخنده گفت:اروم باش 
 میکنی؟

شید بیرونو رفت جلوی تمنا زانو زد و  ست امیر ک شو از د ست ارتان با حر  د
 دستشو گرفت
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 درحالی که باعشق به عشقش نگاه میکرد گفت:تمنا باور کن من....
تمنا انگشتشو گذاشت رو لب ارتانو گفت:هیس دیگه راحبش حرف نزنیم من 

امیار و ارمین عین بوقلمون شللرود فراموشللش کردم...ارتان لبخندی زد که سلل
 کردن به کل کشیدن...با  مسخره بازیاشون  از خنده کبود شده بودیم...

بعد از اینکه خسللته شلللدن افتادن رو مبل ماهم نفسللمون اومد بالا که امیر 
 گفت:بلاخره طلسم ارتان شکست راحت شدیم مگه نه بردیا؟

 میشدم از دست این دوتا سرمو تکون دادم و گفتم: اره دیگه داشتم روانی
ارتان دسللت تمنا رو گرفت از جاش بلند شللد و گفت:همه برید آماده شللید 

 امشب شام مهمون من!
بااین حرفش همه مرل فنر از جاشللون پریدن و قبل ازاینکه ارتان از پیشللنهادش 

 پشیمون بشه رفتن که اماده بشن!!!!
 
 

 "یک ماه بعد"
 دخترا منتظرن من_ سامیار گور به گور بشی زود باش

باحر  قبل از اینکه منتظر جوابش باشللم گوشللیو قطع کردم...ارتان نفسللشللو 
فوت کرد و گفت:شیطونه میگه برم زیر مشت و لگدم لهش کنم هممون راحت 

 شیما
 آرمین _اروم باش ارتان الان میاد دیگه
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زیر لب ادامه ادامه داد_از دسللت این پسللره...روز اول عیدم باید از دسللتش 
 بخوریمحر  

دیگه صللبرم تموم شللد خیر سللرم قرار بود به موقع برسللیم پیش دخترا که لحظه 
... با 2بود و سال تحویل ساعت۱/۳۰سال تحویل پیش هستیم باشم...ساعت

شدت باز  ستگیره در بود که در عقب به  ستم رو د حر  کمربندمو باز کردم د
خم نگاش شللد و سللامیار خودشللو پرت کرد تو ماشللین...هر چهارتامون باا

مرض  فت:درد  گ مون  م ه به  یزد رو  م نفس  نفس  که  لی  حا یم...در کرد
 طبقه رو با پله ها اومدم انتظار دارین دو دقیقه ای پیشتون باشم؟2۰زهرمار....

شه یه چرتوپرتی به  شن کن بریم این همی سمتمو گفت:بردیا رو شت  امیر برگ
 عنوان جواب داره

زودتر عمل کرد و محکم زد پس کله سللامیار خم شللد بزنه تو سللرش که ارتان 
شتی هم داری  ساعته مارو اینجا کا ست میگه دیگه...هم یه  سامیار و گفت:را

 جوابمونو میدی؟
 نفس عمیقی کشیدم و ماشینو روشن کردم....
مین مونده بود...با عجله پیاده ۱۰زدم رو ترمز و به سللاعت ماشللین نگاه کردم 

د از چند ثانیه در باز شللد و با قدمای شللدیم و زنگ خونه دخترا رو زدیم...بع
 سریع رفتیم سمت ساختمون...

ندی رو ل*ب*م  بال هسللتی گشللتم... لبخ با چشللم دن باز کردم و  درو 
نشست..کنار تمناو محیا و ساغر نشسته بود رو مبل...رفتم سمتشون که طنازم 
شون ابروهام از  شدن به شون...با نزدیک  ست کنار ش شپز خونه اومد و ن از ا

ب پرید بالا...چرا رنگ این سه تا پریده؟.. هستی با اظطراب نگام میکردو تعج
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ستم  ش شو میپیچید بهم... اخم کردم...میدونه از این کار بدم میادا.... ن شتا انگ
کنارشللو انگشللتاشللو جدا کردم...پسللرا هم نشللسللتن و سلللام واحوال پرسللی 

 کردن...اروم گفتم : هستی؟
سمتم و منتظر نگام کرد... شت  شو برگ شال شش و  شت گو شتم پ شو گذا موها

 کشیدم جلوتر گفتم:چیشده؟ چرا رنگتون پریده؟
همه ساکت بودن و منتظر اینکه جواب سوالمو بگیرم...اب دهنشو قورت داد و 

 گفت: بردیا مامان...مامان زنگ زد
 من_خب؟

 هستی: گفت....گفت که
 اخم کردم و گفتم:چی گفت؟چیزی شده؟همشون خوبن؟

 همه خوبن فقط... هستی:اره اره
 من_فقط چی؟

 اروم گفت:بردیا...
 با عصبانیت گفتم: هستی میگی یانه؟ جون به دلم کردی اَه حرف بزن

 ارتان گفت:اروم باش داداش نمیبینی حالش بده؟
شده؟حال  شه من ارومم..خانومم حالا بگو چی  سمو فوت کردم و گفتم:با نف

 مامانم اینا خوبه؟
 گفتم که همه خوبنسرشو تکون داد و گفت:اره 

 نفسمو کلافه فوت کردم و گفتم: پس چی
 اروم گفت:بردیا؟
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 من_جانم عزیزم
اب دهنشللو قورت داد و گفت:مامان زنگ...زنگ زد و گفت..عمت...عمه 

 اتنات زنگ زده بهش
 بااخم گفتم:خب؟

یان  مت منو..منو واسللله شلللا فت...ع فت:گ گام کرد و گ با اضللطراب ن
 خواست...خواستگاری کرده

 
 
 یز نگاش کردمو داد زدم_چی؟؟؟؟؟؟ت

 یه بار دیگه بگو چی گفتی
 با ترس گفت:بردیا من..

 دادزدم_بهت میگم چی گفتی؟؟؟
 تمنا با اظطراب گفت:داداش اروم باش هستی به مامانش گفته جوابش منفیه

سرمو بین دستام گرفتم...اون مرتیکه اومده خواستگاری عشق من اونوقت من 
 اروم باشم؟؟

تشو گذاشت رو بازومو گفت:بردیا بخدا من گفتم مامان بهشون بگه هستی دس
 من جوابم منفیه

سللرمو بلند کردم...خشللم تو کل وجودم بود...اخ الان شللایان اینجا بود تیکه 
 تیکه ش میکردم...
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شت  شو از رو میز بردا شی ستی زنگ خورد...گو شیه ه شدم که گو از جام بلند 
شماره عمه  صفحش... شیدم و از پله عا نگاهم افتاد رو  ستیو ک ست ه اتنا.... د

 بردمش بالا...باهم رفتیم تو اتاقش و اشاره کردم بشینه رو تخت و جواب بده...
دکمه اتصللال و زد که زدمش رو اسللپیکر.... هسللتی با اسللترس نگام کرد که 

 انگشتمو به نشونه سکوت گذاشتم رو دماغم....
 صدای عمه پیچید تو گوشی:الو هستی جان؟

 ی _س...سلام اتنا جون خوبین؟هست
 عمه_سلام عزیزم خوبم تو خوبی؟ چخبر

 هستی _ممنونم سلامتی خبری نیست
 عمه_هستی جان راستش زنگ زدم راجب جوابی که دادی حرف بزنیم

به نا جون من جوابمو دادم دیگه چه هسللتی تو جاش جا جا شلللدو گفت: ات
 حرفی؟

 چیه؟صدای شایان پیچید تو گوشی:دلیل این جوابت 
 دستام مشت شد...اشغال زنگ زده با نفس من حرف بزنه؟

 گوشیو از دست هستی کشیدم بیرون و از اسپیکر درش اوردم
 من_دلیلش پسر داییته

ثانیه حرفی نزد اما بلاخره گفت:به پسللر دایی عزیز نمیدونسللتم داری  چند 
 صدامو میشنوی

 و بزندستمو کردم تو جیب شلوارم و گفتم:حالا که میدونی حرفت
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ستمو از جیبم دراوردم و دور  شت رو بازوم...د ستشو گذا ستی اومد کنارمو د ه
 شونش حلقه کردم و چسبوندمش به خودم...

 شایان_من با هستی کار دارم نه تو...
 از هستی فاصله گرفتم غریدم :اسم هستیو به دهنت نیار کرافت

 خندید و گفت: چرا پسر داییی؟نکنه تو
زدم_اره من...من پام برسه تهران میرم خواستگاریش و  پریدم وسط حرفشو داد

 یه بلایی هم سر تو میارم که یادت بره اسمت چی بوده؟
سرمن بلا بیاری؟؟پاتو تو کفش من نکن  ستی که  صبانیت گفت:تو کی ه با ع

 بردیا هستی ماله منه
 مشتمو کوبیدم به دیوار و عربده زدم: خلللللللفلللللللله شللللللللللو

ماله ملللللللللنلللله مللللللللاللللللله ملللللللن میکشم ک که حتی هستی 
 بخواد بهش نگاه کنه فهمیدی؟؟؟؟؟؟

ستم بود  شده بود...مطمئنم اگه الان دم د شایان قاطی  صدای نفس نفس منو 
 زندش نمیراشتم...

لای  صدای دادش پیچید تو گوشی:روزی که مال من میشه قیافت دیدنیه اقلللل
 لا رادانبللللردیلل

 
 

 گوشیو پرت کردم تو دیوار و فریاد زدم_زندت نمیذارم شایان
گاه  به هسللتی ن گامو ازش گرفتم و  که شلللده بود ن یه هسللتی هزار تی گوشلل

نار دیوار و تو خودش جمع شلللده بود  ته بود ک قت کردم...نشللسلل ...یکم د
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کردم...داشللت میلرزید....رفتم سللمتشللو ب*غ*لش کردم و گذاشللتمش رو 
خت... ار فاقی نمیت گه ات یا...نترس دی باش عشللق برد توم گفتم:اروم  ه... اف

 نمیذارم کسی تورو ازم بگیره خانومم اروم باش
لرزش بندش قطع شللده بود و پیرهنمو تو دسللتش مچاله کرده بود...از خودم 
کاری نکنی نشللله  خدا  یا ترو فت: برد گام کردو گ با بغض ن که  جداش کردم 

 جمعش کرد..
 و از جام بلند شدم و گفتم:نترس...اتفاقی نمیفته... پیشونیشو ب*و*سیدم

 خواستم برم سمت در که دستمو چنگ زد وگفت:کجا میری؟
 دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم: میرم تهران

 قبل از اینکه فرصت کنه حرفمو تجزیه تحلیل کنه از اتاقش زدم بیرون
 جلوی در سامیار جلومو گرفت و گفت:کجا میری بردیا؟

شنیدین الان انتظار داری من کجا  شما که همه چیو  سمو فوت کردم و گفتم: نف
 برم؟

 صدای ارتان از پشت سرم بلند شد_تهران
ستیو مال  سامیار گفت: بردیا اون یه زری زد مگه میتونه ه سرمو تکون دادم که 

 خودش کنه؟
 دستم مشت شد... مرتیکه اشغال میکشمش....

صدای سامیارو کنار زدم و از در زد شدم لحظه اخر  شینم  سوار ما م بیرون.... 
 داد ارتانو شنیدم _بردیا تو تعطیلاتیم بلیط گیر نمیاد

 



 213 منوتو یبرا یسقف

 
 ساعت بعد"2"
 

 من_ خانوم به بلیط واسه تهران همین الان... سریع!
 دختره از بالای عینکش یه نگاه بهم انداخت و گفت:چخبرته اقا؟؟ارومتر..

 رم خانوم زودباشید نفسمو فوت کردم و گفتم:من عجله دا
شو کرد  شو کرد...دختره بدون اینکه جوابمو بده کل صدای پر تحکمم کار خود
تو مانیتور و بعد از چند مین گفت:متأسللفم تا فردا بعدظهر پروازی به تهران 

 نداریم
 مشت محکمی به میزش زدم و  زیر لب گفتم:گندت بزنن لعنت به این شانس

سمو فوت کردم و رفتم تو محوط ستم نف شدم...جلوی در خوا شینم  سوارم ما ه 
 بپیچم که ماشین ارتان جلوم ترمز زد...

شینم که دنده  سمت ما شد و اومد  شینش پیاده  سامیار از ما کلافه نگاش کردم 
ماشللینش اومد سللمتم...وقتی از جلوی در رفت کنار  با  عقب گرفتم ارتان 

نگاشون کردم...با مسیرمو عوض کردم و با سرعت از در خارج شدم....از اینه 
 بلاتکلیفی وایساده بودن کنار ماشینشون.... 

یک سلاعت بعد خودمو رسلوندم به ایسلتگاه قطار و رفتم جلوی میز خانومه و 
 گفتم:خانوم من واسه امروز یه بلیط میخوام به مقصد تهران...

دختره چنتا برگه رو جابه جا کرد و دکمه های کیبوردو فشللار داد...اه جون بکن 
 گه...یه جور ژست گرفته انگار داره چه کار شاقی میکنه...دی
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سرشو بلند  شیدم  سرش به میزو میک شه کوبیدن  شتم نق دو مین بعد که دیگه دا
کرد و گفت:بیست دقیقه پیش قطار شیراز به مقصد تهران حرکت کرده تا دوروز 

 دیگه قطاری به اون مقصد نداریم
 م تهران؟نفسمو فوت کردم ... چرا نمیزارن من بر

شه  شه... بجز هواپیماو قطارم که با چیز دیگه نمی شینم برم خیلی طول میک باما
رفت...دسللتمو فرو کردم لای موهام...حالا که نمیشلله برم تهران باید خودمو 

 خالی کنم... چشام برق زد..عالیه....
 

سللرمو گرفتم بالا... آفتاب غروب کرده بود...شللیشلله ودکارو انداختم کنارو از 
شم جا ستی پی ست راه برم....ه ستم در شیاربودم ولی نمیتون شدم.. هو م بلند 

نبود تنها راه اروم شللدن همین بودو بس... لگدی به شللیشلله زدم که پرت شللد 
 اونورتروشکست.... ماشینو دور زدم و نشستم پشت فرمون ...

شام بزور باز بود.... جلوی خونه کجو  ساعته اومدم...چ سه  ساعته رو  راه دو
شللایدم وسللط کوچه پارک کردم و پیاده شللدم...به در تکیه دادم و دسللتمو  کوله

گذاشللتم رو زنگ...حتی حال نداشللتم دسللت کنم تو جیبم کلیدو بردارم...در 
باصللدای تیکی باز شللد که اگه به موقع دسللتمو نمیگرفتم به دیوار پخش زمین 

سمت خون شد راه افتادم  شیده می  شدم....با قدمایی که به زمین ک ر ه که دمی
 ورودی به شدت باز شد و هستی پشتش ارتانو سامیارو بقیه ریختن بیرون...

 هستی رسید بهم و با چشای اشکی گفت: بردیا چیکار کردی باخودت
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ارتانو سللامیار زیر ب*غ*لامو گرفتن و کمک  کردن راه برم... دسللتمو از دور 
شی از ای که ناشونه سامی برداشتم و گذاشتم رو گونه هستی با صدای گرفته 

بان بود گفتم:چرا چشلللات خیسللله؟ مگه نگفته بودم گریه کنی  فریادام تو اتو
 اسمتو نمیارم؟

شدم که دنیا  ستی نزدیک تر  شتم و یه قدم به ه شونه ارتانم بردا ستمو از دور  د
 دور سرم چرخید آخرین چیزی که یادمه صدای جیغ هستی بود

 
 

 ""هستی""
 

ستم...بمیرم براش از  شو گرفتم تو د ست ستم کنار تخت بردیا رو زمین و د ش ن
وقتی بااون حال اومد خونه و از حال رفت بعداز به هوش اومدنش تا الان که 

سل داد که ۱۱ساعت  شبه خوابیده...البته ارتان قبل از خوابیدنش بهش اب ع
عت بعد از اومدن سلللا2بی فایده بود و  مرل خرس خوابید....ارمین و امیر تا 

شده بودیم  شتن...ازبس هممون هول  شتن دنبالش می گ بردیا هم تو خیابونا دا
سللاعت محیا یادش اومد و بهشللون 2یادمون رفته بود خبرشللون کنیم و بعد از 

 زنگ زد بیان خونه...
چشللامو اروم بسللتم و سللرمو گذاشللتم رو تخت...به دسللتش که تو دسللتم بود 

شکی  سه زدم و قطره ا شام ب*و* شام ریخت پایین...انقدر گریه کردم چ از چ
شیدم...امروز بعد از رفتن بردیا از خونه مامان زنگ زد  شه...اهی ک بزور باز می
که اول زنگ  یدم  که چقدر خجالت کشلل ند  ما یک گفت...ب و بهم عیدو تبر
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فت روز اول  یادم ر کل  به  که  قدر خراب بود و نگران بودم  حالم ان نزدم....
شو  سمو عیده...موها صورتش...نف صورتش زدم کنار که باز ریخت رو  از رو 

فوت کردم و از جام بلند شللدم رفتم تو اتاقم دراز کشللیدم رو تخت...اگه بیدار 
صلا  سرش ا شو باز کنه  و منو ببینه بالا  شا شه که بعید میدونم تا فردا ظهر چ ب
بدم  نه از مشللروب  یدو خوب نیسلللت...خیرسللرم میخوام تنبیهش کنم...م

..میدونه از تنها کسی که میترسم ادمیه که مست کنه....سرمو فرو کردم تو میاد.
 بالش لعنت به شایان با این خواستگاری بی موقعش که گند زد به روزمون....

 
هرکاری کردم خوابم نبرد...کلافه از جام بلند شدم و رفتم پایین...محیا نشسته 

شون شتم رو  سرمو گذا ستم کنارشو  ش ش....موهامو ناز کرد و بود رومبل منم ن
 گفت:حال بردیا خوبه؟

 سرمو تکون دادم که گفت: خواهری برو یه چیزی بخور معلومه ضعف کردی
صللداش گرفته بود معلومه دوباره گریه کرده...سللرمو بلند کردم و گفتم:بااین 
همه گریه به کجا رسیدی محیا؟چون سپهر به تو حرفی نزده یعنی دوست نداره 

 فتی عذا گرفتی؟و تو از الان ر
سرشو چرخوند و اروم گفت:یه دلیل وجود نداره منو دوست داشته باشه... اون 
سر خالمه همین...بجز چندبار دیدن همدیگه تو  ست پ سردایی تو و دو فقط پ
جمع و یه بار رسوندنم به دانشگاه حتی دیدار دیگه ای نداشتیم که دلمو خوش 

 د شده کنم بگم تو این رفتو امدا بهم علاقه من
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باش عزیز  چشلللاش پر ازاشلللک بود.. کشللیدمش تو ب*غ*لم و گفتم:اروم 
 دلم...من مطمئنم وقتی برگردیم سپهر پاپیش میزاره

کار کنم  باشللله من چی بامن ن گه دلش...دلش  گه نزاره چی؟ا فت:ا یه گ با گر
 هستی؟

یدونم سللپهر  ته من م فاق نمیف نفسللمو فوت کردم و گفتم: همچین چیزی ات
 دوست داره

ساعت یک  شد باهم رفتیم تو اتاقش و با تلاش فراوان  ساعت بعد وقتی اروم 
 خوابیدم2
 
 

شید  صدای داد و فریادی که از پایین میومد تر از خواب پریدم..یکم طول ک با 
تا موقعیتم رو تشلخی  بدم...تو اتاق محیا رو تختش بودم... بازم صلدای داد 

شا صدای ارتان بود..باچ شده از جام پریدم که اومد... یکم دقت کردم  ی گرد 
چشللام سللیاهی رفت...دسللتمو گرفتم به دیوار و چشللامو بسللتم...لعنتی...این 
سرگیجه ی چند ساله ول کنم نیست...بعد از چندمین چشامو باز کردم از اتاق 
سرخ و  صورتی  ساده بودن...با رفتم بیرون...بردیا و ارتان روبروی همدیگه وای

د...دستمو گذاشتم روش...این درد دیگه چیه دستای مشت شده...سرم تیرکشی
 این وسط؟

ارتان نگاه کوتاهی بهم انداخت و بت پوزخند رو به بردیا که پشللتش به من بود 
گفت:بفرما تحویل بگیر.....اومد دسللتمو کشللید و جلوی بردیا وایسللاد و داد 
زد_این دختر که ادعا میکنی عشقته بخاطرت همیشه داره عذاب میکشه....این 
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ختر همونیه که وقتی دیروز مرل دیوونه ها از خونه زدی ببرون داشلللت پر پر د
 میزد انقدر گریه کرده بود که هنوزم چشاش پف داره... 

سینه بردیا زد و بلند تر داد زدو گفت:بهت اجازه نمیدم همش اذیتش  شتی به  م
 کنی بردیا...اون برام مرل اتوساس....مو از سرش کم بشه من میدونم باتو

به بردیا نردیک تر شد که خودمو انداختم وسطشون و از پشت به بردیا چسبیدم 
 و گفتم:داداش اروم باش تروخدا دعوا نکنین

 دستامو گذاشتم رو سرم و گفتم:انقد داد نزنین سرم داره میترکه
ارتان پوز خندی زد و رفت سمت درو گفت:به خودت افتخار کن اقا بردیا...کم 

 ریشکم داری از بین میب
 ...بشین تماشا کن کارت حرف نداشت!

یه رفت  ثان ند  عد از چ یا هم ب که برد باسللرعت زد بیرون  عد ازاین از خونه  ب
 دنبالش...

با عجز نشللسللتم کنار پله ها رو زمین و سللرمو گرفتم بین دسللتام...چرا تموم 
 نمیشه...چرا اروم نمیشیم؟

ستیم رو مبل....تمناه ش ستمو گرفت و بلندم کرد ن ست کنارممحیا د ش که  م ن
 سرمو گذاشتم رو شونش و چشامو بستم....

 صدای سامیار بلند شد_هستی اگه حالت خیلی بده ببرمت دکتر
 اروم گفتم: خوبم

صلللدای نفسلللای عمیقش میمومد... داشلللت خودشللو اروم  میکرد....اروم 
 گفت:انقد خودتو اذیت نکن همه چی بریم تهران تموم میشه
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 امیدوارم بدون جنگو دعوا تموم بشهارومتر ادامه داد_البته 
 

             ************** 
 
 

بعد از اینکه محیا و تمنا بزور غذا به خوردم دادن راه افتادم سللمت اتاقم که تو 
سرمو اوردم بالا  شدو محکم خوردم به دیوار... باتعجب  شیده  ستم ک راهرو د

یش میبارید...مچ ببینم کی رم کرده که با طناز روبرو شلللدم...از چشلللاش ات
 دستمو به دیوار فشار دادو اروم گفت:پاتو از زندگی بردیا بکش بیرون

شیم؟....بادیدن خندم  گاه خندم گرفت...چرا همه میخوان ماازهم دورب ناخودآ
شارداد و گفت:دارم باهات جدی حرف میزنم  شتر ف ستمو بی صش گرفتو د حر

 تو باید از زندگی بردیا بری بیرون
بسه دور برداشته خانوم...مچ دستمو با یه حرکت از دستش خب دیگه سکوت 

در اوردم و بهش نردیک شلللدم....نگاهم میخ چشلللاش بود مرل خودش اروم 
 گفتم: اونوقت چرا باید همچین حماقتی کنم؟

پوزخندی زد و گفت:چون بجز دردسر واس بردیا چیزی نداری از وقتی  باهات 
شکلی دار شده بخاطر تو هرروز یه م شنا  شگاه که ا ه)باحر  ادامه داد(تو دان

بادیگارد خانومه دیروزم که واس خواسللتگار جنابعالی مسللت کرد و تهشللم از 
 حال رفت

 دستامو ب*غ*ل کردم و با خونسردی گفتم:تموم شد؟
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که تیکم میکرد...لبخند  گاش داشلللت تو ذهنش تی با ن نه  گام ک که ن بدون این
سللی ربط نداره..خودمون حر  دراری زدم و گفتم:مسللا.ل منو عشللقم به ک

میدونیم که باهم باشللیم یانه...به مزاحمایی مرل توأم کوچیک ترین اهمیتی 
 نمیدیم

صبانیت   سبوندم به دیوار با ع شیدو چ ستمو ک چرخیدم برم تو اتاق که دوباره د
 گفت:هستی بردیا ماله منه پاتو از کفش من بکش بیرون

سرد گفتم:خوب نی ستش دراوردمو خون ستمو از د شم د ست ادم به مال مردم چ
 داشته باشه...)به چشاش با انگشتم اشاره کردم(چشماتو از رو عشقم بردار

پوزخندی زدو گفت:فکر کردی بردیا باهات میمونه؟خیلی خوش خیالی اون  
تورو واس سرگرمیش میخواد میخواس تو این شیش ماه اینحابیکار نباشه وقتی 

 پرتت میکنه از زندگیش بیرون رفتیم تهران میبینی که مرل یه اشغال
یه چیزی تو دلم فروریخت اما ظاهرم تغیری نکرد با همون خونسردی خواستم 

 جوابشو بدم که صدای بردیا باعث شد جفتمون برگردیم سمتش
بردیا_اینکه من میخوام با هسللتی بمونم یا از زندگیم بندازمش بیرون)جلوی 

طه...به اندازه کافی اظهار نظر طناز وایسادو خیره شد توچشاش(به خودم مربو
 کردی و به هستی هشدار دادی حالا دیگه شرتو کم کن

طناز با حر  دهنشو باز کرد جوابشو بده که پشیمون شدو با سرعت از پله ها 
 رفت پایین

چرخیدم برم تو اتاقم که بردیا از پشت ب*غ*لم کردو سرشو فرو کرد تو موهام 
 اهمیت نمیدی هستی.فهمیدی؟ اروم گفت:به چرندیات این عفریته
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ستیه بیش از حد دیروزش. ستش دلخور بودم بخاطر م شو از دورم از د ستا .. د
باز کردم و قدم اولو برداشللتم که یهو دیدم روهوام...با مشللت زدم روشللونش و 

 گفتم: منو بزار زمین 
خندید و منو گذاشللت رو تخت و خودشللم کنارم دراز کشللید و خیره شللد تو 

شام...اروم شدنم  چ سه اروم  سانتیم گفت:دیروز وا صله پنج  اومد جلو و توفا
 مجبورشدم بزنم زیر قولم... اگه تو پیشم بودی ارومم میکردی اما نبودی...

 منو کشید تو ب*غ*لش و گفت:بریم تهران حساب شایانو میرسم
 سرمو بلند کردم اعتراض کنم که با گرمی ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م خفه شدم

 
 

**************** 
درکمدو بستم و یه نگاه کلی به اتاق انداختم...تقریبا خالی شده بود مرل روزی 

فروردین تموم شللده بود و امروز  که واسلله اولین بار اومده بودم تو این اتاق... 
نده بود... ماه مو که از اون شللیش  هار روز پیش اسللم آخرین روزی بود  چ

یم...قرار بود دو روز دیگه سللاختمونم نصللب شللد و دیگه کاری اینجا نداشللت
ساختمونا بازدید  سئولینی که دیروز از همه  شه و م شنواره ای تو تهران برگزار  ج

 ...کردن نتیجه رو گزارش بدن و برنده معلوم بشه.
شتم و یه نگاه  سابقم گرفتم و رفتم پایین... جلوی در ورودی برگ نگامو از اتاق 

شقمه...اینجا ارتانو تمنا بهم کلی انداختم به خونه .... اینجا  شقم عا فهمیدم ع
یدیم..شللوخی کردیماعتراف کردن. ند جا کلی خ حث کردیم...دعوا ...این ..ب

 کردیم... روزای خوبو بد داشتیم!
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سایل  ستگیره رو گرفتم درحالی که نگاهم هنوز به و از در رفتم بیرونو برگشتم د
ماه طعم خوشللبختی رو کنار ۶ خونه بود زیر لب زمزمه کردم: اما هرچی بود

 عشقم و دوستام چشیدم...هیچ وقت این خونه رو یادم نمیره!!!!
 

 باصدای بردیا چشامو باز کردم
 بردیا_هستی خانومی بیدار شو رسیدیم نکنه میخوای برگردی شیراز...

 بادیدن چشای بازم لبخندی زد و گفت:پاشو عزیزم همه رفتن پایین
کمربندمو باز کرد و دستمو گرفت همراه بردیا از هواپیما پیاده شدم و تو قسمت 

 تحویل بار چمدونمو گرفتم 
یاد پیشللم.. نار ارتان وایسلللاده بود اشلللاره کردم ب که ک نا  نارم و به تم مد ک او

 گفت:جانم هستی؟
شیم میدونی که  سرا جدا  شش بردم و گفتم:از اینجا بهتره از پ سرمو نزدیک گو

 ن اینا میان استقبال!ماما
 بالبو لوچه ای اویزون گفت:حالا نمیشد میگفتی نیان؟

محیا که نمیدونم از کجا پیداش شد کلشو اورد کنار ماو گفت:چند روز دست 
از سر این داداش ما بردار شاید سرش به سنگ بخوره بفهمه داره تو چه چاهی 

 میفته
ه خودشم میخندید گفت:از منو محیا خندیدیم که تمنا دست به کمر درحالی ک

 خداشم باشه از من بهتر کجا میخواد پیدا کنه؟
 محیا رفت پشت من و گفت:تو جوب اب
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سمت محیا  سمتمون و با حر  اومد  شتن  تمنا جیغی زد که دوروبریامون برگ
که اونم باخنده به من چسللبید و گفت:بمن نزدیک بشللی هسللتی کنارمه یه 

ا میدونه باتو...حالا میخوای بیای منو چیزیش میشلله...یه چیزیشللم بشلله بردی
 بزنی بفرما

تمنا باحر  نگاش کرد که باخنده گفتم: خواهری برو چمدونتو بیار بریم این 
 دلقکو بیخیال

بعد از رفتن محیا رفتم کنار بردیا که دستمو گرفت و کشید از لابه لای جمعیت 
سمت اشتی قرد شد و منم مرل گوسفند مطیع دنبالش....رفت تو سرویس بهد

 رختکن تو اتاق و درو پشتمون بست...باتعجب گفتم: بردیا چرا اومل....
سرم  شالمو از  سید... با قرار گرفتن ل*ب*ا*ش رو ل*ب*م حرف تو دهنم ما
برداشت و موهامو باز کرد...دستامو انداختم دور گردنش و چسبیدم بهش...با 

کرد و سللرشللو فرو  مین بعد ولم۱۰ولع همدیگه رو میب*و*سللیدیم.... حدود 
شه...اروم گفت: خانومم  سام منظم  شیدم تا نف کرد تو موهام...نفس عمیقی ک
ستگاریو به مامان اینا میگم احتمالا  ضیه خوا شب ق مواظب خودن باش من ام

 تا بعد از جشنواره میایم خونتون
 قل*ب*م پر از شور شد... یعنی همه  چی داره تموم میشه؟

خم  گفت: میدونی که همه جا حواسللم بهت سللرشللو اورد جلوی صللورتم و ا
 هست نبینم باز موهاتو چپ ریختیا

 خندم گرفت اروم چونشو ب*و*سیدم و گفتم:چشم اقای بداخلاق 
 لبخندی زد و گفت:بریم؟

 موهامو بستم شالمو گذاشتم و گفتم :بریم
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 دستمو گرفتو از رختکن خارج شدیم و رفتیم پیش بچها
 مناو محیا راه افتادیم سمت پله برقی....از پسرا خدافظی کردم و با ت

 صدای جیغ تمنا بلند شد:اوناش اونجان هستی  محیا ببینین 
 به جایی که میگفت نگاه کردم

بللللللللللله مامان اینا پشللت شللیشلله مرل تمنا داشللتن شلللنگ تخته مینداختن 
شید که  سرک میک شون...پدرو مادر و خواهر بردیا هم بودن...بهار هی  ببینیم

شو  ش سمت انتهای دادا سرعت رفتیم  پیدا کنه... از پله برقی اومدیم پایین و با
 شیشه..... با رسیدن به مامان اینا خودمو به اغوش گرم مادرم سپردم

 نود
 

 ""بردیا""
 

 مامان_بهارجان ول کن برادرتو باز بچم  یکم نفس بکشه مامان
ماهه ندیدمش بازم نباید ۶بهار بیشتر خودشو بهم چسبوندو رو به مامان گفت:

بچسبم بهش؟پسرتون ماشالله انقدر بدجنسه نذاشت تو این مدت یه بارم بریم 
شللیراز دیدنش همش میگفت مگه من بچم هی بیاین بهم سللر بزنین؟ هرکی 

 سالشه ایش۱۰۰ندونه فکر میکنه 
 بعداز تموم شدن سخنرانیش نفس عمیقی کشید که خندمون گرفت 

 گیر قرمز شدی فسقلیمن_وای بهار یه نفس ب
 باحر  گفت: داداش!چند بار بگم بهم نگو فسقلی؟؟
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 ضربه ارومی به دماغش زدم و گفتم: فسقلی خودمی ابجی خانوم!!!
جا باصللدای بابا نگامو از بهار گرفتم درحالی که لیوان قهوشللو تو دسللتش جابه
شرکتو شد مدیریت کارخونه و  ست تموم  ه ب میکرد گفت:بردیا قراربود وقتی در

دسللت بگیری الانم که برگشللتین تهران و پایان نامتونو تحویل دادین خلاصللع 
شرکت(میگم بیاد یه وکالت  شرکت به عبادی)وکیل  صبح میریم  بگم که فردا 

 نامه تام بهت بده و از همون فردا کارتو شرود میکنی
خواستم اعتراض کنم که دستشو اورد بالاو ادامه داد_چیزی نگو پسرم میدونم 

ده و عجله کردم اما این تصللمیم با فکرو مشللورت مادرته و از این کارم هیچ زو
جوره پشیمون نمیشم فقط یه چیز دیگه تو شعبه اصلی شرکت دفتر کارتو گفتم 
ستن که اگه بخوای خودت میدونی  ست کنم اون دوتای دیگه هم معاونام ه در

اتو دارم تغیرشللون بدی نگران هیچیم نباش هرجا به مشللکل خوردی خودم هو
 هرچند میدونم از پسش برمیای اخه تو پسر منی!

به چهره مهربون پدرم زدم ...نمیتونسللتم مخالفت کنم البته قراربود  لبخندی 
شه کنار  ضاد نمی شرود کنم بدون کمک بابا ولی الان باابن او صفر  خودم از 

 کار و میخواد کنار مامان باشهکشید بابا شدیدا خسته شده از
ن لبخندم با شللوق خندید و گفت:مبارکه پسللرم واقعا بااین کارت مامان بادید

 کمک بزرگی به منو پدرت میکنی
بهار با شللیطنت خندید و گفت: بله دیگه چند ماهی هسللت که کارای بابا زیاد 
شللده و لیلی ومجنون ازهم دور شللدن بااین از خود گذشللتگی داداش دوباره 

 میرسین بهم چی از این بهتر.درسته؟
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شیطنت بهار صورت م صدا زد..منو بابا به  سم بهارو  شر ا شدو بات امان قرمز 
 فقط میخندیدیم

 یکم
 

 بعد از اینکه کلی خندیدیم مامان بهم خیره شدو گفت:بردیا جان؟
 بالبخند گفتم: جانم مامان؟

ستی به ما  شتی نمیخوای درمورد ه نگاهی به بابا انداخت و گفت:حالا که برگ
 چیزی بگی؟
به سلله تاشللون انداختم خب اینا که لبخند ملیح رو ل*ب*شللونه یه نگاه کلی 

 انتظار خجالت که ازم ندارن؟
یان  بارو تو جر با ما  مان من فکر میکردم شلل ما یدم وگفتم: نفس عمیقی کشلل

 گذاشتین
 مامان_عزیزم تو به من چیزی گفتی که باباتو در جریان بزارم؟

 ت زایید خان داداشباچشای گشاد شده نگاش کردم که بهار زیر لب گفت:گاو
 مامان پیچیده تو کوچه علی چپ

مامان با لبخند برام ابرو بالاانداخت که باعث شلللد خندم بگیره...خب باید 
خودم بگم ولی روم نمیشللله که... با مامان راحتم اما بین منو بابا همیشللله یه 

 حریمی بوده که باعث شده باهاش تا یه حدی راحت نباشم... 
فتم:خب من...من به هسللتی... راسللتش من به مامان نفسللمو فوت کردم و گ

 پشت تلفن گفتم که هستیو...
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شناخته خجالتو تو خودم حس میکردم و  شد...با وجود بابا حس نا سته  دهنم ب
 نمیتونستم حرف بزنم...

بهار که دید دارم جون میکنم مرلا به دادم رسید _بابایی بردیا کشته مرده هستی 
 ستو پاتون بیفته برید براش خواستگاریشده و الانم میخواد به د

مایتتو ببرن... اروم گفتم:دارم برات  هار...مرده شللور ح ای الهی درد بگیری ب
 فسقلی

 خندید و حرفی نزد 
 بابا بالبخند گفت:پس بلاخره پسر کوچولوی من دل باخته؟

سللرمو انداختم پایین که خندم گرفت...تو عمرم خجالت نکشللیده بودم حالا 
 کجا رسیده که با سر دارم میرم تو میزکارم به 

شتو  سی گفت:نی سته بود با بدجن ضایع کردن من ب شب کمر به  بهار که کلا ام
 ببند بی حیا.خجالت بکش پسرم پسرای قدیم تا حرفه عرو....

که میگی  به چی خندیدم  با حر  گفتم:تو میدونی  یدم وسللط حرفشللو  پر
 خجالت بکشم؟

دونم داشللتی به هسللتی خانوم فکر میکردی و پارو پاانداخت و گفت:بله که می
 نیشت باز شد

از حاضللر جوابی بهار  مامانو بابا به خنده افتاده بودن خودمم درحالی که بزور 
 جلوی لبخندمو گرفته بودم گفتم:بعدا من باتو کار دارم عزیلللزم

 باصدای بابا بهار دهن بازشو بست
 بابا _پسرم مطمئنی از ته دلت عاشقشی؟
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خجالت شللدم این سللوسللول بازیا به من نیومده رو به بابا گفتم:بابا من  بیخیال
تقریبا یک ساله این حسو به هستی دارم اگه زودگذر بود یا عشق نبود که تاالان 

 ازبین رفته بود و روز به روز زیادتر نمیشد
شنوارتون  شه بعد از اینکه ج سرم اگه مادرت موافق با شه پ بابا با لبخند گفت:با

 شد با باران خانوم و محمد راجب این موضود حرف میزنیم برگزار
ستی  سم وقتی میگه به ه شنا سرمو خوب می به مامان نگاه کردم که گفت:من پ
علاقه داره یعنی پسللرم ملکه زندگیشللو پیدا کرده من مشللکلی ندارم بعد از 

 جشنواره با خانوادش درمورد خواستگاری حرف میزنیم!
 انقدرشلللب بخیر گفتمو رفتم تو اتاقم.. حدود یک سلللاعت بعد به همشللون

ستی بگم تا مرل  صمیم گرفتم به ه ستم چیکار کنم ت شحال بودم که نمیدون خو
سته از  شدم در شمون  ست گرفتم پی شیو د شه ولی تا گو من خیالش راحت ب

 غافل گیر شدن بدش میاد اما نمیشه این دفعه از خیرش گذشت
 
 

 صبح با صدای مامان چشامو باز کردم
 ان_بردیا جان پاشو پسرم باید با پدرت بری شرکتمام

صبح  سلام و  شو قوس میدادم به مامان  ستم رو تختو درحالی که به بدنم ک ش ن
بخیر گفتم که با مهربونی جوابمو دادخم شللد گونمو ب*و*سللیدو گفت:مامان 
فدات بشلله چقدر زود بزرگ شللدی انگار همین دیروز بود با کلی مکافات از 



 229 منوتو یبرا یسقف

شه منم مرل بابا خواب بیدارت می سه و همش میگفتی کی می کردم که بری مدر
 شرکت داشته باشم که هرموقع دلم خواست برم سرکار؟

سللرشللو کشللید عقب و گفت:الان همون روزه عزیز دلم زود بیا پایین بابات 
 منتظره

سللرمو تکون دادم و وارد دسللتشللویی شللدم بعد از انجام کاری مربوطه اومدم 
ه ای با پیرهن مشلکی پوشلیدم با عطرم دوش گرفتم و بیرونو. کتو شللوار سلرم

بیخیال ور رفتنه بیخود باموهام شدم ساعتمو بستم به دستم و سو.یچو گوشیمو 
 برداشتم و از اتاق زدم بیرون...

نشستم پشت میز سنگینی نگاه مامان و بابا رو به خوبی حس میکردم... خیلی 
میار روسی عمو بهرام به بعد...ساوقت بود کتوشلوار نپوشیده بودم فکر کنم ازع

همیشه میگه تیپای رسمی جذاب ترم میکنه منم باهاش موافقم)اعتماد به نفس 
کیلو هزار(بعد از خوردن صللبحانه با بابا رفتیم تو پارکینگ که گفت:بردیا من 

 باماشین خودم میام چون بعد از کارای تو باید برم یه جا دیگه
 م شدم...سرمو تکوت دادم و سوار  فراری

شتم  سرکارشون برگ صحبتای بابا همه کارمندا بهم تبریک گفتن و رفتن  بعد از 
 برم تو اتاقم که یه صدای نازک از پشت سرم بلند شد_ببخشید اقای رادان؟

رو پاشللنه پا چرخیدم و نگاش کردم...یه دختر قدم بلند و زیبا  البته زیباییش به 
از مهندسای شرکت  بود نگامو ازش  عشق من که نمیرسه جلوم وایساده بود...

 گرفتم و گفتم: بفرمایید درخدمتم
شدنتون  شو ارود جلو گفت:بابت مدیرعامل  ست شوه گرانه ای زد و د لبخند ع

 تبریک میگم 



wWw.Roman4u.iR  230 

 

 دستامو رو سینه جمع کردم و خشک گفتم:ممنون
وقتی دید خیال ندارم دسللت اویزونشللو بگیرم اخم ظریفی کرد و گفت:من تینا 

 هستم امیدوارم همکاریه خوبی باهم داشته باشیمعلی پور 
تاقم یال سللرمو تکون دادم و برگشللتم رفتم تو ا گاه کلی بهش بیخ یه ن ....

ست  شت و یه د شه ای میز بزرگی قرار دا شی سط اتاق جلوی دیوار  انداختم.و
مبل چرم نسکافه ای هم جلوش چیده شده بود یه کمد کوچیک گوشه اتاق بود 

هم کنارش یه میز نقشلله کشللی هم گوشلله دیگه اتاق بود... و یه کتاب خونه 
سکافه ای بود  شم قهوه ای ن سادم و دیوارا شه ای  وای شی ... رفتم جلوی دیوار 

دست به جیب به شهر زیر پام نگاه کردم...از این قضیه کسی جز خانوادم خبر 
 نداره...حتی به هسللتیو سللامی و ارتان نگفتم...میخوام بعد جشللنواره چندتا

 سوپرایز فوق العاده واسشون داشته باشم
 
 

 من_اَه ارتان انقد ناخوناتو نجو داری میری رو عصابم
شیم  ضطراب گفت:بردیا اگه ما اول ن شید بیرون و با ا شو از دهنش ک شتا انگ

 چی؟
سللامیار محکم زد پس کلش که باعث شللد تا کمر خم شلله و گفت:ای الهی 

عی که اومدیم تو این خراب شده یه سره زبونت لال شه بچه...ببند دهنتو از موق
 لفظ میای اول نمیشیم... میمیری یه بار بگی ایشالا اول شدیم؟
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بیخیال اسللترس به حرکات این دوتا میخندیدم...امروز معلوم میشلللد نتیجه 
 تلاش شیش ماهه ما و بقیه شرکت کنندها چیه....

ای غفاری رفت مین بعد که ارتان مغزمونو سللمباده زد با حرفاش اق۳۰حدود 
پشت میکروفون و شرود کرد له حرف زدن_سلام عرض میکنم خدمت حضار 
محترم...دانشللجوها اسللتادان و مسللئولین....ضللمن خیر مقدم باید بگم که 
سئولای  ستادا و م شدیم)ا خودتون خوب میدونین امروز برای چی اینجا جمع 

ز یمیسللتادن(امروجشللنواره دونه به دونه میرفتن رو سللن و به ترتیب کنار هم وا
دانشجو از سراسر کشور عزیزمونو ۱۰۰ماه تلاش ۶اینجا جمع شدیم تا نتیجه 

ساختمون  سئولین محترم  طبقه مورد نظر که از 2۰ببینیم....البته طبق بازدید م
 ساختمون بهترین بوده انتخاب شده۱۰همه لحاظ بین اون

سه شد_اَه حالا انگار ما نمیدونیم وا چی اومدیم اینجا  صدای اروم ارمین بلند
 که یه ساعت داره صغری کبری میچینه د بنال راحتمون کن دیگه

سخنرانی برنمیدارن برادر من من 2٬۳امیر_اینا تا مارو  ست از  سکته ندن د تا 
شده  سبز  ساعت دیگه اینجا علافیم و زیر پاهامون دختروجنگل  که میدونم یه 

 هنوزم اونا نگفتن ک دانشگاه اول شده
 سامیار با حر  زیر لب گفت:یه مین خفه شین داره میگه 

بعد از اقای غفاری یه اقای دیگه رفت پشت میکروفون و بعد از سلام و خوش 
ساختمون به  ستید یه  امد گفت:همونطوری که اقای غفاری گفتنو در جریان ه
سترس دارین  شده میدونم الان ا ساختمون انتخاب  عنوان بهترین و ایمن ترین 

 خلاصه میکنمپس 
 ارتان_خیرندیده میدونه داریم از استرس خفه میشیما باز داره وراجی میکنه
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 اروم با پام زدم به ساق پاش که کلا خفه شد
شده اون شجویی ۱۰مرده ادامه داد_خب همونجوری که از اول بهتون گفته  دان

که ساختمونه انتخابیه مارو ساختن ضمن فارق التحصیل شدن جوایز نفیسی 
 م بهشون تعلق می گیرهه

ای من حلواتو بخورم مرتیکه الهی بخوابی دیگه بیدار نشللی جون بکن دیگه 
 الان همه باهم سکته میکنیم میمونیم رو دستتون....

بلاخره دهن لامصللبشللو باز کرد_اسللم اون ده نفری که به عنوان برنده انتخاب 
 شدن میخونم...

تو کف بودیم که کی برنده نفسللا حبس شللد... هیچ صللدایی نمیومد همه تو 
 شده....

صللدای اقای حیدری مسللئول پروژه باعث شللد ارامش وصللف ناپذیری تو دلم 
 سللرازیر بشللله_اقای بردیا رادان که رییس اکیپ بودن....اقای ارتان اهتشلللام

....خانوم تمنا فروزان فر....اقای ....اقای امیر ساجدی...خانوم محیا حسین نیا
..خانوم هسلتی رسلتگار...خانوم طناز اذر نیا و خانوم سلاغر سلامیار مهرپور..

 رادمهر از دانشگاه ازاد تهران برنده این رقابت شدند لطفا تشریف بیارید بالا
شد نتیجه  سوت کر کننده بود باورم نمی ماه دوری از خانواده و ۶صدای جیغو 

اغرو و سلل تلاشللای شللبانه روزیمون بشلله این..به بقیه نگاه کرپم...محیا و تمنا
طناز با خوشللحالی بالا پایین میپریدن و جیغ میزدن...سلللامیارو امیرو امیرو 
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ستی بود که با یه لبخند  سط فقط ه ارتانم همدیگه رو ب*غ*ل کردن.... این و
خوشلگل خیره شلده بود بهم...تو چشلاش یه شلادی عمیقی برق میزد....مرل 

 وقتی که اعتراف کردم دوسش دارم
کندم و از جام بلند شللدم باخنده رو به بچها گفتم:بسلله  بلاخره از چشللاش دل

 دیگه قشنگ ابرومونو بردین بفرمایید بریم بالا مرلا منتظرمونن 
سن بودن بهمون تبریک گفتن و ارزوی موفقیت  سئولینی که رو  ستاداو م همه ا
قدیر دادو رفت  به هممون لول ت که طرال این پروژه بود  مدی  قای اح کردن ا

گفت:البته نکته مهمی که لازم به ذکره اینه که مسللئولین این  پشللت میکروفون
صمیم گرفتن نفری  ساختن 2رقابت ت شون  ساختمانی که خود واحد ازهمون 

بهشللون تعلق بگیره البته باید همینجا فارق التحصللیل شللدن شللما عزیزان رو 
 تبریک بگم

 
 

م با چش اقای احمدی با ما دست داد و به دخترا هم تبریک گفت از تو جمعیت
دنبال مامان اینا گشللتم ردیف شللیشللم کنار پدرومادر سللامی و ارتانو هسللتی و 

مو .... چشاتمناو محیا نشسته بودن رو لب همشونم لبخند رضایت مندی بود
 بستم وزیر لب زمزمه کردم_خدایا شکرت!!!!

 
 ""هستی""
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سو عوض کن با منم بحث نکن تو مگه وقتی  ستی برو این لبا شتیم دبردیا_ ه ا
 میخریدیمش قول ندادی تو مراسم مختلط نپوشیش؟

باخنده گفتم:وای بردیا بسلله دیگه از موقعی که اومدیم یه ریز داری میگی برو 
 لباستو عوض کن 

سللاعت مونده باور کن 2باحر  نگام کرد که لبخندی زدمو باناز گفتم:همش 
 سخته این همه راه برگردم خونه یه لباس دیگه بپوشم

 فت:حق نداری از جات بلند شی فهمیدی؟بااخم گ
 تند تند سرمو تکون دادمو گفتم:چشم 

شرف کچلم کرد از وقتی اومده...  شو نبینم...بی شو برگردوند تا لبخند محو سر
دیروز که تو جشللنواره فهمیدیم اول شلللدیم خانواده منو تمنا و محیا و ارتانو 

اطر سور درست حسابی بخ سامیارو بردیا باهم قرار گذاشتن یه باغ بگیرن و یه
این موفقیت بزرگ بدن...منم امروز ظهر با تمنا و محیا رفتم ارایشگاه و موهامو 
شت رو  سرم جمع کرد و یه تاج کج هم گذا ست خودم بالا شگر به درخوا آرای
سللرم....لباسللمم همون لباسللی بود که بردیا تو شللیراز به شللرط اینکه فقط تو 

.چقدم که من حرف گوش کردم....عشللق مجلس خانوما بپوشللم برام خرید..
منم کتو شلللوار مشللکی و پیرهن مشللکی با کراوات صللدفی هم رنگ لباسللم 
پوشللیده بود و موهاشللو داده بود بالا...موهای لج بازش معلومه کلی دهنشللو 
سللرویس کرده تا حالت بگیره...رو لباسللم کت کوتاه و جوراب شلللواری رنگ 

ه بردیا منو پیاده برمیگردوند خونه....البت پاهم پوشللیده بودم که اگه نمیپوشللیدم
شیم.. شته با شت دا ارش رد . بیخیال بردیا از کنیکمم تنبیه فیزیکی احتمال دا
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شللدم و قبل از اینکه بتونه نگهم داره تند رفتم پیش تمنا که با برق کنجکاوی تو 
چشلللاش زول زده بود به یه جا....این برقو خوب میشللناختم...هممون لنگه 

 دیگه...ایستادم کنارشو گفتم: ابجی خانوم به چی نگاه میکنی؟همیم 
 بدون اینکه نگاشو از اون نقطه برداره گفت: هستی اونجا رو نگاه کن

 نگامو تو جمعیت چرخوندم و گفتم:کجا
 زد پس کلمو با حر  گفت: صبر کن نشونت بدم بعد مرل غاز گردن بکش

 باخنده گفتم:خیله خب بگو ببینم کجا رو میگی
با انگشتش خیلی غیر مستقیم به یه میز اشاره کرد که وقتی ردشو گرفتم رسیدم 
سپهر تا  شون و محیا و  ش سته بودن پی ش به میز دایی اینا که خانواده محیاهم ن
شتم  سرشو انداخته بودن پایین....بیخیال برگ شده بودن...نه نه ظاهرا  کمر خم 

 سمت تمنا و گفتم:خب؟
رد فکر کنم داشت جیغشو خفه میکرد اروم گفت: تو با حر  چند ثانیه نگام ک

 چی میدونی من نمیدونم؟
شیدگی در  شو گفتم:هیچی الاخه من محیا داره از تر ست انداختم دور گردن د

 میاد
 با جیغ گفت: چی؟

یعنی اگه این جیغو نمیزد میمرد عروسللی مو عذا میکرد....باخنده گفتم:کوفت 
 اروم تر  همه دارن نگامون میکنن

 اخم گفت:چرا بمن چیزی نگفتین؟با
ست دارن قرار  ستگاری که نی شت الان فهمیده تازه خوا من_محیا هم خبر ندا

 مدار میزارن برن خونه محیا اینا...منم دیشب فهمیدم سپهر زنگ زد بهم گفت
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 مشتی به بازوم زد وگفت:چرا دیشب یمن نگفتی؟
اتو کنار وحشللی بازی بازومو گرفتم تو دسللتم و گفتم:تو که باز رم کردی ببین

 نزاری به ارتات میگم نگیرتتا
ستم و رفتم  سامو دونه دونه بکنه فلنگو ب شد قبل از اینکه گی از کلش دود بلند 

 کنار یار
 
 

نشللسللتم کنار بردیا که صللدای سللامیار باخنده بلند شللد _ابجی امشللب داری 
 داداشمو خوب دق میدیا

اره تو ذهنش لباسللمو جروارجر نیم نگاهی به قیافه اخموی بردیا کردم حتما د
میکنه...از این فکر خندم گرفت که اخمش غلیظ تر شللد...یا ابوالفضللل منو 

 نخوره...باخنده رو به سامیار گفتم: چرا داداش؟مگه چیکار کردم؟
ارتان با دست به بردیا اشاره کرد و گفت: نگاه کن قیافشو به البالوی له شده که 

شها به اون گفته  سکته کنه رنگش کبود می سم  ستم....میتر شین من جات ه ب
 بیفته رو دستمون

 اخمی کردم و بااعتراض گفنم:اِ  ارتان زبونتو گاز بگیر خدانکنه
با شلللادی  نا  یدن جلومونو تم یا پر نا و مح که تم گه  ارتان خواسلللت چیزی ب

 گفت:بچها یه عروسی توپ افتادیم
 ارتان با ذوق گفت:عروسی کی عزیزم؟
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شم درحالی سامیار پس گردنی  محکمی بهش زد که ما از خنده پوکیدیم خود
که از خنده قرمز شده بود گفت:بی جنبه خجالت بکش بااین سن و قدوقوارت 

 مرل بچها ذوق میکنی که چی؟
ارتان درحالی که گردنشللو میمالید چشللم غره ای به سللامیار رفت و روبه تمنا 

 گفت:نگفتی عروسی کیه؟
شو باز کرد که بردیا  شو زودتر گفت:اگه منظورت تمی دهن شو انداخت رو پا پا

له  به مرح ما هنوز تو  ید بگم  با که  یه  از عروسللی توپ عروسللی منو هسللت
 خواستگاری نرسیدیم از الان خودتو اماده نکن

 تمنا با حر  گفت:میزارید بگم یانه؟
ست  با حرکت سلر جواب مربت دادیم که لبخند گشلادی تحویلمون دادو خوا

ل قاشق نشسته پرید وسط حرفش:البته اینم بگم که عروسی بگه که سامیار مر
 منم نیست من اصن قصد ازدواج ندارم الکی اصرار نکنین

تمنا از حر  کبود شللده بود و ما از خنده غش کرده بودیم.... بلاخره محیا با 
 خنده رو به جمع گفت: عروسی منه خودتونو کاندید نکنین نوبت منه

 
 

ست کنار  ش ضیا...میمردین تمنا با اخم ن شالا عو شین ای ارتان و گفت:خفه ب
 بزارین من بگم؟

 ارتان بالبخند گفت:تو چرا انقد ذوق داری خانومم
 اخمای تمنا باز شد و با ذوق گفت:عروسی ابجیمها ذوق نداشته باشم؟
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زیر چشمی نگاهی به محیا که بالبخند نگاش میکرد کردو گفت: بعد از عمری 
 ته میخواد اینو بگیره باید رو هوا بزنیمش نپرهیه نفر خز مخشو گاز گرف

باتموم شللدن حرفش زدیم زیر خنده که محیا باحر  و خنده گفت: اینجوریه 
 تمنا خانوم؟ بعدا کارت دارم عزیزم

 با لبخند بلند شدم و رفتم جلوی محیا و گفتم: مبارکه عزیز دلم
ستامو شو انداخت تو ب*غ*لم د ستامو از هم باز کردم که خود دورش حلقه  د

 کردم مه با بغض گفت:باورم نمیشه هستی
 خندیدم و گفتم:منم باورم نمیشه 

 خودشو از ب*غ*لم کشید بیرونو با اشک تو چشاش گفت:چیو؟
 من _اینکه پسر دایی من انقد احمق باشه بخواد تورو بگیره

صللدای خنده بچها بلند شللد که محیا زد به بازوم و گفت: از خداشللم باشلله از 
 زیادمسرشم 

با خنده سللرتکون دادم و حرفی نزدم....تمنا اومد کنارمون و جوری که فقط 
شی همون اول قبول کنیا یه مدت  شنویم گفت: محیا هول ن سه نفر ب خودمون 

 بزارش تو اب نمک بزار دلم خنک شه
 محیا باخنده گفت: چرا؟ چیکارت کرده مگه میخوای دلت خنک شه

نکرده اما انقد تو این چند ماه تو ناله و  تمنا دسللت به سللینه گفت:بامن کاری
 گریه کردی حالمو بهم زدی همشم بخاطر اون تحفه)پسر دایی بنده(بود

 سرمو تکون دادم و گفتم: راست میگه محی همون اول قبول نکنا 
 محیا چشمکی زد و گفت:خیالتون راحت  میدونم چیکار کنم
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حیه خودم یکم این تمنا لبخند شللیطنت آمیزی زد وگفت:آ قربون دسللتت م
 سپهرو اذیت کنی روحم شاد میشه بخدا

 باصدای سامیار برگشتیم سمت پسرا
سامیار:اوه اوه تمنا چقد خبیره ما خبر نداشتیم میگم ارتان داداش خوب فکراتو 

 کردی؟اگه پشیمون شدی بگوها خودم طلاقتو ازش میگیرم
خونه سللامیار ارتان با سللری پایین اهی کشللیدو گفت:دسللت رو دلم نزار که 

 نمیدونی این عفریته چه بلایی سرم میاره
 به کلش اشاره کرد و ادامه داد_ببین موهام کم شده همه رو دونه دونه داره میکنه
لان بمن  ل ل تمنا دست به کمر تقریبا جیغ زد)مرل همیشه!!!با عرض پوزش(:ارت

 گفتی عفریته؟؟؟من موهاتو میکنم؟
:من؟؟من گفتم خانومم؟ چرا حرف تو ارتان خودشللو به هول بودن زد و گفت

شته ای  شته ای از جنس عزرا.لللل.... نه چیزه منظورم اینه فر دهنم میزاری تو فر
 دیگه نوعشو بیخیال

شو جمع  ستن خود صندلی بقیه هم مرل من نمیتون شده بودم رو  از خنده ولو 
 کنن تمنل باحر  نگاش کرد حرفی نزد

 
 

سته بودیم دورهم ش شام دوباره ن و از هر دری حرف میزدیم و قیافه برج  بعد از 
زهرمار بردیا رو تحمل میکردم که یهو عمو علی رفت رو پیسلللت ر*ق*صللو 
میکروفونو از خواننده گرفت همه چشللما شللده بود توپ گلف.... سللامیار با 

 دهنی باز گفت: بردیا؟بابات خواننده هم بود و رو نمی کرد؟
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 وم؟ ارتان ادامه داد_شایدم میخواد بر*ق*صه ه
 چنگی به صورتش زد و باصدای نازک و زنونه گفت: خاک به سرم

شید نکبتا دارین درمورد بابای  شون و گفت: خفه  بردیا محکم زد پس کله جفت
 من حرف میزنینا

ته رو پیسلللت  بات رف با که محیا گفت:خب داداش چرا  همه زدیم زیر خنده 
 ر*ق* ؟اونم با میکروفون؟

صد رفته قبل از اینکه بردیا حرفی بزن صددرد سته  سامیار گفت:حرف من در ه 
نه ابجی)بمن اشلللاره کرد(هم میر*ق*صللله  یا پس بگو عربی بخو نه برد بخو

 واسمون
شده بود  شده بود قیافه بردیا دیدنی  شاش جمع  شک تو چ صدای از خنده ا ..

عمو علی از پشت میکروفون بلند شد _میخواستم موضود مهمی رو به اطلاد 
 رسونمهمه مهمونای عزیز ب

شو نخورینا الان  شم دوخته بودیم به دهن عمو که ارتان اروم گفت:گول همه چ
 واسمون بندری میزنه

باره زدیم زیر خنده و بردیا چشللم غره توپی به ارتان رفت که من به جاش  دو
 خودمو خیس کردم

شون بوده و  عمو علی ادامه داد _این مهمونی هم بخاطر موفقیت بچها تو پروژ
 .هم بخاطر...
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شد شد که ارتان بازم سکوت کرد و به بردیا خیره  .. بردیا بالبخند از جاش بلند 
به صورتش چنگ زد و گفت: خاک به سرم داداش تو میخوای بر*ق*صی؟مگه 

 ابجی نمیخواس بر*ق*صه؟داداش از قدوقوارت خجالت بکش ابرومونو نبر 
سانه جون گفتم مواظب این پد صددفعه به اف شهسامیار ادامه داد_ سر با ا ر و پ

گوش نداد شللد این پدر میخواد بخونه پسللرم میخواد بر*ق*صلله چشللممون 
 روشن

بردیا نفسللشللو فوت کرد و کلافه گفت:یه مین دهنتونو ببندین می فهمین اینجا 
 چخبره انقدم خزبلات بهم نمیبافین

 ...بعد از این حرف با قدم های محکم رفت پیش باباش
 اینجا چخبره؟ 
 
 

نه جون بود  عمو علی دسلللت به افسلللا که نگاش  بردیا رو گرفت و درحالی 
گفت:دیروز من یه وکالت نامه تام الاختیار به پسللر عزیزم دادم از دیروز بردیا 
شن به این منظورم برگزار  شرکتای منوبه عهده گرفته این ج مدیریت کارخونه و 

 شده!
تی یه مهمونا حچشام گشاد شد و با حیرت به بردیا نگاه کردم...علاوه بر من بق

سامیار و ارتانم که دوستای صمیمیش بودن با تعجب نگاش میکردن این یعنی 
 هیچکس از این قضیه خبر نداشته....

بعد از چند ثانیه همه شرود کردن به دست زدنو تبریک گفتن... فقط منو تمناو 
 محیا و سامیارو ارتان هنوز تو هنگ بودیم...
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گفتن بردیا از جمع فامیل جدا شللدو اومد کنار بعد از این که همه تبریکاشللونو 
میزمون بالبخند بدجنسی نشست و گفت:چتونه؟انقد این خبر واستون عجیب 

 بود؟
ضیه  شعوری بردیا ما باید این ق شتی حواله بازوش کردو گفت:خیلی بی ارتان م

 رو اخر از همه بفهمیم؟
ته ون گفبردیا پا رو پا انداخت و با ژسللت مخصللو  خودش گفت:من که بهت

 بودم واستون یه سوپرایز عالی دارم.نگفته بودم؟
ست می شب یه را شگاه که بودم بهم زنگ زد و گفت ام گفت امروز ظهر تو ارای

 سوپرایز واسه همتون دارم  و هرچی هم پاپیچش شدم نگفت قضیه چیه!
سم بدون کمک  سم رو پای خودم وای شه میگفت میخوام بعد از در یادمه همی

به من نگفت؟چرا از وقتی اومدیم تهران یه جور  بابا... اما حالا؟اصلللا چرا 
 دیگه باهام رفتار میکنه؟

نقش عمیقی کشللیدم و گفتم:تبریک میگم عزیزم گفته بودی درسللت که تموم 
 بشه میخوای خودت شرکت تاسیس کنی چیشد پس؟

شدم برم به جاش  شده من مجبور  سته  شرکت خ بردیا_درسته ولی بابا از کارو 
 ن این قضیه ربطی به فارق التحصیلیم ندارهدرضم

 سامیار با تعجب گفت:نداره؟یعنی چی؟
بردیا_یه روز قبل از جشنواره من از بابا وکالت نامه گرفتم و شدم مدیر کارخونه 
ند زد(میخواسللتم  ما)لبخ تاش میخواسللتم همون روز بهتون بگم ا و شللرک

 سوپرایزتون کنم که کردم!
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 صدم
 

 " دوهفته بعد"
 

دوختم به مامان و بابا...پس چرا حرف نمیزنن؟نکنه اتفاقی افتاده من بی چشم 
خبرم؟ بعد از ناهار وقتی خواستم برم تو اتاقم بابا صدام زد و گفت بشینم کارم 

شدن بهم...تو ابن دوهفته ۵داره... ولی الان  ساکتن و خیره  شون  مینه که جفت
خانوا عد از جشللن  تاده...دو شلللب ب یادی اف قای ز فا ما  رفتن ات ده دایی رسلل

خواسللتگاری محیا و جواب مربت گرفتن که البته رفیق عزیزم سللر جواب دادن 
شم  شد....دو روز بعد سابی دلمون خنک  سپهرو اذیت کرد و منو تمنا ح کلی 
تو محظر عقد کردن و قرار شد مراسم عروسیشون چند ماه دیگه باشه... ارتانم 

 ز گرفتن جواب مربت قرار شد ماهسه شب پیش رفت خواستگاری تمنا و بعد ا
شرکتاو  شتکار داره  شو پ شونو باهم بگیرن... بردیا هم با تلا سی بعد عقدو عرو
کارخونه رو اداره میکنه و تو کارش خوشللبختانه مشللکلی پیش نیومده....یکی 
شون  شدم هم شنا  ستقره رفتم  با کارمندا ا شرکتی که توش م دوباری هم که به 

انوم سی ساله متأهل بود و خیالم راحت بود کاری به عالی بودن منشیشم یه خ
بردیا نداره....موضللوعی که باعث نگرانیم شلللده اینه که بردیا اصلللا راجب 
خواستگاری حرف نمیزنه....تا وقتی شیراز بودم کچلم کرده بود که پامون برسه 

 تهران با گلو شیرینی نشسته پشت در اما الان اصلا عین خیالشم نیست....
 ای بابا به خودم اومدمباصد

 بابا_دخترم امروز علی اومده بود شرکت
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 مکری کرد و ادامه داد_واسه فردا شب ازم خواست که بیان خواستگاری!!!
شد.... بردیا به قولش داره عمل میکنه و من چه فکرایی که نکردم  سم حبس  نف

شدن بدم می سوپرایز  د اتو این مدت...فقط چرا بمن هیچی نگفت؟ میدونه از 
به ل*ب*م  ند محوی  عث شلللد لبخ با که  ید  به ذهنم رسلل اونوقت... فکری 

 بیاد...خب تلافی که کار بدی نیست هست؟
بابات نیشللتو وا میکنی فکر  پایین دختره بی حیا جلو مامان  سللرمو انداختم 

 میکنن از خداته...خب مگه نیست؟
ت خود مامان با لبخند گفت:هسللتی جان پدرت با اومدن اونا مخالفتی نکرده

که میدونی منو بابات بردیا رو مرل پسللر نداشللتمون دوسللت داریم و راضللی 
هسللتیم که جزو خانوادمون بشلله البته اینارو نمیگم که بخاطر ما بهش جواب 
صمیمی که میخوای  شب اونا میان بعدش همه چی به تو ت مربت بدی..نه! فردا

 بگیری بستگی داره
 تو اتاقم؟ ای دهنمو قورت دادم و گفتم:میتونم برم

 بابا سرمو ب*و*سید و گفت:برو عزیزکم
 سریع از جام بلند شدم و با دو رفتم بالا...دارم برات بردیا!

 یکم
 

گوشیمو از رو عسلی چنگ زدم و شمارشو گرفتم بعد از سه تا بوق صدای سر 
 خوشش پیچید تو گوشی: سلاااام خانومه خودم خوبی؟
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لزم...موهاتو دونه دونه با حر  گفتم: دستم بهت برسه زندت نمی ل ل ل زارم عزی
سرت  سه درمیارم یه بلایی به  شاتو از کا ستام چ شی باهمین د میکنم کچل ب

 میارم که دیگه ه*و*س نکنی منو سوپرایز کنی
نفسللم بند اومد و نتونسللتم ادامه بدم.. صللدای خنده ریز بردیا میومد با تموم 

ار بگو ببینم من چیکشللدن حرفم باخنده گفت:اروم خانومی.نفس بگیر حالا 
 کردم که میخوای این همه ابراز علاقه کنی بهم؟

دوباره با حر  گفتم:چیکار کردی؟؟؟ به بابات گفتی قرار خواسللتگاری بزاره 
 اونوقت من نباید از این موضود خبر داشته باشم؟؟

ضعف میرفت گفت:چرا عزیزم!باید بهت میگفتم ولی  بالحن مهربونی که دلم 
 غافل گیر کردنتو این جیغ جیغ کردناتم میدونی که عاشق

ستی  سمم ه شدنتم همین کارو کردی بردیا ا سر مدیر عامل  من_بله میدونم 
 نیست اگه تلافی کنم بشینو تماشا کن

شادی  ستریو و آهنگ  سمت ا شیو قطع کردم...رفتم  قبل ازاینکه حرفی بزنه گو
د هیجانمو پلی کردم و با صللدای کم شللرود کردم به ر*ق*صللیدن بلاخره بای

 خالی کنم تا بتونم نفشمو عملی کنم
 ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نر*ق*صم گله مندی بنویس

 ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه نر*ق*صد گله مندی بنویس
  

 ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نر*ق*صم گله مندی بنویس
 ویسبریز بنویس هرکه نر*ق*صد گله مندی بنساقیا پیک پیک پیک پیک پیک 

 کس نداند چیست امشب امشب ماجرا پس بدون معطلی نوش کن بادرا
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 وای منوتو خال لبات باد صبا عیشو نوش تو این هوا
 منو محتاج طبیبیست امشبا

 تو حبیبیم شو عزیزم طبیبم شو
 تو حبیبیم شو عزیزم طبیبم شو

 یس گرکه نر*ق*صم گله مندی بنویسوای ساقیا می هی هی هی هی بریز بنو
 حال خراب است گر حرام است من به می لب نزنم تو لبات جام شراب است

 یا رب چه یاری یا رب چه نگاری چه زلف پریشونی عجب مهره ی ماری
 باز توبه شکستم هی مانع به دستم هی وای وای وای وای وای چه مستم

 ق*صم گله مندی بنویسساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نر*
 ساقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هرکه نر*ق*صد گله مندی بنویس

 وای وای دیگه بسه تا کجا مسته ساقیا ناز شستت
 وای وای دیگه بسه تا کجا مسته ساقیا ناز شستت

 وای وای دیگه بسه رفته از دست که ساقیا ناز شستت
 

 )ساقیا_ساسی مانکن(
 
 
شکی که کتش تنگ بود و   شلوار م نگاهی از تو اینه به خودم انداختم... کت و 

کمر باریکمو به خوبی نشون می داد یه کمربند بزرگم روش میخورد و استیناش 
سانتیمم ۷سه ربع بود....تاپ طلایی رنگمم زیرش پوشیده بودم کفشای پاشنه 
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 م بالا سللرم...رژ لبپام کردم موهامم پایینشللو فر کردم و با کلیپس جمع کرد
مسی و ریمل تیپمو تکمیل کرد بعد از دوشی که با عطر مورد علاقه بردیا گرفتم 
از اتاق خارج شدم وسط پله ها بودم که صدای زنگ تو خونه پیچید...بابا از تو 
اشللپزخونه اومد بیرون و رفت سللمت آیفونو دکمه رو زد هنوز منو ندیده بود.. 

صدا کنه  شد بهم...بقیه چرخید تا مامانو  که نگاش به من افتاد و بالبخند خیره 
 پله ها رو هم رفتم پایین و جلوش وایسادم

صدای ناراحتی که دلمو ریش  ستاش قاب گرفتو با صورتمو با د چند ثانیه بعد 
 کرد گفت:اینا که میان دخترمو میبرن؟

سللرمو انداختم پایین....چی میتونسللتم بگم...لحن بابا بغض انداخته بود تو 
گلوم مامان با سللرعت از تو آشللپزخونه اومد بیرون و گفت:محمد چرا نرفتی 

 بیرون؟زشته اقا اومدن 
 بابا ب*و*سه ای رو پیشونیم زد و با سرعت از خونه رفت بیرون

و کشللید تو ب*غ*لش...طبق نفس عمیقی کشللیدم که مامان اومد کنارمو من
عادت همیشللگیش موهامو نوازش کرد و کنار گوشللم نجوا کنان گفت:تا حالا 
شتی ولی نمیدونم چرا حس میکنم این یکی که بیاد اخریه و  ستگار زیاد دا خوا

 تورو میبره!
 ازش جدا شدم و اروم گفتم: اینجوری نگو مامان دلم میگیره

سرمو بلند کرد  شت زیر چونمو  ست گذا شام د شده بود به چ درحالی که خیره 
 گفت:تو بردیا رو دوست داری مامان.درسته؟

هنگ کردم... مامان از کجا فهمیده؟یعنی انقد ضلللایعم؟ولی من که مواظب 
 رفتارم بودم....
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 وقتی سکوتمو دید گونمو نرم ب*و*سید و گفت:مبارکه عزیزم!
همه افسللانه جون با ورود مهمونا از هم جدا شللدیم و رفتیم سللمتشللون اول از 

اومد تو بعدشم بابا و عمو علی اخرشم بهارو بردیا....تو دستای اقامون یه سبد 
گل رز قرمز و سللفید بود...لبخندمو بزور خوردم خوب میدونسلللت چه گلی 

 دوست دارم....
شتم  شه ارزو دا شم  گفت:همی سانه جون بامهربونی ب*غ*لم کرد و کنار گو اف

 )منو میگها(باشه زن بردیا یکی مرل تو خانوم 
شای بردیا  شباهت به برق چ شاش که بی  صی تو چ شید و با برق خا عقب ک

 نبود گفت: امیدوارم به ارزوم برسم
 بعد ازاون عمو علی پیشونیمو ب*و*سید و گفت:خوبی دخترم؟

 اروم گفتم:ممنون عمو جان بفرمایید بشینید
 بلاباتعارف مامان و بابا افسانه جون و عمو علی رفتن سمت م

بهارو هم در اغوش کشللیدم و بعد از سلللام و احوالپرسللی باهاش بدون نگاه 
کردن به بردیا که خیره خیره از لحظه اول نگام میکرد سبد گلو ازش گرفتم و راه 

 افتادم سمت اشپزخونه
 
 

ظار این  نگ دروغ نگفتم انت نگ پ ندازه توپ پی اگه بگم چشلللاش شلللده بود ا
ستقبال گرمو)جون عمه جونم( ا شت....حالا خبر نداره قراره چه بلایی ا زم ندا
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سرش بیارم....لبخند خبیری زدم و بعد از گذاشتن گلا تو گلدون رفتم تو سالن 
 و نشستم رو مبل تک نفره روبروی اقای اخمو!!!!

عمو علی و بابا از هر دری حرف میزدن بجز خواسللتگاری از نفسللای کشللدار 
ر سرش توگوشیش بود و مامان و افسانه بردیا معلوم بود حسابی کلافه شده بها

 ...جونم باهم حرف میزدن 
مین بعد صللدای بردیا بلند شللد_ببخشللید پریدم وسللط حرفاتونا اما 2۰تقریبا

 انگاری یادتون رفته ما واسه چی اومدیم اینجا
با این حرفش همه زدن زیر خنده و افسللانه جون گفت: پسللرتو چقد هولی دیر 

 که نمیشه
به مامانش نگاه کرد که عمو علی باخنده گفت:خیله خب واسلله  بردیا با عجز

یا و  بدیم و برد مه  به حرفامون ادا ما  ما کمتر حر  بخوره بهتره  که پسللر  این
 هستی جان بااجازه شما)رو به مامانوبابام گفت(برن باهم حرف بزنن

 مبااین حرفش بهار بلند زد زیر خنده منم از خنده قرمز شللده بودم...بردیا بااخ
زیر لب به بهار تشللر زد و چشللم غره توپی هم نرارش کرد که بیچاره کلا لال 

 شد...
ستی بابا برید تو  ست ه شما ست  بالبخند گفت: خواهش میکنم اجازه ماهم د

 اتاقت با اقا بردیا
زیر لب چشمی گفتم و از جام بلند شدم که بردیا هم بلند شدو باهم راه افتادیم 

 سمت پله ها...
تاقمو  باز کردم و بدون تعارف ریلکس رفتم تو...صلللدای خنده ریزش از در ا

 پشت سرم میومد که بیخیالش شدم و رفتم نشستم رو لبه تخت...
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بردیا درحالی که ته مونده های خنده هنوز تو چهرش پیدا بود دسللت به سللینه 
عارف  یه ت بدون  باز کردی  که  ما درو  خانو خانوم  فت: جلوم وایسلللاد و گ

تو الانم که سرتو انداختی پایین اومدی نشستی روتخت... خشکوخالی اومدی 
 میگم این همه منو تحویل میگیری فکر نمیکنی از ذوق سنگ کوب میکنم؟

 ل*ب*ا*مو جمع کردم تا جلوی خندمو بگیرم و گفتم:خب بشین رو صندلی
ابروهاشو باحالت زیبایی انداخت بالا و گفت:چرا رو صندلی؟تختت که میخ 

 نداره
حرف نشست کنارمو دستاشو ستون بدنش کرد رو تخت همونجوری که بااین 

 نگاش به سقف بود اروم گفت: هستی؟
 مرل خودش اروم گفتم:جانم؟

 سرشو چرخوند و خیره بهم گفت: تو داری واقعا ماله من میشی؟ باورم نمیشه
 لبخندی زدمو گفتم:حالا ببین جوابم چیه بعد میتونی باورش کنی

 چه جوابی قراره بدی؟من که میدونم چیه!خندید و گفت: مگه 
 سرمو بردم جلو و با سرتقی گفتم:چیه؟

 سرشو مرل خودم اورد جلو و گفت:یه بله  خوشگل البته با اجازه خودم
خندیدم و از جام بلند شللدم درحالی که میرفتم سللمت در گفتم:بیا بریم پایین 

 اقای خوش خیال!
سی دیم تو جمع همه با لبخند نگامون کردن باهم از پله ها رفتیم پایین و وقتی ر

 و افسانه جون گفت:خب عزیزم نتیجه چیشد؟
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سرمو اوردم بالا و بهش نگاه کردم...همون برق خا  اشنا تو چشاش بود...یه 
 جورایی همشون میدونستن جوابم مربته اما....

 
 

ن یزیر چشللمی به بردیا نگاه کردم با لبخند پبروزمندانه ای نگام میکرد... همچ
الان لبخندتو بترکونم که کیف کنی..نفس عمیقی کشللیدم و به افسلللانه جون 

 گفتم:دوهفته وقت میخوام تا بتونم فکرکنم
شاد نگام میکرد...عمو  شای گ صوصا بردیا...با چ شد مخ شون دیدنی  قیافه ها
علی و افسللانه جون و بهارم دسللت کمی از بردیا نداشللتن...پس همشللون فکر 
یا تو فکر بود وای همین الان  بت میگیرن... برد میکردن امشلللب جواب مر

یگه هفته د2نفهمه....با صلللدای عمو نگامو از بردیا گرفتم:باشللله دخترم پس 
 خانومم زنگ میزنه جوابتو میپرسه

شکلی  سمت بردیا...یا باب الحوا.ج...چرا این  سرمو تکون دادم و چرخیدم 
شده فهمید به این زودی؟... دستاشو مشت کرده بود وبا صورتی که به سرخی 
بادیدن حالتش نمیدونم چرا خندم  میزد باحر  نگام میکرد....منو نخوره... 

تم نیشللمو یه کوچولو هم باز کنم مطمئنا بادیوار یکیم گرفت البته جرأت نداشلل
میکرد...چند مین بعد خانوادش از جاشللون بلند شللد و گفتن که میخوان برن 
ماهم تا جلویدر بدرقشون کردیم که لحظه اخر بردیا چرخید سمتو کنار گوشم 
با صدایی که از خشم میلرزید گفت: حق نداشتی اینجوری تلافی کنی هستی 

سللابمون بمونه واسلله بعد فقط خدا نکنه یک درصللد به جواب منفی تصللفیه ح
 فکر کنی اونوقت تضمینی به سالم موندنت نمیکنم
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رل سلللگ از این  قت حس میکردم شلللوارمو دارم خیس میکنم....م در حقی
 تهدیداش میترسما اما باز از رو نمیرم کرم میریزم

 که به اوج عصللبانیت خودمو نباختم و با لبخند پبروزمندانه ای نگاش کردم و
شادم  شینش منم باهمون لبخند گلو گ سمت ما سید و با قدمای محکم رفت  ر

 رفتم بالا
*************** 

به پشللتی صللندلی تکیه دادم و به چشللای از حدقه دراومده تمناو محیا نگاه 
کردم....با باز شللدن دهنشللون خندم گرفت تمنا باهمون حالت گفت:تودیوونه 

 یمت تیمارستانای هستی باید ببر
 محیا ادامه داد_تیمارستانم تورو قبول نمیکنه 

سرم زد و گفت:اخه دختره خلو چل تو مگه کمبود داری اینجوری  ضربه ای به 
 اون بدبختو اذیت میکنی؟

تمنا با دل سللوزی سللر تکون داد و گفت: بیچاره داداشللم از دیشللب تا الان از 
 حر  سکته نکرده باشه خیلیه

 رس چیزیش نمیشه تا جواب کارمو ندهباخنده گفتم:نت
محیا_حقته همون از پس تو برمیاد ماکه نتونستیم یه عمر کرمای همیشه فعالتو 

 کنترل کنیم
خندیدم و گفتم:اولا  شللماهاهم لنگه خودمین پس به من خرده نگیرین ا چرا 
گه هرکی میره  کار کردم؟اصللن م گه من چی فاد میکنین؟ م همش از اون د

 جلسه اول جواب میگیره؟ خواستگاری همون
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محیا با حر  گفت: احمق اون واسلله کسللاییه که همو نمیشللناسللن نه واس 
 شماها که شیش ماه تو حلق هم بودین

 خواستم جوابشو بدم که تمنا اروم گفت: هستی؟
نگاش کردم... باچشللای تنگ شللده نگام میکرد این یعنی مچتو گرفت هسللتی 

 خانوم
 گیریاشو میکنی مگه نه؟تمنا _داری تلافی غافل 

شاپ نبودیم و  سرم و اگه تو کافی  شون محکم زدن تو  شمو باز کردم که جفت نی
 ترس رفتن ابرو نبود جیغ فرا بنفششونم باید تحمل میکردم

 
 

 ""بردیا""
 

_هسللتی! هسللتی تروخدا فقط یه لحظه به حرفام گوش کن هسللتی خواهش 
 میکنم

اد و جیغ زد_ولم کن با چه زبونی با بی رحمی دسللتامو از رو زانوهاش هل د
 بگم؟؟بابا من دو ست نَل دا رم

ازت بدم میاد دست از سرم بردار.بااین حرف ازجاش بلندشد و ازم دورشد... 
همونجا رو زمین نشستم و با بغض فریاد زدم_نلللله تو ماللللله ملللللنلللللی 

 ملللللالللللللله ملللن!
صورتم م ضربه های محکمی که به  شت باز کردم و یه با  شامو با وح یخورد چ

 ضرب نشستم رو تخت
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تمام بدنم خیس عرق بود نفس نفس میزدم...به کنارم نگاه کردم بهار با ترس و 
 نگرانی خیره شده بود بهم اروم دستمو گرفت و گفت:خوبی داداش؟

یه نفس همشللو  که  خت پ داد دسللتم  پارچ تو عسلللی ری لیوان ابی از 
ق ... هستی حتهاب درونم کم شده بود یاد خوابم افتادمسرکشیدم...کمی از ال

شده بزور ماله خودم  شه مگه؟...  ست خود شه...د شته با ست ندا نداره منو دو
 میکنمش اما نمیزارم از دستم بره...

 بهار دستامو فشار داد و گفت:بردیا خوبی؟
 جسللرمو تکون دادم که با مهربونی گفت:انقد خودتو عذاب نده داداش فقط پن

روز مونده تا هستی جوابشو بهمون بده یکم دیگه تحمل کن میدونم سخته اما 
 دیگه عشق خودته میدونی که الان لج بازیاش گل کرده و تو فکر تلافیه

 نفسمو فوت کردم میترسم همین لجبازیش گند بزنه به زندگیم
 اروم گفتم:باشه خواهری برو بخواب عزیزم

سید و از اتاق رفت شونیمو ب*و* شیدم  پی شرتمو دراوردم و دراز ک بیرون....تی
مارشللو گرفتم طبق  خت....گوشللیمو از رو عسلللی برداشللتم و شلل رو ت

 معمول"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد"
با حر  گوشیو پرت کردم که خورد به دیوار و باطریش دراومد.... دستامو فرو 

تگاری تاالان نه کردم توموهام و چشللامو بسللتم....از روزی که رفتیم خواسلل
دیدمش نه صداشو شنیدم... دانشگاه که تموم شده و این چند وقته هم اصلا با 
شه که  شم خاموش کرده... دیگه داره باورم می شی تمناو محیا بیرون نرفته....گو
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شد...غلط کرده  شت  ستام تو موهام م منو نمیخواد و بازیم داده...بااین فکر د
 ا نمیره خودش بهتر میدونه یابد منو بخواد....منو نمیخواد تو کَت من این چیز

 
 
 روز بعد"5"
 

 من_مامان جون به ل*ب*م کردی جون بردیا بگو مامانش چی گفت دیگه
 مامان درحالی که میخندید گفت: مبارکه پسرم!

باصللدای جیغ بهار حتی فرصللت نکردم حرف مامانو تجزیه تحلیل کنم چپ 
 گلو گشادی نگام کردچپ نگاش کردم که ساکت شد و با لبخند 

 برگشتم سمت مامان و گفتم: یعنی چی؟
 صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت:یعنی عروس گلم جواب مربت داده

شدمو  ضرب از جلوی پای مامان بلند  شد که یه  صدای جیغ بهار بلند  دوباره 
 خیز برداشتم سمتش که دویید سمت طبقه بالا

اورد_ولش کن بردیا خوش حاله صلللدای پراز خنده مامان لبخند به ل*ب*م 
 بچم

مال خودم میشللی ....  مه کردم:دیدی داری  لب زمز چشلللامو بسللتم و زیر 
 خداروشکر

 
 من_ممنون ارسام جان شرمنده مزاحمت شدیم
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دست هستیو گرفتم و باهم رفتیم نشستیم تو ماشین..امروز اومده بودیم خرید 
یه  هتره بگم خونمون توحلقه صللبحم رفته بودیم آزمایشللگاه...کارای خونم یا ب

یه هسللتیو دیزاینرا  باران جون جهز مان و  ما مک  با ک جام شلللد و  ته ان هف
ماه دیگه عروسللی بگیریم..یکم از راهو ۶چیدن...ماهم قراره فردا عقد کنیم و 

که رفتیم برگشتم سمت هستی ببینم چرا ساکته....ای جان... خیره شده بود به 
 حلقش با یه لبخنده بردیا کش....

ستی تازه به خودش اومد و با ب شیدم ه شتام گرفتم و ک شو لای انگ اخنده دماغ
 اخم درحالی که دماغشو میمالید گفت:اخ چته روانی؟مگه مرض داری؟

 بزور جلوی خندمو گرفتم و گفتم:بیا ب*و*سش کنم خوب شه 
 صورتشو برگردوند سمت پنجره و دست به سینه گفت:نمیخوام

 صورتش که یهو چرخید و داد زد_مواظب باشبا شیطنت سرمو بردم کنار 
سللریع برگشللتم سللمت دهنم باز موند کسللی که جلوم نبود و خیابونم تقریبا 
سریعی به  سوخت نگاه  سمتش اعتراض کنم که یهو بازوم  شتم  خلوت بود برگ
شت و بااخم گفت:ایش چقد  شو لز رو بازوم بردا ستی دندونا ستم انداختم ه د

 تاینا سفته دندونم درد گرف
ضلس الکی که نیس  سمش ع شگل خانوم اینایی که میگی ا باخنده گفتم: خو

 میخوای گاز بگیری
 جیغ زد_بللللردیللللا

 خندیدم و به حر  خوردنش نگاه کردم
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 ""هستی""

ستگار برای بار  عرض میکنم ایا بنده  ستی ر سرکار خانوم ه شیزه محترمه  _دو
 وکیلم؟

سفره  شتمش کنار  سیدم و گذا عقد همه منتظر بودن جواب بدم... قرانو ب*و*
 صدای پر حر  بردیا اروم بلند شد_جواب بده دیگه

 با شیطنت زیرلب گفتم:اگه ندم؟
 دستاش مشت شد

 بردیا _هستی
 خندیدم و گفتم:اون دکلته مشکیه که گفتی کوتاهه 

 بردیا بااخم و حر  گفت: حرفشم نزن
 من_باشه پس منم بله نمیگم

 خوادمحیا _عروس زیر لفظی می
شت رو  شکلی بیرون آورد و گذا ستطیلی  بردیا بااخم از تو جیب کتش جعبه م

 پام بازش که کردم با یه دست بند برلیان روبرو شدم
 عاقد _برای بار اخر میپرسم.ایا بنده وکیلم؟

بردیا که دید قصللد جواب دادن ندارم زیر لب با حر  گفت:باشلله میگیرمش 
 اما حق نداری جایی بپوشی

 باز بلند گفتم: بااجازه بزرگترا بلهبانیش 
همه شللرود کردن به دسللت زدن و زنا کل میکشللیدن با دیدن ارتانو سللامیار 
ل*ب*ا*مو گاز گرفتم که نخندم مرل بوقلمون داشللتن کل میکشللیدن همه از 
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سلو  شده بودن بعد از بله گفتن بردیا بهار با یه لبخند خبیث جام ع خنده کبود 
 با چندش گفتم:من از عسل متنفرم نمیخورم اورد جلومون که بیخیال

 بااین حرفم همه زدن زیرخنده 
 دایی مهدی باخنده گفت: هستی جان دایی اینجارو مجبوری رسمه عزیزم

همچنان داشتم با چشام واس عسله خطو نشون میکشیدم که تمنا کنار گوشم 
سل که  سکته کرده بود ع یزی چگفت:بابا اونجوری نگاش نکن ادم بود تاالان 

 نیست
با بیچارگی به بردیا نگاه کردم که با شیطنت ابرو بالا انداخت وانگشت اشارشو 

 کرد تو جام عسلو بلا نسبت بیل یه کیلو عسل برداشت آورد جلو دهنم
مهمونا از خنده داشللتن درو دیوار و گاز میزدن با چشللای گشللاد شللده گفتم: 

 اینو بریز سرجاش چخبره؟؟؟میخوای بده هرچی تو جام مونده رو بخورم
بردیا باخنده بیشللتر انگشللتشللو اورد جلو که بااکراه دهنمو باز کردم و زبونم 
کشیدم رو انگشتش و خودمو کشیدم عقب ارتان دوباره خواست کل بکشه که 
گه  جا م یه  نده  فت: یکی این بوقلمون و ببره بب هیراد محکم زد پس کلشللو گ

 ورود حیوون به اینجا ممنود نیست؟
نده نگاشللون میکردن  بیخیال کل کل هیراد ارتان شللدم و با انگشللت همه باخ

کوچیکم یه ذره عسللل برداشللتم و بردم سللمت دهن بردیا با یه لبخند خبیث 
شم عقب دندوناش  شش بک شتمو با فهمیدن نق شو باز کرد قبل ازاینکه انگ دهن

شه کبود بخو ساطور؟ مطمئنم کبود می سیر کرد...لعنتی دندونه یا  شتمو ا ه رانگ
 توسرم قطع نشه ناق  نشم
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بقیه فقط میخندیدن و کسللی بفکرشللم نمیرسللید این روانیو از انگشللتم بکنه 
 نفسمو فوت کردم خودم باید دست بکار شم....

بادیدن کراوات خوشللگل سللفید سللرمه ایش با یه لبخند ژکوند گرفتمشللو تو 
 کسری از ثانیه فرو بردمش تو جام عسل

با تعجب نگام یه  ثان ند  با دیدن لبخندم یهو مهظر از خندها  مهمون ما  کردن ا
 منفجرشد 

شیدمش عقب..هعی  سریع ک شتمو ول کرد که  شده انگ شاد  شای گ بردیا با چ
انگشت نازنینم قرمز شده...بردیا با اخم مصنوعی کراواتشو از دور گردنش باز 
کرد و دادش به سللامیار که بندازتش تو اشللغالی برگشللت سللمتمو گفت:من که 

 نه میبرم خانوم خانوماتورو خو
 
 

 با اومدن مامان اینا کنارمون نتونستم جوابشو بدم و باهم از جامون بلند شدیم
آخرین افراد از فامیل خاله مونا و شللوهرش بودن که با قیافه ای گرفته اومدن  

 جلو خاله ب*غ*لم کرد و اروم با بغض گفت:ارزوم بود عروسم بشی
 اقا گوشش اینجاست لللللهبردیا بااخم نگام کرد ب

خاله اروم ازم جدا شللد و بااشللک تو چشللاش گفت:اما قسللمت پسللرم نبودی 
مبارک باشه خاله جعبه کوچیکی رو گذاشت تو دستم و به بردیا یه مبارک باشه 
سرمو انداختم پایین هیچ وقت دلم  شکو خالی گفت و از مهظر زد بیرون... خ

شا به ب سا شه  ستم ناراحت با سی ازد ست ک سفر کاری رفته بود نمیخوا هونه 
سرمو اوردم بالا رو به  شاد  صدای اقا فر المان و حدس میزدم دیگه برنگرده با 
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بردیا گفت:این جواهری که دادیم دسللتت دردونه فامیله خم به ابروش بیاری با 
 یه لشکر باید بجنگی

 با لبخند تلخی پیشونیه منو ب*و*سید و بدون گفتن حرفی رفت دنبال خاله
سمتمون تمنا و بردیا ن ست چیزی بگه که بچها اومدن  شو فوت کرد و خوا س ف

 محیا ب*غ*لم کرد و ارتانو سامیار و سپهرم تبریک گفتن 
 تمنا باخنده گفت:دیدی بلاخره از ترشیدگی دراومدی ابجی

 با شیطنت گفتم:تو که زودتر دراومدی احساسمو درک میکنی اره؟
 للسللتللیبقیه زدن زیر خنده که تمنا باجیغ گفت:ه

 محیا باخنده گفت:ولش کن تمی اینم مرل خودمونه ادم بشو نیست
ساده بود و  سفره عقد وای سامیار کنار  سمت  شدم و رفتم  بیخیال کل کل بچها 
تو فکر بود از وقتی اومدیم تهران خیلی لاغر شللده و همه خندهاش الکیه دیگه 

سمش نکته  شنا شیش ماه که هرروز و هرشب دیدمش می جالب اینه که بعد از 
 بهارم دقیقا این علا.م داره و بدجوری بهشون مشکوکم..

سرشو اورد بالاو باغم نگام کرد...دلیل  صداش زدم که  سادم و اروم  کنارش وای
 غم این چشما چیه؟

 لبخندی زدم و گفتم:چیزی شده داداش؟میخوای باهم حرف بزنیم؟
 بیای کافه لاله؟بعد از چند ثانیه فکر کردن گفت:اره فردا میتونی 

 سرمو تکون دادم و گفتم:حتما فقط به شرطی که بگی چته
 منتظرتم۴سرشو کلافه تکون دادو گفت: ساعت 
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که از مهظر بیرونمون کنن رفتیم بیرون و هرکی سللوار ۳۰ بل از این عد ق مین ب
ماشللینش شللد قرار شللد منو بردیا یکم تو خیابونا گشللت بزنیم و بعدش بریم 

بابای بردیا میگفتم باباعلی( امشلللب همه رو اونجا دعوت ویلای باباعلی)به 
 کرده بود واسه شام...

 از مسیری که میرفتیم فهمیدم داریم میریم بام تهران
 باذوق دستامو کوبیدم بهم که بردیا باخنده گفت: خانومم چرا خوشحاله؟

 عین بچها ذوق زده گفتم:داریم میریم بام تهران خوشحال نباشم؟
ش ق اونجا بودم همه تهران یه طرف بامش یه طرف... بردیا با لبو در حقیقت عا

حال  قدمون خوش  فت: یعنی واس ع ناراحتی سلللاختگی گ چه اویزون و  لو
 نیستی؟

خواسللتم جوابشللو بدم که یاد انگشللتم افتادم و سللریع نگاهی بهش انداختم با 
 جیغ گفتم:بللردیلللا

 
 

 زد رو ترمز و با ترس گفت:چیشده؟ 
ماشین از پشت سرمون بلند شد که سریع ماشینو کشید کنارو صدای بوق یه 

 ب*غ*ل خیابون پارک کرد
 با حر  مشتی به بازوش زدم و گفتم:ببین چه بلایی سر انگشتم اوردی!!!

شه  ستمو گرفت زیر لب غر زد_زن که نباید جیغ جیغو با شو فوت کرد و د س نف
 چیشدهاینم شانسه من دارم؟تکون میخوره جیغ میزنه فکر کردم 
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بااخم  به دسللتم کرد و ب*و*سللله ای رو انگشلللت کبود شلللدم زد  گاهی  ن
گفتم:شوهر که نباید انقد وحشی باشه همین اول کاری دستمو گاز میگیره پس 

 از فردا سر زندگی باید انتظار کتک خوردنم داشته باشم
 نگاهی بهم انداختیم و باهم زدیم زیر خنده
 فی نکنی روزت نمیگذره نه؟ب*و*سه ای رو دماغم زد و گفت:اصن تلا

 ابروهامو انداختم بالا و گفتم:نچ
خم شد طرفم و دستاشو گذاشت دو طرف صندلیم صورتش شاید یک سانت 
با صللورتم فاصللله داشللت...نگاش بین لبا و چشللام درگردش بود اروم گفت: 

 هستی؟
 دستامو انداختم دور گردنش و اروم گفتم: جانم؟

 شدیزمزمه کرد:بلاخره مال خودم 
بعد از این حرف ل*ب*ا*شللو گذاشللت رو ل*ب*ا*م و جفتمون رفتیم تو یه 

 حس و حاله دیگه
 

 من_سامیار نمیخوای حرف بزنی؟
سللرشللو اورد بالاو تو چشللام نگاه کرد امروز طبق قرار دیروزمون اومدم کافی 

مینه کلش تو قهوه شه داره همش میزنه که البته اگه سنگم ۱۰شاپ لاله و تقریبا 
 ود تاالان اب شده بودتوش ب

 با کلافگی گفتم:داداش بمن گفتی بیام اینجا قهوه هم زدنتو نگاه کنم؟
 نفس عمیقی کشید و بلاخره شرود کرد
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"هردفعه منو ارتان میرفتیم خونه عمو علی بهار یا تو اتاقش بود یا اصللن خونه 
طشون خیلی رابنبود بیشتر اوقاتم با آتوسا خانوم خواهر ارتان میرفتن بیرون اخه 

باهم خوب بود و هنوزم همونجوریه بگذریم...خودت که میدونی بهار فقط تو 
جمع خانوادگیش یا باکسللایی که صللمیمیه شللیطنت میکنه وگرن خیلی دختر 
نه ...اون روز خیلی خوب  باط برقرار نمیک با کسللی ارت به راحتیم  یه و  خجالت

 یادمه"
ست کنج ل*ب*ش و ادامع داد"همین  ش شونو باز کردم لبخندی ن که در حیاط

سه تا خانواده کنارهم  ساده و میخواد بره بیرون معمولا وقتی  شت در وای دیدم پ
ندیده  قت بود  یل خیلی و به همین دل مد  هار خیلی کم میو جمع میشلللدیم ب
بودمش برای اولین بار باهم چشللم تو چشللم شللدیم سللبزیه چشللاش از بردیا 

 میلرزید گفت:سل... سلام کمرنگ تر بود بهار با صدایی که به شدت
 بالبخند گفتم:سلام بهار خانوم خوبید؟چه عجب ما شمارو دیدیم 

لبخند محجوبانه ای زد که دلم لرزید و گفت:شللرمنده چند وقتی میشلله درگیر 
 درسام میدونید که امسال کنکور دارم

 من_بله میدونم ایشالا موفق باشید
 اید برسونمتون؟زیر لب تشکر کرد و خواست بره که گفتم: میخو

 سرشو انداخت پایین و گفت:ممنون راهم نزدیکه خودم میرم 
شدو من موندم و یه تپش قلب...یه  بعد از این حرف مرل برق و باد از کنارم رد 
حس جدید....حسللی که نفهمیدم چجوری تو دلم به وجود اومده....از اون 
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شتر ا شون و بی د کوتاه وقات هرچنروز به بعد به بهونه هتی مختلف میرفتم خون
 اما میدیدمش!

شق  شق خانوم بودنش...عا شدم... عا شقش  ستی ولی عا شد ه نمیدونم چی
خجالتی بودنش و شیطنتای زیر زیرکیش....تو دلم نشسته بود....برخلاف بقیه 
دخترا نخواست خودشو بهم نزدیک کنه...همه این چیزا اونو واسم خا  کرده 

 ..بود.
کردم میخواستم وارد دانشگاه بشه...با محیطی  یک سالی میشه بخاطرش صبر

که دخترو پسر به راحتی میتونن صمیمی بشن باهمدیگه اشنا بشه...به یکی از 
دوستام که هم دانشگاهی و هم رشته ای بهار بود سپردم حواسش به رفتار بهار 
باشلله و ببینه با پسللرا چجوری رفتار میکنه و به نخ دادنشللون جواب مربت میده 

 !یانه
تو این یه سللال هردفه از اون دوسللتم در مورد رفتارای بهار میپرسللم میگه که با 
هیچ پسللری گرم نمیگیره و به پسللرایی که باهر راهی بهش نزدیک میشللن روی 
خوش نشون نمیده...وقتی اینارو میشنیدم روز به روز عشقم نسبت بهار بیشتر 

 میشد و بیشتر شیفتش میشدم...!
 یاز

 
شتم که عشقمو به بهار نشون بدم که زد و ما رفتیم شیراز...اول دنبال راهی میگ

ستم دوری بهارو نمیتونم تحمل کنم ولی  صراف بدم  چون میدون ستم ان میخوا
سی بهم داره و ۶بعدش به این فکر کردم که این  صته تا بفهمم بهار ح ماه یه فر
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 بودمنشللونش میده یانه؟من منتظر یه حرکت...یه اشللاره هرچند کوچیک ازش 
 که جونمو براش بدم....

ماه اول هیچ خبری ازش نداشللتم و خودمو با عکسللاش اروم میکردم )لبخند ۳
شماره بهارم  شی بردیا کش رفتم  سایی که از گو شیطنت آمیزی زد(همون عک
برداشللتم از تو گوشللیش....یه ماه دیگه هم گذشللت و دیگه مطمئن بودم بهار 

شب وق سی بهم نداره....تا اینکه یه  شو ح سا شتم عک شبای قبل دا تی که مرله 
شماره  سته  ستم زنگ خورد...چند بار پلک زدم...در شیم تو د نگاه میکردم گو
 بهار بود...ضربان قل*ب*م رفته بود رو هزار و با بدبختی بلاخره جواب دادم...

هیچ صلللدایی بجز صلللدای نفسلللاش نمیومد....انقدری دلتنگش بودم که با  
شدم. ساش اروم می صدای صدای نف شت که بلاخره  ..نمیدونم چند مین گذ

 دلنشینش پیچید تو گوشی _سلام اقا سامیار خوبید؟
 صداش پراز هیجان بود منم که اینور خطاز فرط خوشحالی رو به موت 

 من_سلام ممنونم شما خوبید؟چیشد یادی از من کردین؟اتفاقی افتاده؟
 ...با دستپاچگی گفت:نه نه اتفاقی نیوفتاده فقط من...من

دلم نیومد عشقمو اذیت کنم و باخنده گفتم: باشه باشه بهار خانوم مهم نیست 
 چرا زنگ زدین مهم اینه من دارم صداتونو میشنوم

صللدای نفسللاش قطع شللد...داشللتم خودمو لعنت میکردم بخاطر حرفی زدم 
میترسیدم قطع کنه که همونطورم شد... فورا خدافظی کرد و صدای بوق پیچید 

 تو گوشم
تی باورت نمیشه همون مکالمه کوتاه باعث شد بفهمم بهار نسبت بهم بی هس

تفاوت نیسلللت... همونجا باخودم عهد بسللتم که وقتی برگشللتیم تهران برم 
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خواستگاریش اما از شانس بد من ارتانو بردیا و سپهر انگار باهم مسابقه داشتن 
 پشت هم رفتن خواستگاری و نوبت من نشد

 گفتم:خب الان میخوای چیکار کنی؟نفس عمیقی کشیدم و 
 با چشای گشاد شده نگام کرد و گفت:تو احیانا  نباید الان تعجب کنی؟

 دواز  
 

ستم چی  ستید که من یه جورایی میدون ضایع ه شما دوتا انقد  خندیدم و گفتم:
 به چیه فقط منتظر بودم یکی تون به حرف بیاد تا مطمئن بشم...

 گفت:مگه رفتارمون چجوریه؟بیشتر از قبل تعجب کرد و 
من_از وقتی برگشتیم تهران جفتتون کم حرف شدین... گوشه گیر شدین...مدام 
که  نا یعنی چی؟منی  خب ای گه فرار میکنین...  مدی تو فکرین...دا.مم از ه

 عاشقم دلیل این رفتارا برام روشنه
سللامیار تو سللکوت بهم خیره شللد که لبخندی زدمو گفتم:داداش نگفتیا الان 

 میخوای چیکار کنی؟
 یکم از قهوش خورد و گفت: نمیدونم هستی...میترسم بهار پسم بزنه 

من_فکر نکنم اینطور بشلله اما اگرم شللد اشللکال نداره چون تو دیگه عذاب 
 وجدان نداری که چرا واسه رسیدن به عشقت تلاش نکردی

 سرشو انداخت پایین و اروم گفت:ولی من میخوامش هستی!
خب برادر من باید یه حرکتی بکنی دیگه نکنه انتظار داری بهار بالبخند گفتم: 

 بیاد بهت اعتراف کنه؟
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سللریع گفت:معلومه که نه ولی اگه...اگه فکرو خیالم الکی باشلله و منو نخواد 
 چه خاکی تو سرم بریزم؟اگه اینجوری بشه من نابود میشم هستی

 سعی کردم بهش امید بدم
برادر نداشللتمین و من هرکاری که از دسللتم من_ببین سللامیار تو و ارتان مرل 

سی که میتونه نجاتت  شما دوتا میکنم ولی الان تنها ک شبختیه  سه خو بربیاد وا
ساتت بهش بگی بعد از اونم  سا صحبت کنی و از اح بده خودتی باید با بهار 

 منتظر عکس العملش باشی
نفس عمیقی کشللید و گفت:راسللت میگی دیگه هرچی صللبر کردم بسلله فردا 

 اهاش حرف میزنمب
 بعد از خوردن قهوه از سامیار خدافظی کردم و راه افتادم سمت خونه!

 سیز
 

 من_ای بابا بهار یه مین اروم بگیر انقد بالا پایین نپر همه دارن نگامون میکنن
شد  شوق بهم خیره  ست و با ش صاف ن سی مین پیش بهم زنگ بااین حرفم  ...

شون... سامیار باهاش حرف زده و الان زدو گفت بیام پارک نزدیک خون ظاهرا 
 ...میخواد خبرشو بهم بده

 دستشو گرفتم و گفتم:خب الان اروم و شمرده شمرده بهم بگو چیشده؟
 چشاش برق زد و با هیجان گفت:وای هستی اگه بگم باورت نمیشه!

 بالبخند گفتم:چی باورم نمیشه؟اینکه سامیار دوست داره؟
سکته ایا نگام کرد که ب سنگ کوب کنی دیروز مرل  اخنده گفتم:حالا نمیخواد 

 باهام حرف زده بود
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لبو لوچش اویزون شد و با اخم گفت:خیرسرم میخواستم خودم بهت خبر بدم 
 پسره دهن لق

 خندیدم و گفتم: پشت سر داداشم حرف نزنا
ابروهاشللو انداخت بالا و گفت:خواهر شللوهر بازی در نیار یادت رفته منم 

 خواهر شوهرتم؟
 دیدم که یهو با اضطراب گفت:هستی؟خن

 من_جانم؟
 بهار_من میترسم؟

 باتعجب گفتم_از سامیار؟
 زد تو سرم و گفت:یعنی خااااک اخه سامیار ترس داره که ازش بترسم؟

 باخنده گفتم خب از چی میترسی؟
 نفسشو فوت کرد و گفت:از عکس العمل بردیاببینم نکنه تو به بردیا

 چیزی نگفتم پریدم وسط حرفش_نه من بهش
 با التماس نگام کرد و گفت:میشه بهش بگی؟

 محکم گفتم:عمرا  
دست به سینه نشست و اروم گفت:سامیار حرفی نداره میگه بهش اما جفتمون 

 میترسیم از عکس العملش میدونی که روم غیرت داره خیرسرم داداشمه 
ت یسللدسللت انداختم دور گردنش و گفتم: نترس بردیا اونقدراهم کله خراب ن

 حرف منطقیو قبول میکنه
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شیش  شمارمو از تو گو سو  سامیار بهش بگه عک با نگرانی گفت:اره ولی وقتی 
 برداشته اتیش میگیره

شته  سابی رو دا ل*ب*مو گاز گرفتم اگه میگفت باید انتظار به جنگ درست ح
 باشیم

 بهار_هستی من میترسم
 میشهگونشو نرم ب*و*سیدم و گفتم:توکل کن بخدا ایشالا چیزی ن

 چهار  
 

 ""بردیا""
 

با حیرت زول زدم به سللامیار...با قسللمت اول حرفاش مشللکلی نداشللتم به 
... دسللتام خواسللت بیاد خواسللتگاریش..اماخواهرم علاقه مند شللده بود و می

شته... اون   شیم با چه اجازه ای بردا شماره بهارو از تو گو شد عکس و  شت  م
هار بوده نه دیدن من....شللقیقم نبض روزایی که میومده خونه ما واس دیدن ب

گرفته بود...خواهرم ناموسم بود و واس ناموسم جونمم میدادم....بهش نزدیک 
شللدم و مشللت محکی کوبیدم به دهنش چند قدم عقب رفت اما نیوفتاد خون 
ستم  ش شکمش زدم که افتاد رو زمین منم ن شامو گرفته بود... لگدی به  جلو چ

ت میزدم تو صورتش...اون لحظه یکی تو ذهنم داد رو سینش و باتمام توانم مش
 زد_اگه بیشتر به حرفاش گوش بدی قانع میشی

 اما رگ غیرتم بلند شده بود و هیچ جوره اروم نمیشدم
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سامیار بکس کار میکرد و به راحتی میتونست منو بزنه کنار اما در مقابل مشتام 
س م کنارش نفس نفهیچ دفاعی از خودش نمیکرد....دستام که خسته شد افتاد

 میزدم....
چندتا سرفه کرد وخونه دهنو دماغشو با دستاش پاک کرد اروم گفت:بردیا خدا 
سه رفع  شتم فقط وا شو بردا سا ستفاده نکردم عک سو ا شاهده من از برادریمون 
دل تنگی نه چیز دیگه اگه چشم بد به خواهرت داشتم که نمیگفتم میخوام بیام 

 خواستگاری
 میشدم به بهرحال بیست ساله باهاش دوستم و میشناسمشداشتم اروم 

 سرشو گذاشت رو سینم... 
مد و پیرهنمونو کریف میکرد  ماغش میو که از  دهن و د به خونی  هیچ کمون 
توجهی نداشتیم دستشو گذاشت رو سینم دقیقا رو قل*ب*م و گفت:تو خودت 

ه هرکاری عاشللقی بردیا میدونی ادم عاشللق واسلله اینکه دل تنگیشللو رفع کن
میکنه...من عاشق بهارم حسم بهش عشقه نه چیز دیگه به برادریمون قسم اونو 

 واسه زندگیم میخوام
 از جام بلند شدم نشست تو جاش و با التماس نگام کرد 

دستمو بردم جلو و گفتم: پاشو بریم ریختو قیافتو درست کن این شکلی ابجیم 
 ببینتت سکته میکنه 

بلند شد  خم شد رو شکمش و گفت: لعنت بهت  دستشو گذاشت تو دستم و
 بردیا زدی داغونم کردی 

 دستامو گذاشتم تو جیبم و همونطوری که میرفتم سمت ماشینم گفتم:حقته
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سط خیابونم  سم نبود که و شته بود حوا سامیار اینجا قرار گذا تو اتوبان بودیم 
 برگشتم ببینم چرا نیومد که صدای فریادشو شنیدم

 _مواظب باش
خواستم بچرخم ماشینی به سرعت بهم ضربه زد و تنها چیزی که یادمه پرت  تا

 شدنم تو هوا و افتادنم رو زمینه...بعدشم سیاهی و سیاهی....!
 پونز  
 
 ماه بعد"۳"
 

بازکنم  ما هرچی سللعی میکردم چشلللامو  یدم ا های گنگی رو میشللن صلللدا
تکون نمیشلد...سلوزش شلدیدی هم  تو دسلتم حس میکردم اما یا من قدرت 

 دادنشو نداشتم یا یه بلایی سرش اومده بود...
بازم یه صللدای دیگه...اینبار واضللح تر_ اقای دکتر...اقای دکتر پلکش تکون 

 میخوره خدایا شکرت خدایا شکرت!
 صدای هستی بود انگار داشت گریه میکرد اما چرا؟

شنوید  شنوید؟اگه می صدای منو می  شد_اقای رادان؟  شنایی  بلند  صدای ناا
 اروم چشاتو باز کنید

 دوباره سعی کردم.. حس کردم چشام باز شده اما...اما چرا نمیبینم؟
 صدای هستی پر از گریه میومد _بردیا بردیای من منو نگاه کن

نمیتونسللتم ببینمش تاریکی مطلق بود جلو چشللام حتی بااینکه حس میکردم 
 چشام بازه
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نم دای نااشنا که فکر کیکی پلکمو گرفتویکم باهاش ور رفت بعدشم همون ص
 صدای دکتره بود_اقای رادان این نورو میبینین؟

 نور کجا بود مرتیکه همه جا سیاهه
 سرمو به نشونه منفی تکون دادم 

صدای  صدای چند نفر باهم که  شم  صدای بهم خوردن در به دیوار اومد بعد
بالا سللرم  مامان و باباو بهار و سللامیار و ارتان بود... صللدای مامان با گریه از

 میومد _خدایا شکرت...خدایا ممنونم پسرمو بهم برگردوندی...
 سامیار_چرا نگامون نمیکنه؟چشاشو چرا بسته؟پرستار که گفت بهوش اومده

 صدای دکتره بلند شد_یه لحظه سکوت کنید لطفا
 بااین حرفش همه ساکت شدن 

 ...ادامه داد_من تمام علا.م حیاطیشو چک کردم همه چی نرماله فقط.
به این جا که رسید سکوت کرد...اخ من چرا نمیتونم ببینمت بزنم با دیوار یکی 

 شی؟
سید...  شتامو ب*و* سرهم انگ شت  ستمو گرفت و چند بار پ سردی د ست  د

 مگه میشد دستای عشقمو نشناسم؟
 صدای گرفته بابا رسید به گوشم_فقط چی اقای دکتر؟

 انم...اما چرا؟خب مطمئن شدم این دکتره...پس من تو بیمارست
صدای دکتره از فکر خارجم کرد_خب میدونید این فقط یه حدسه و برای اینکه 
شارو  شون بگیریم منم بهتره تا نتیجه آزمای شیم باید چند تا ازمایش از مطمئن ب

 ندیدم حرفی نزنم و بهتون استرس وارد نکنم!
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 ؟صدای مضطرب باران جون اومد_اقای دکتر مگه چه احتمالی وجود داره
 صدای همه گرفته بود یعنی چی؟چخبره اینجا؟

صدای دکتره میخ کوبم کرد _ممکنه بیناییشونو از دست بدن یا تا  چند وقت یا 
 بصورت دا.م

 شونز  
 

نفسللم تو سللینه گره خورد... یعنی چی؟.یعنی دیگه نمیبینم؟...نه...یعنی دیگه 
.. امکان نداره. نمیتونم چشللامو باز کنم و عشللق خوشللگلمو ببینم؟...نه نه این

شک  سلما  همه تو  صدایی نمیومد م ستیو نبینم میمیرم...هیچ  من اگه یه روز ه
بودن و زبونشللون بند اومده بود...صللدای دکتره از فکر خارجم کرد_لطفا برید 

 بیرون باید ببریمشون ازمایش بدن!
شد و بعد از اینکه کمی با  ستی خارج  ست ه ستم از د با تکون خوردن تخت د

شدن یه تخت ح سته  صدای ب ستادن تخت  رکتم دادن یه جا توقف کردن و با ای
 در اومد...پس اومدیم تو یه اتاق دیگه...

 صدای یه مرد کنار گوشم بلند شد_اقای رادان؟صدای منو میشنوید؟
 سرمو به نشونه مربت تکون دادم

 ادامه داد_خب چشماتونو که باز میکنید چیزی میبینید؟
نمیتونستم حتی دهنمو باز کنم پس بازم از سرم استفاده  زبونم سنگین شده بود

 کردم و به نشونه منفی تکونش دادم
 باز گفت _دستاتونو چی؟

 اروم دستامو تکون دادم
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 دکتره_پاهاتون؟
 پاهامم تکون دادم

 به کمک یه نفر به سختی نشستم رو تخت بدنم بدجوری خشک شده بود
 گفتم:اقای دکتر؟ل*ب*مو با زبونم تر کردم و با بدبختی 

 فک نکنم شنیده باشه خودمم بزور شنیدم حالا چه برسه به اون بدبخت
 اینبار بلند تر گفتم:اقای دکتر؟

 دکتره _بله؟
 من_چرا نمیبینم؟

شاتونو باز  صاف و گفت:لطفا چ شت رو یه چیز  سرمو اورد پایینو چونمو گذا
 ون کنم.ا معاینه تکنید الان نمیتونم جواب قطعی بهتون بدم باید صبر کنید ت

 یه ربع بعد دکتره با صدای ارومی گفت:سرتو بلند کن
 سرمو بلند کردم و گفتم:چیشد اقای دکتر؟
 صدای نفس عمیقشو شنیدم  اما حرفی نزد

 باکلافگی گفتم:اقای دکتر؟چرا حرف نمیزنین؟
دکتره_ببین پسللرم باید یه موضللوعیو بهت بگم ولی قبلش میخوام بدونم یادت 

 اتفاقی برات افتاده؟میاد چه 
 هف  
 

 من_نه یادم نمیاد
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ماهه پیش یه تصادف شدید کردی و از اون موقع تا دیشب تو کما ۳دکتره_شما 
 بودی چیزی یادت میاد؟

.من...سامیار....اتوبان....حرفاش....دعوامون....رفتنم رفتم تو فکر...اون روز.
سامیار....برخورد ماشین ....پرت وسط خیابون... چرخیدنم سمتش....فریاد 

 شدنم تو هوا و بعدش سیاهیو سیاهی....
 اروم گفتم:یادم اومد

صللدای فوت کردن نفسللشللو شللنیدم و بعدش صللدای خودشللو_خوبه!تو اون 
تصادف مهره کمرت اسیب بدی دید که عملت کردیم دستا و پاهاتم شکست 

 لی هستکه گچ گرفتیم و بعد از اه بازش کردیم الان فقط یه مشک
 اب دهنمو قورت دادم

 من_چه...چه مشکلی؟
دکتره_اگه زود نرسللونده بودنت بیمارسللتان احتمال داشللت اصلللا بهوش نیای 

...بگذریم...ضربه بدی به دستگاه عصبی بیناییت وارد شده و متاسفانه چند اما
وقت....چند وقت نمیتونی ببینی ممکنه...ممکنه این وضللع هیچ وقت بهبود 

 پیدا نکنه!
 دستو پام شل شد....این یعنی ته یدبختی!!!!

 
 

 _هستی_بردیاجان بزار کمکت کنم دراز بکش رو تخت عزیزم
بعد از این حرف بازومو گرفت تا ببرتم سمت تخت که دستمو سریع از دستش 

 کشیدم بیرون و گفتم:برو بیرون
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 صداش پر بغض بلند شد_بردیا
 داد زدم_بهت میگم برو بیرون هستی زود باش

 صدای نفس عمیقشو شنیدم و بعد از اون صدای کوبیده شدن در
یه هفته ای میشللله اومدم خونه...تو این یه هفته هرچی فامیل داشللتیم اومده 
عیادت البته من از در اتاق بیرون نرفتم و نزاشللتم کسللی بجز هسللتی بیاد تو 

ستم واتاق... هسلتیم بیشلتر از پنج مین نمیزاشلتم تو این اتاق بمونه.... نمیخ ا
 بادیدنم عذاب بکشه!

 هج  
 

ستن بیان تو اتاق  دلم نمی  سای مامان و بهارم گوش نمیدادم که میخوا به التما
ندگی بهم  حالم از این ز نه  با این وضلللع ببی خواسلللت هیچ کس منو 
میخورد....زندگی ای که توش نتونم عشقمو ببینم به چه دردی می خورد؟اصن 

سامیار  سم قطع ای کاش میمردم...ای کاش  ستان تا نف سوند بیمار منو دیر میر
 ..حداقل اونجوری انقد عذاب نمیکشیدیم....میشد.

سمت  صا رفتم به  ستم تکون دادم و چرخیدم اروم اروم با کمک ع صامو تو د ع
سیدم کنار تخت و اروم  سخت خورد فهمیدم ر سم  صا به یه ج جلو و وقتی ع

 واد!!!خم شدم دراز کشیدم روش...دلم این زندگیو نمیخ
 با صدای مردی بالاسرم هوشیار شدم_اقای رادان بیدارین؟باید معاینتون کنم

نفسمو فوت کردم و نشستم رو تخت...مرده یاهمون دکتره که هرروز میاد اینجا 
 وضعیتمو چک میکنه گفت:سلام اقا مهندس خوشتیپ خوبی؟
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 پوزخندی زدم و تو دلم گفتم: مهندس خوشتیپ کور
عد از وقتی دید جوابی به مه داد و ب کارش ادا فه خون گرفت و ب یدم خ ش نم

 اینکه  کارش تموم شد توصیه های لازم رو کرد و رفت...
شنیدم...توهمون حالت  شدن درو  صدای باز  شیدم که  شتم دوباره دراز میک دا

 نیمخیز گفتم_برو بیرون میخوام تنها باشم چرا دست از سرم برنمیدارین؟
 یش زد_داداش چرا اینل...صدای گرفته سامیار دلمو ات

 دادزدم_گفتم بیرون گمشو بیرون از این اتاق
صدبار  صبح  سامیار بیا بریم از  شمو_ صدای لرزونه دادا شنیدم  صدای ارتانو 
اومدم دم اتاقش ولی نمیزاره برم تو فقط هستی اجازه داره بره تو اتاقش اونم بعد 

 از پنج مین میندازتش بیرون
کن ارتان.... بردیا داداش...جون هستیت بزار بیام  صدای پر بغض سامیار_ولم

 تو..بردیا...!
 صداش داشت دور میشد مطمئنا ارتان داشت بزور میبردش 

 هنوز صدای بسته شدن درو نشنیده بودم پس حتما یکی اینجا بود
 من_هرکی اینجاست زود بره بیرون میخوام استراحت کنم

 صدایی نیومد
 بلندترگفتم:برو بیرون

صللدایی نیومد شللاید توهم زدم اما با صللدای تندتند نفس کشللیدن یکی بازم 
مطمئن شللدم یکی تو اتاقه...کلافه با کمک عصللا از جام بلند شللدم و زیر لب 

 گفتم:لعنت به همتون!
 نوز  



wWw.Roman4u.iR  278 

 

 
و همون کسللی که اروم اروم رفتم سللمتی که حدس میزدم در اتاق اونجاسللت 

دراز کردم و همونجوری که با کمک حدس میزدم تو اتاقه اونجا وایساده!دستمو 
 عصا میرفتم جلو توهوا تکونش میدادم 

داشللتم دسللتمو میاوردم سللمت راسللت که نوک انگشللتم با یه چیزی برخورد 
کرد..دسللتمو بردم جلوتر فکر کنم مو بود... خیلی نرم و لطیف بود... اروم 

 هدسلتمو کشلیدم پایین تر از پیشلونیو ابروهاش گذشلتم رسلیدم به چشلاش ک
دستمو اوردم پایین تر از گودی چشاش خیسیه زیادی رو مژه هاش حس کردم 

شیدم...لبای  ستمو به ل*ب*ا*ش ک ضم گرفت....د سیدم به گونه هاش...بغ ر
یه  ند گر با صلللدای بل گه داشلللت  هار دی یک ابجیم....ب چه ای و کوچ غن

 میکرد....بغضم هرلحظه داشت گنده تر میشد...
 :داداشی من؟فدات بشه فسقلی بزار بیام پیشتدستمو گرفت و با بغض گفت

شد...کلمه ای که باهاش حرصش میدادم و  سته  سم ب سقلی"راه نف شنیدن "ف با
خودش گفت....بازوشللو گرفتم و هولش دادم رفتم عقب و درو محکم کوبیدم 

 بهم....دستمو دراز کردم و کلید وتو قفل چرخوندم...
مک عصلللام برگشللتم سللرجا با ک یدم رو با روش قبلی و  باز خواب طاق  م و 

 تخت...باید یه فکری واسه این زندگیه جهنمی بکنم این جوری نمیشه!
 

         ******************* 
 



 279 منوتو یبرا یسقف

ای بابا چرا هیچ کس نمیاد؟حالا بیسللت چهاری یکیشللون چسللبیده بود به در 
 اتاق و ول کنم نبودا الان که به یکیشون نیاز دارم هیچ کشون نمیان....

ت کردم و دستمو دراز کردم و کشیدم رو عسلی....لیوان و برداشتمو نفسمو فو
با حر  پرت کردم سللمت جلو که خورد به دیوار و صللدای شللکسللتنش بلند 

 شد.... حداقل یکی صدای شکستنشو بشنوه بیاد این جا...
صدای هولزده بابا بلند  شد و  شدت باز  شید در با  شد به ثانیه نک همونطورم 

 ابا؟چرا لیوان شکستی پسرم؟شد_بردیا؟چیشده ب
 نفسمو فوت کردم و گفتم:بابا گوشیم کجاست؟

ستمو گرفت و گفت:گوشیتو میخوای چیکار  شو رو تخت حس کردم د سنگینی
 بابا؟

 من_میخوام به یکی زنگ بزنم!
 دستمو ول کرد و گفت:الان میارم برات دسته هستیه

 سرمو تکون دادم که سنگینیش از رو تخت برداشته شد...
صدای بابا به  شد و  سنگین  شنیدم دوباره تخت  شو  صدای پا بعد از چند مین 

 گوشم رسید:اوردمش بردیا
 من_روشنه؟

 بابا_روشنش کردم پینش چیه؟
 ۱۳۷2اروم گفتم:

آه بابا رو شنیدم... تاریخ تولد هستی بود...نفس عمیقی کشیدم تا از تصمیمم 
 منصرف نشم

 بابا_شماره کیو بگیرم پسرم؟
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 من_رامبد
 صدای متعجب بابا_رامبد؟؟؟

سللرمو تکون دادم...سللوالی نپرسللید... میدونسللت الان هرچیم بپرسلله جواب 
 درست حسابی نمیگیره

 بعد از چند ثانیه گوشیو گذاشت تو دستم و گفت:داره زنگ میخوره
 بعد از این حرف ازجاش بلندشد و صدای بسته شدن در اومد

 ق صداش پیچید تو گوشی_بلللللللللهگوشیو گذاشتم رو گوشم بعد از پنج تا بو
 رفیق با معرفت چه عجب یادی از من کردی پسر

 من_میزاری حرف بزنم وراج؟
 باخنده گفت:چی میخوای بگی؟باز کارت گیرم افتاده دیگه.مگه نه؟

 من_دقیقا خوبه زود میگیری پاشو بیا خونه بابام
سالتم هردفع سرت رفیق چند  ست خیر سنگ پا ست که   هخندید و گفت:رو نی

 کارم داری میای سراغم اره؟
 ریلکس گفتم:اره تا بیست مین دیگه اینجایی

 رامبد _چشم رییس فعلا
 من_منتظرم

صدای بوق اشغالو که شنیدم گوشیو گذاشتم رو عسلی....رامبد یکی از بهترین 
سب خورده  ستان باهم بودیم...چهار نفری همه جا چ وکیلای تهرانه....تو دبیر

سه ک شد اما بعد بودیم بهم... وا ار پدرش که رفتن کرج یکم ارتباطتمون کمتر 
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کارم گیرشللله میرم  عه  به قول خودش هردف فت و دفتر زد  مدرک گر که  از این
 سمتش... الانم بهش نیاز دارم....باید تکلیف هستیو روشن کنم!

 
 

 چند تقه به در خورد و پشت بندش صدای بابا اومد_بردیا میتونم بیام تو؟
 گفتم:بیاین تو باباکارش داشتم پس 

 صدای باز شدن در اومد
 من_بیاین بشینین اینجا

با دستم به کنارم اشاره کردم که بابا نشست کنارم و گفت: چی شده بابا؟چیزی 
 لازم داری؟

ستمو  ستم تو هوا معلق بود که بابا خودش د ستشو بگیرم د ستمو دراز  کردم د د
 گرفت 

 اروم گفتم:بابا؟
 بابا؟ صداش پراز بغض بود_جان

 نفس عمیقی کشیدم تا بغضم نشکنه
 من_به سامیار بگو بیاد خواستگاری بهار

 صداش متعجب شد_چی؟؟الان؟ تو این شرایط؟
من_اونا که نباید به پای من بسللوزن من دیگه شللرایطم همینه قبولش کردم به 

 سامیار بگید بیاد خواستگاری
 اونوقت....بابا_بردیا انقد ناامید نباش قراره بازم عمل شی 

 پریدم وسط حرفشو گفتم:مهم نیس بابا من میخوام بهارو سامیار بهم برسن
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 صدای نفس عمیقشو شنیدم
 بابا_باشه پسرم میگم بیاد خواستگاری

 سرمو تکون دادم که پیشونیمو ب*و*سید و از اتاق خارج شد
 

 با ضربه ای که به بازوم خورد هوشیار شدم اصن نفهمیدم کی خوابم برد
 رامبد بلند شد_چه عجب بیدار شدی  یه ساعته دارم صدات میکنم صدای

صداش گرفته بود و میلرزید...جای تعجب نداشت..داشت؟هرکی از نزدیکام 
فهمید چیشللده همین شللد حالو روزش اگه بهش نیاز نداشللتم نمیگفتم بیاد تا 

 عذاب بکشه
 لش *نشستم رو تخت که دستاش نشست رو بازوم و محکم منو کشید تو ب*غ

...مگه ممکنه دیگه چشلللای بابغض کنار گوشللم گفت:باورم نمیشللله بردیا
خوشللگلت جایی رو نبینه؟ مگه ممکنه دیگه دخترا واسلله رنگ چشللات غشللو 

 ضعف نکنن؟چه بلایی سرت اومده داداش
اروم خودمو کشللیدم عقبو گفتم:بس کن رامبد واسللله گریه زاری نگفتم بیای 

 اینجا
 یکنم بگواروم گفت: هرکاری بگی م

نفس عمیقی کشیدم...تو یه ثانیه تمام خاطراتم با هستی اومد توذهنم....بغض 
راه گلومو بست...چجوری بگذرم ازش؟از تموم وجودم...از اکسیژنم چجوری 

 بگذرم
 با صدایی که از ته چاه درمیومد گفتم: درخواست طلاق میخوام
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 یکم
 

 ""هستی""
 

سانه جون و درا شتم رو پای اف شیدم رو مبل... موهامو اروم اروم سرمو گذا ز ک
ماه  ند  قدر تو این چ گام میکرد...ان قه ای از اشلللک ن با حل نوازش میکرد و 
سانه جون  شکای اف سه ا سم نمونده بود وا شیده بودم که دیگه دلی وا بدبختی ک

 بسوزه!
صللدای ارتان بلند شللد_هسللتی جان خواهری پاشللو برو یکم اسللتراحت کن 

حسللابی نخوابیدی؟هیچی هم که نمیخوری شللدی  میدونی چند وقته درسللتو
 پوست استخون

بهار_پاشللو عزیزم پاشللو قربونت برم برو تو اتاق من یکم بخواب فدات شللم 
 داری از پا میفتیا!

غذا  چشلللامو محکم روهم فشلللار دادم....واسللله چی بخوابم؟واسللله چی 
مین تو ۵بخورم؟بخاطر کی؟؟؟بخاطر عشللقم؟؟عشللقی که نمیذاره بیشللتراز 

 ین شرایطش کنارش باشم؟بدتر
 نفس عمیقی کشیدم و اروم گفتم:سامیار؟

 سامیار_جونم 
ست بردیا اومده اینجا  سته گفتم: نفهمیدی یه هفته پیش دو شمای ب باهمون چ

 چی  بهش گفت؟
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نفسشو فوت کرد و گفت:نه هرچی به رامبد گفتم قضیه چیه گفت بعدا خودتون 
 میفهمید

سرمو تکون دادم که صدای باباعلی از بالا سرم بلند شد_پاشو دخترم یه چیزی 
 بخور ضعف کردی رنگ به صورتت نمونده پاشو عزیزدلم برات غذا اوردم 

 چشامو باز کردم...بالاسرم با سینی غذا وایساده بود و باغم نگام میکرد...
شد د شتم... هیچی از گلوم پایین نمیرفت اما نمی شتها ندا س ست باباعلیو پا

ست کنار ارتان...با  ش شت رو پام و رفت ن سینیو گذا ستم تو جام که  ش بزنم...ن
سبزی... غذایی  شام حلقه زد... قرمه  شک تو چ بی میلی به غذا نگاه کردم...ا

 که بردیا براش جون میداد
 
 

نتونستم جلوی خودمو بگیرم و اشکام اروم گونمو خیس کرد...خیلی وقت بود 
تا حفظش  جلوی هرکسللی نده بود  گه غروری برام نمو یه میکردم و دی گر

کنم...هه همه ضللعفمو دیدن...شللکسللتنمو دیدن...داغون شللدنمو... نابود 
 شدنمو...

افسانه جون درحالی که صورتش غرق اشک بود اشکامو با نوک انگشتش پاک 
یه نکن زندگیِ  یا...گر یه نکن عشللقِ برد فت:گر با صلللدای لرزونی گ کرد و 

 تو مگه نمیدونی اگه گریه کنی پسرم نابود میشه؟میخوای ازبین ببریش؟بردیا...
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گریم شللدت گرفت و با هق هق گفتم: من از بین ببرمش؟؟من؟؟من که جونم 
واسش در میره؟من که نفسم به نفسش بنده؟اونه که داره منو نابود میکنه...اونه 

 که نمیذاره من نفس بکشم
 ه کسایی که دورم بودن به گریه افتادندیگه داشتم زجه میزدم طبق معمول هم

محیا نشست کنارمو سرمو کشید تو ب*غ*لش همونجوری که پا به پام اشک 
میریخت موهامو ناز کرد و گفت:هیسسس...اروم باش قربونت برم... بردیا اگه 

 صداتو بشنوه داغون میشه اروم باش
مای دیگه چشلل باگریه گفتم:چجوری اروم باشللم محیا؟ بردیا دیگه نمی بینه...

 نازشو باز نمیکنه...دیگه دلم با دیدن سبزیه چشاش تند تند نمیزنه... دیگه...
 هق هقم اجازه نداد ادامه بدم...

هیچکس نمیدونسللت چه حالی دارم... هیچکس نمیدونسللت... تمنا با گریه 
شم  شتم گفت: فدات ب سیدن انگ ستمو گرفت بعد از ب*و* زانو زد جلوم و د

 یا گریه نکن داری همه رو داغون میکنیا!خواهری جون برد
با بی حالی گفتم: شللما حال منو نمیفهمید...نمیفهمید من دارم میمیرم....بابا 

روز...فقط تو ۶که این بلا سرمون اومد... تو  روز بود عقد کرده بودیم۶ما فقط 
 روز خوشبختیم تبدیل شد به این مصیبت!۶

ک کنه و بره سمت ایفون بعدشم از صدای زنگ در باعث شد ارتان صورتشو پا
 خونه خارج شد

 
 
 مین بعد اومد داخلو گفت: هستی باید بری جلوی در۵حدود  
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 سرمو از رو سینه محیا برداشتم و گفتم:واسه چی؟
ارتان _یه پسللت چی واسللت نامه آورده هرچی گفتم بده به من گفت باید به 

 خودت تحویل بده
 باتعجب گفتم:نامه؟واسه من؟

 تکون دادسرشو 
از جام بلندشدم و شالمو از رو دسته مبل برداشتم انداختم رو سرم رفتم سمت 

 حیاط....
نامه رو  نامه رو داد دسللتم و بعد از امضلللا کردن دفترش درو بسللتم و  مرده 

 برگردوندم... نفسم به شماره افتاد....
 دادگاه خانواده.؟؟.؟؟؟؟؟؟

ستای لرزون و یخ زده  شده من بی خبرم؟باد شام چی بازش کردم و خوندم....چ
سم  ستم کنار در....نف ش سر خوردم ن ستمو گرفتم به در و اروم  سیاهی رفت د
ما برای  یا برام درخواسلللت طلاق داد؟؟؟ا باورم نمیشلللد برد مد.... بالا نمیو
شکام تند تند  شده بود...ا چی؟؟مگه من چیکار کرده بودم؟تمام تنم بی حس 

مه و خیسللش میکرد...چی نا خت رو  یدم سللرم میری که ازش میترسلل زی 
شت...اما  سرم گذ ست داد هزار بار این فکر از  شو از د اومد...وقتی بردیا بینایی
هربار یه جوری پسش زدم فکرشم نمیکردم همچین کاری کنه... میخواد با این 

 کار بگه باید برم دنبال زندگیم و جوونیمو به پاش حروم نکنم...
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صبی ای کردم...هنوز منو  شناخته...قدرت زیادی تو پاهام حس تک خنده ع ن
میکردم با یه حرکت از جام کنده شدم باید بهش بفهمونم وضعیت الانش هیچ 

 تغیری تو عشقو علاقه من ایجاد نکردهرو نمیکنه....
باسرعت وارد خونه شدم و در مقابل چشاش منتظر بقیه از پله ها رفتم بالا و یه 

 به دیوار.... ضرب در اتاقشو باز کردم که کوبیده شد
سرش رو زانوهاش بود....بغض لعنتیمو قورت دادم و  سته بود رو تختش و  ش ن

 جیغ زدم:این چیه؟؟؟
...هی خدا... بازم چشاش بستس...حتی واسه دل خوشی منم که سرشو بلند 

 شده چشاشو باز نمیکنه... دلم واسه نگاه عاشق و شیطونش یه ذره شده بود....
 عصابم:چی چیه؟یادت رفته من نمیتونم ببینم؟؟ صدای ارومش خط کشید به

شم زدو باحر  نامه  ست رو ل*ب*ش که اتی ش بعد از این حرف پوزخندی ن
رو پرت کردم رو تخت و با ته مونده توانم جیغ زدم: واسه من درخواست طلاق 
میدی؟؟؟میخوای ازم جدا شللی اره؟؟؟بااین کارت میخوای چیو ثابت کنی 

که نمیخو لت هان؟؟؟؟؟؟ این یه عمر تحم که  پات بسللوزم؟؟؟این به  ای 
نکنم؟؟؟اینکه مردونگیتو به رخم بکشللی؟؟؟اره؟؟؟؟فکر کردی با این بلایی 

 که سرت اومده دیگه عاشقت نیستم؟؟؟اره بردیا؟اره؟؟؟؟؟؟؟؟
 همه جلوی در وایساده بودن و با بهت به منو بردیای خونسرد نگاه میکردن

رتش تمام بدنم از خشم میلرزید کنار رفتم جلوش وایسادم و خم شدم رو صو
قای رادان.... من از  گوشللش گفتم:فکر طلاق دادنمو از سللرت بیرون کن ا

 شوهرم جدا نمیشم!
 بعد از این حرف از اون اتاقو از اون خونه زدم بیرون!
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 سال بعد"۱"

_خانوم مهندس نقشلله ای که هفته پیش فرسللتادیم واسلله شللرکت آذین قبولش 
 بیان واسه بستن قرارداد۴دا ساعتکردن و قراره فر

 سرمو تکون دادم و گفتم:خوبه میتونی بری
شتم و  شیمو بردا شو تکون داد و از اتاق رفت بیرون....گو سر سعادت  خانوم 
شماره بردیا رو گرفتم....هنوزم وقتی میخوام باهاش حرف بزنم قل*ب*م مرل 

 دیوونه ها خودشو به درو دیوار سینم میکوبه....
 هار تا بوق جواب داد_بله؟بعد از چ

 بانیش باز گفتم _سلام آقایی خوبی؟
 صبحانه خوردی؟

 بردیا _اره
 نیشم یکم بسته شد

 من_دکتر اومد چشماتو معاینه کرد؟
 بردیا _اره

 من_خب چی گفت؟
 بردیا_هیچی
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خاطر  یدونسللتم ب فه فوت کردم م گوشللیو از خودم دور کردم و نفسللمو کلا
خیلی حساسه و اگه صدای نفسمو میشنید وضعیتش به صداهای دور و برش 

 میفهمید کلافه شدم بازم بحث تکراری طلاقو میکشید وسط
 دوباره گوشیو گذاشتو رو گوشم وگفتم: سامیارو بهار اومدن؟

 بردیا_اره
 من_هنوزم هستن؟

 نفسشو تو گوشی فوت کرد و گفت:اره
 خندم گرفت از سوالای پشت سرهمم کلافه شده بود

 ساعت دیگه میام خونه کارنداری عزیزم؟2من_باشه من تا 
 بردیا_نه

 من _خدافظ
 بدون خدافظی قطع کرد اهی کشیدم"طبق معمول"

سللرمو گرفتم تو دسللتام و چشللامو بسللتم.تو این یک سللال اتفاقای زیادی 
 افتاده...سامیار به خواسته بردیا اومد خواستگاری بهارو باهم عقد کردن....

سپهر  شون عقد کردن...محیا و  صیغه محرمیت شدن  ارتان و تمنا بعد از تموم 
بیخیال مراسللم عروسللی شلللدن و اه رفتن ایتالیا و برگشللتن رفتن سللرخونه 

ماهه به جای بردیا میام شللرکتش و کاراشللو انجام ۱۰زندگیشللون...منم الان 
و یکی از بار احضلللاریه دادگاه اومد برام که یکبارم ت۳سلللال ۱میدم... تو این 

جلسها شرکت نکردم هرچی هم وکیل بردیا باهام حرف زد و دلایل مسخره اقا 
 رو برام گفت زیر بار نرفتم که نرفتم!
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ماه دیگه بریم  تا یک  ته قراره  پدری بردیا زندگی میکنیم و الب ماهنوز تو خونه 
 ...خونه خودمون هرچند اگه بردیا بیخیال طلاق دادنم بشه.

ترای زیادی اومدن بالاسرش و معاینش کردن و الان تقریبا سه تواین یه سال دک
تا  با بردیا بریم دکتر  ته و قراره فردا  که از آخرین عملش گذشلل ماهی میشللله 
شده اما انقد  شو باز کنه...دکتره با اطمینان میگفت بردیا خوب  شا سمان چ پان

 خودش میره رو عصابم و لفظه نه میاره که کلا ناامید شدم
 
 

 که به در خورد سرمو اوردم بالا و گفتم: بفرمایید چند تقه
 در باز شد و ارتان اومد تو

 بالبخند از جام بلند شدم و گفتم:سلام داداش چه عجب یادی از من کردی
خندید وگفت:سلللام آبجی کوچیکه خودم.خوبی؟بی معرفت من که هرروز 

 اینجا پلاسم باز میگی عجب کردم اومدم؟,
 کردم بیا بشینخندیدم و گفتم: شوخی 

ارتان خودشللو رو مبل دونفره ولو کرد و منم بعد از اینکه به خانوم سللعادت 
 سفارش دوتا قهوه دادم نشستم جلوش...

ارتان خیره شللد بهم و گفت:از اون شللوهر یه دندت چخبر؟دوروزه ندیدمش 
 خوبه؟

 لبخند تلخی زدم و گفتم:بد نیست
 فردا باید ببریش دکترنفسشو فوت کرد و گفت: هستی یادت که نرفته 
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سللرمو تکون دادم و گفتم:نه یادمه سلله ماهه دارم واسلله همچین روزی لحظه 
 شمارس میکنم

 اهی کشید و گفت: یعنی میشه خوب بشه؟
 بغضمو قورت دادم و گفتم: ایشالا

شون و بعد از  ساعت باهم رفتیم خونه 2بعد از اینکه قهوهامونو اوردن خوردیم
 باباعلی

 
شدم... کت و موهامو با کلی سرم جمع کردم و از تو اینه به خودم خیره  پس بالا 

دامن شکلاتی رنگم به پوستم میومد...دستی به زیر چشام کشیدم... آهم بلند 
 شد....یک سال بود که زیرشون گود افتاده و کبود بود...

ریمل و ماتیک قهوه ای زدم و چرخیدم سللمت بردیا نشللسللته بود رو تخت و با 
پیرهن مردونش ور میرفت...لباسللاشللو خودم انتخاب کردم...جین دکمه های 

شو تا  ستینای پیرهن شن تر.... ا شکلاتی و پیرهن مردونه همون رنگی یکم رو
 ارنج بالا زده بود ویه کراوات باریک شکلاتی هم افتاده بود دور گردنش

رفتم نشللسللتم کنارش و دسللتشللو از رو پیرهنش پس زدم و خودم دکمه هاشللو 
.. بردیای ..م...حرفی نزد حرکتیم نکرد...از این بی تفاوتیش دلم گرفت بسللت

من انگار بی حس شده بود...بعد از بستن دکمهاش کراواتشو شل بستم و بلند 
شدم از رو میز  توالتم ژلشو برداشتم و یه ذرشو مالیدم به کف دستم و افتادم به 

شتم موهاشو درست میکردم و جون موهاش....اولین بار بود تو این یک سال دا
حس قشنگی داشتم.... موهاش ل*خ*ت و شیطون بود و مدام از زیر دستم در 

 میرفت.....
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مین گذشللته بود هنوز داشللتم باموهاش کشللتی میگرفتم که با کلافگی از ۱۰
 جاش بلند شد و گفت:انقد باموهام ور نرو هرکاری کنی حالت نمیگیره!

م واسللله طعم ل*ب*ا*ش تنگ شلللده خندیدم و گونشللو ب*و*سللیدم...دل
که بخواد  به این چه برسللله  نارش بخوابم  یذاشلللت من ک یا حتی نم بود....برد

 بب*و*سم...
 بی توجه دستشو اورد جلو بازومو گرفت و گفت:بریم

 باخنده گفتم:میترسی بمونی کار دستت بدم؟
 لبخند کوتاهی زد و گفت:بریم زبون دراز

 
 

ه ها رفتیم پایین بردیا بازومو گرفته بود و با باهم از اتاق خارج شلللدیم و از پل
 راهنماییم حرکت میکرد....

شرود  سی  سلام و احوال پر شد و  شون جلب  همه مهمونا باورودمون توجه
شد  شد...اخرین نفری که بردیا رو در اغوش گرفت هیراد بود وقتی ازش جدا 

در بردیا چق با حلقه ای از اشک نگاش میکرد... اهی کشیدم میدونستم هیراد و
 بهم وابستن و همیشه کل فامیل میگفتن این دوتا برادرن نه پسرخاله

 خود بردیا هم همش میگفت هیراد مرل برادرشه و خیلی دوسش داره
 گونه بردیا رو اروم ب*و*سید و از کنارمون رد شد رفت تو حیاط

بار بود تو این  ته بود برای اولین  سلللال ۱به بردیا نگاه کردم چهرش خیلی گرف
 اومده بود تو جمع خانوادگی و میدونستم چقدر حالش بده
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نفره که بهار نشست سمت چپم و کنار گوشم ۳دوتایی نشستیم کنارهم رو مبل 
 اروم گفت:چیشد داداش راضی شد بیاد تو مهمونی؟

شللونه بالاانداختم و گفتم: نمیدونم... تصللمیم خودش بود من هیچ اصللراری 
 حرفی نزد!نکردم... سرشو تکون داد و 

 
 با اظطراب بند کولمو تو دستم فشردم و گفتم:اقای دکتر چرا حرف نمیزنین؟

قدر هولی  فت:چرا ان خت و گ ندا بالای عینکش بهم ا گاهی از  دکتر ن
صبر کنی تا خوب معاینش  شوهرت حالش خوبه فقط باید  یکم  دختر؟نترس 

 کنم و ببینم نتیجه عمل چیه!
ان چشمای بردیا رو باز کرد پشت پلکشو دور بعد از این حرف اروم اروم پانسم

چشللمش خیلی قرمز بود با دیدنش دلم ریش شللد بمیرم براش چقدر عذاب 
 کشیده

 صدای دکتره بلند شد_خب اقای رادان میتونین  چشماتونو باز کنین؟
یره  خ یا  برد به  ماس  ت ل ترس و ا با هزار و  فت رو  قل*ب*م ر بان  ضلللر

شمای ع ضا چ شقمو بهش برگردونین! خدا جونم بزار شدم...یاخدا...یا امام ر
 خوشبختیو دوباره حس کنم....داشتم تو دلم به خدا التماس می کردم که.......

 
 

 نفسم بند اومد...بند دلم پاره شد...دکتره با هیجان گفت:میتونی ببینی پسرم ؟
 بردیا با شوق درحالی که اشک به مژهاش چسبیده بود گفت:میتونم ولی تاره

 چراغ قوشو انداخت تو چشمای بردیا و گفت:این نورو میتونی ببینی؟ دکتره نور
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 بردیا سریع سرشو به نشونه مربت تکون داد 
دکتره با عجله ازجاش بلندشد و رفت سمت تلفن یه شماره گرفت و به شخ  

 مورد نظرش گفت بیاد تو اتاق
یختن و ر مین بعد در اتاق باز شللد و به اکیپ دکتر و پرسللتار اومدن تو اتاق۱۵

 سر بردیا واسه معاینه کردنش
مین بعد با یه قاب عینک ۳۰وقتی گارسللون تموم شللد یکیشللون رفت بیرون و

شماش و گفت:الان  شت رو چ شت و دکتربردیا عینکی که توش بود و گذا برگ
 دیدت چطوره؟

نگاه بردیا خیره شد بهم نگاهی که یک سال حسرتشو داشتم با صدای لرزونی 
 !گفت:عادی میبینم

 بادیدن این معجزه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بغضم ترکید 
سمتش اما  شو باز کرد... بدون توجه به اون همه دکتر تو اتاق رفتم  ستا بردیا د

 بعد از برداشتن قدم اول سرم گیج رفت و همه جا سیاه شد
 
 

 "بردیا"
 

 من_هستی جان؟خانومم؟
ی دید بعد از یک سللال جواب نمیداد فقط اشللک میریخت و نگام میکرد وقت

 مینه بهوش اومده و یه ریز گریه میکنه!۵میتونم ببینمش از حال رفت و الان
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خودم هنوز باورم نشده میتونم ببینم چه برسه به هستی! بلاخره بعد از یک سال 
شق نازمو ببینم...اندام بیش  ستم ع ستم به زندگی عادی برگردم...بلاخره تون تون

به گود نشستشو...صورت رنگ پریدشو.. ازهمه از حد لاغرشدشو... چشای 
 بدتر اشکای مرل مرواریدشو...!

گونشللو اروم ب*و*سللیدم و گفتم:خانومم بسلله دیگه...گریه نکن...یادت که 
 نرفته اشکات نفس بردیاتو بند میاره!

 باشوق بین گریه خندید و گفت:بردیا... باورم نمیشه...تومیتونی منو ببینی؟
: اره عشق من...اره زندگی من... اره نفس من.... میتونم دستشو فشردم و گفتم

 ببینمت...خوبه خوب میتونم ببینمت!
 بازم خندید و گفت:وای خدایا شکرت...خدایا شکرت

 بازم اشکاش جاری شد و گفت:بردیا؟
 موهاشو بردم پشت گوشش و گفتم:,جان دل بردیا؟

 خیره شد به عینکمو گفت: تاکی باید اینو بزنی؟
 ب*و*سیدم و گفتم:تا چند ماه دیگه عزیزمدستشو 

سرت اقایی همین که میبینی  شکال نداره فدای  شید و گفت: ا ستی به گونم ک د
 کافیه!

زول زدم به چشماش و درحالی که سرمو میاوردم پایین گفتم:خانوم خوشگلم! 
همین که از اینجا بریم بیرون میرم دنبال کارای عروسللی باید بریم سللرخونه و 

 ودمونزندگی خ
 فاصلمون به میلی متر رسید و اروم گفتم:باید بریم زیر یه سقف عشق من!
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دستاشو دور گردنم حلقه کرد و پبشونیشو چسبوند به پیشونیم اروم گفت:سقفی 
 برای منو تو!

 ل*ب*ا*مو گذاشتم رو ل*ب*ا*ش و بعد از یک سال طعم شیرینشو چشیدم!
 خوشبختیو حس کنم!خدایا ممنونم ازت... باتموم وجودم میتونم 

 
 پلللللللللایلللللللللللان!

 عزیز بابت نوشتن این رمان شیرین کیومرثیبا تشکر از 
 زیبا


